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  مقدمه

  باسمه تعالي
دانـشجو و يـا طلبـه       بحث از مدرنيته آنچنان گسترده است كه اگر يك          

تـصميم بگيــرد در بــارة آن مطالعــه نمايــد، در مرحلــة اول دچــار حيــرت و  
خـصوص كـه در نقـد مدرنيتـه اهـداف متفـاوتي از                شود، بـه    سرگرداني مي 

شـد    شود و لذا همواره اين ضرورت احساس مي         طريق منتقدين پيگيري مي   
 و بـا    صـورت آموزشـي و بـا نظـم موضـوعات            كتابي در نقد مدرنيته بـه     كه  

رويكرد به تمدن اسلامي تدوين شود تا به عنوان مبنـاي اوليـة تفكـر، زبـان                 
بندي نسبت    نقد مدرنيته را ساماندهي كند و بتوان با مطالعة آن به يك جمع            

  .به جايگاه فلسفي و تاريخي مدرنيته رسيد
  :توان از امتيازات اين كتاب دانست عبارت است از مواردي كه مي

حث در يازده فصل بـه صـورتي جداگانـه، بـه طـوري      بودن مبا   منظم -١
  .اي براي فصل بعدي است كه هر فصل؛ مقدمه
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بيني اسلامي و قرآني كـه ايـن      كردن جايگاه مطالب در جهان       روشن -٢
  .گردد روش موجب اطمينان و دلگرمي بيشتري براي خواننده مي

؛  در ايــن كتــاب صــرفاً بــه ضــعف مدرنيتــه بــسنده نــشده، بلكــه اولاً-٣
پيشنهادهاي جايگزين مورد بحث قرار گرفته و ثانياً؛ راه عبور از مدرنيتـه و               

  .رسيدن به تمدن اسلامي بررسي شده است
هـاي مختلـف    را با مثال» حضورآوردن باطن طبيعت   به« كتاب؛ معني    -٤

به نحو قابل درك تبيين كرده است تا خواننـدة محتـرم از ايـن نكتـة بـسيار                   
دسـت آورد و آن را زمينـة تفكـرات             قابل قبولي به   الامكان تصور   مهم حتي 

  .بعدي خود قرار دهد
فرماييد؛ مباحثْ به صورت اجمال مطـرح شـده    چه ملاحظه مي  چنان -٥

شاءاالله زمينة تجزيه و تحليل آن به صورت تفصيل فراهم شـود و               است تا إن  
ز با عبور از مدرنيته، رجوع به حقيقت ديانت عملي گـردد و تمنيـات بـشر ا                

تمنيات بشر مدرن، به تمنيات عالَم ديني و معنوي تبديل شـود، چـرا كـه تـا      
بشر از جنبة تئوري و نظري از عالَم مدرنيته عبور نكند، هرگز به تفكر ديني              

تواند دست يابد و هـدف اصـلي    به عنوان تفكر جايگزينِ تفكر مدرنيته نمي  
نـويِ حـضوري    كتاب، عبور فكري و نظري از مدرنيتـه بـه سـوي تفكـر مع              

  .كه جامعة مؤمنين منتظر تمدن اسلامي شوند است، به اميد آن
دادن به سؤالات آخر كتاب حوصـلة كـافي صـرف شـده            در جواب  -٦

كننـده روشـن شـود،     الامكان موضوع براي سؤال    است، به اين اميد كه حتي     
شـود تـا شـخص بـه يـك       زيرا پس از نقد مدرنيته عموماً عاملي كه مانع مي       

آيـد،    ماندن سؤالاتي است كه پيش مي       پاسخ  كننده برسد، بي    ديِ قانع بن  جمع
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و به همين جهت پيشنهاد ما اين است كه خوانندگان محترم پـس از مطالعـة        
بندي، همت نموده و با دقت هر چه بيـشتر      دقيق كتاب، قبل از هرگونه جمع     

  .ها را مطالعه فرمايند قسمت سؤال و جواب
كه ما نيز از اين طريق قدمي در راستاي رفـع   آن اين كتاب را به اميد  -٧

موانعِ تحقـق تمـدن اسـلامي برداشـته باشـيم، بـه خواننـدگان عزيـز تقـديم                   
انگــاريِ مدرنيتــه، درد و رنجــي  دانــيم درك نيــست كنــيم، هرچنــد مــي مـي 

عالمانه نياز دارد ولي تا اين پردة ظلمـاني دريـده نـشود، اميـد تابيـدن هـيچ                   
رود، اما درك شيعي عزيزان خواننده مـا          به اين سو نمي   نوري از عالم معني     

  .كند را اميدوار مي
تـازه  البته روشن است كه نقد مدرنيته به عنوان حجـاب تمـدن اسـلامي          

 باشد، ولي تجربـه      و هنوز در اول راه خود مي       راه خود را شروع كرده است     
صـتي  در فر نشان داده است كه طرح مسائلي كـه نظـر بـه اقامـة ديـن دارد،                  

 انسان را بـه     ،كند كه گسترش و رشد آن       آنچنان جاي خود را باز مي     كوتاه  
  شاءاالله إن. دارد تعجب وا مي

  الميزانگروه فرهنگي 





 

  مقدمة مؤلف

  باسمه تعالي
توجه به فرهنگ مدرنيته و بررسي خاستگاه آن براي كساني كـه سـعي              

امي بـر   دارند در راستاي اصلاح خود و احياء فرهنـگ دينـي در جامعـه گ ـ              
  .رسد دارند از جهات مختلف ضروري به نظر مي

توان بر شالودة عهد غربي، خانة دين را بنا كرد، زيـرا در                هرگز نمي  -١
و لذا . آوردن به دو مقصد و با دو عهد متفاوت امكان ندارد       يك زمان روي  

براي بازسازي امت اسلامي بايـد مدرنيتـه شـناخته شـود تـا ايـن بازسـازي،                  
سلام باشد و نه برگشت به فرهنگ غرب ولي با لعاب اسلام، و             برگشت به ا  

خوبي   اين مسلم است كه اگر خاستگاه فلسفي، اجتماعيِ فرهنگ مدرنيته به          
رود و بـاز      شناخته نشود، انرژي خيزش عظيم اسلامي پس از مدتي هدر مي          
  ١.يابد جهان اسلام خود را در تارهاي عنكبوتي فرهنگ مدرنيته اسير مي

                                                 
 دورة شور انقلابي در اواسط قرن بيستم در كشورهاي اسلامي مثل الجزايـر و پاكـستان و     - ١

 . مصر، دورة عبرت آموزي براي امروز ما است
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دا بايد فرهنگ مدرنيته با عهد غير قدسي آن، به روشي عالمانـه و      ابت -٢
دقيق بررسي شود تا بتوان انفكاكي راكه بـين فرهنـگ مدرنيتـه بـا فرهنـگ          
ديني هست بـه شـكل محققانـه نـشان داد، زيـرا روح فرهنـگ مدرنيتـه هـر             

داند و مسلم در صورت داشـتن   جريان ديني را كهنه و مربوط به گذشته مي       
توان زندگي ديني و تمدن اسلامي        ي با فرهنگ مدرنيته، هرگز نمي     عهد قلب 

را سازماندهي نمود، چون مدرنيته هـر فكـر و فرهنگـي را كـه نتوانـست بـه        
كنـد و اصـلاً بـه         رنگ خود در آورد و در خود هضم كند، مطلقاً نفـي مـي             

  .آورد عنوان يك فكر و فرهنگ به حساب نمي
د كه نقـد مدرنيتـه بـه ايـن معنـي             در ادامة مباحث؛ روشن خواهد ش      -٣

نيست كه از فردا بايد همة لوازم و تكنيك مربـوط بـه آن فرهنـگ را كنـار         
هـاي فعاليـت صـنعتي و     گذاشت و خود را بدون هيچ ابزاري در همة صحنه    

اجتماعي متوقف نمود، بلكه در نقد فرهنگ مدرنيته دقـت بـر سـر انتخـابي             
جهـان اسـلام انجـام دهـيم تـا      است كه بايد بـراي فرهنـگ و تمـدن آينـدة      

سرنوشتي چون سرنوشت غربِ امروز به سراغمان نيايد، غربي كه بـا گـذر              
از آخرين مرحلة حياتش، در حال تجربة پايان تاريخ سراسر الحـادي خـود              
است، به طوري كه ديگر حتي مجالي بـراي پوشـاندن خـود در زيـر لعـاب               

  .ردهاي آزادي و رفاه و تكنولوژي پيشرفته ندا واژه
 ايجـاد آمـادگيِ     � مسلّم شرط ظهور وجود مقدس حضرت مهدي       -٤

لازم فرهنگي و اعتقادي در فرد و جامعه اسـت؛ حـال اگـر از يـك طـرف                   
حجابِ ظهور آن حضرت درست شناخته شـود و از طـرف ديگـر جايگـاه                
تمدن اسـلامي بـه معنـي واقعـي آن كـه عبـارت اسـت از حاكميـت امـامي             
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امعـه، درسـت تبيـين گـردد، قـدمي بلنـد در             معصوم در مناسبات انـساني ج     
ايم و مباحث بررسـي       نزديكي به جامعة انساني و بلوغ تاريخي خود برداشته        

فرهنــگ مدرنيتــه قــدمي اســت در راســتاي شــناخت درســت حجــاب نــور  
  .آخرالزمان

رفت از وضع موجـود؛ سـه نكتـه بايـد مـورد توجـه قـرار            براي برون  -٥
  : گيرد

  و بررسي مباني فكري و فرهنگي مدرنيته توجه به وضع موجود -الف
   ترسيم وضع مطلوب و ظهور نظام مهدوي-ب
 توجه به شرايط سير از وضع موجود به وضـع مطلـوب كـه انقـلاب              -ج

  . اسلامي متكفّل آن است
پـردازيم و     در اين كتاب صرفاً به بررسي مدرنيته و فرهنگ موجود مـي           

تارهاي مربوطــه پيگيــري هـا و نوش ــ آن دو قـسمت ديگــر را بايــد در كتــاب 
تنهـا    ولي عنايت داشته باشـيد اگـر از نكـات فـوق غفلـت شـود، نـه                 . نماييد

رسد بلكه نسبت به آيندة اسـلام      بازخيزي اسلاميِ در حال ظهور به ثمر نمي       
  .گرفتار يأس خواهيم شد

رسانم كه بنده به عنوان يك معلم،        به استحضار خوانندگان عزيز مي     -٦
ام و به اين معنـي         كتاب را جهت تدريس تنظيم كرده      مباحث مطرح در اين   

نيست كه خودم را صاحب مطالب آن بدانم، بلكه اميـد دارم توانـسته باشـم      
مباني نقد مدرنيتـه را بـه نحـوي كـه خواننـدگان عزيـز بتواننـد بـه صـورتي           

  .اساسي آن را بشناسند در اختيارشان قرار دهم
طاهرزاده





 

  فصل اول
  وطني بشر ماجراي بي

 چـه شـد كـه زمـين ديگـر مـأواي انـسان               ر اين فصل سؤال اين است؛     د
به دنبال وطنـي اسـت كـه در آن سـكني              همواره در كره خاكي     او نيست و 

 خـود را در شـهرها و شـهرهاي بزرگتـر     برد تا گمـشده    روستا مي گزيند، از   
  . شود  دورتر مي از گمشدة خوددود بيابد و هرچه مي

مايـه حيـات انـسان    تواند  ميد زميني كه خواهيم بررسي كنيم، چه ش    مي
. كنـد و مـونس تنهـايي مـا نيـست        باشد، ويران شد و ديگر با ما گفتگو نمي        

 رابطـة  كـه بـاز      اين جهان گذاشـت    توان اثري در    خواهيم بفهميم آيا مي     مي
تـوان،    د و از بحـران موجـود درآيـد؟ اگـر مـي            با عالَم قدس برقرار شو     بشر

  مبنايي؟ چه چگونه؟ و با چه فكري و با 
پيدا كرد كه از وجود انسان پاسداري كنـد و          را  فكري  تشود    آيا باز مي  
  هاي انسان باشد؟  نگهبان عظمت



 ١٨ فرهنگ مدرنيته و توهم.....................................................................................

مدرنيتـه از كجـا   فرهنـگ  توان فهميد ماجراي غـربِ امـروزي و      آيا مي 
افتـادن خـود    شروع شد؟ راستي ما بايد در ماجراي غربي شدن عالَم و عقب        

ديـن خـود را ملامـت كنـيم كـه چـرا در ايـن                شدن، خود را و       از اين غربي  
 تحـت  -ماجرا شريك نشد، و يا بايد فكري را ملامت كنيم كه اين ماجرا را       

 ابتدا در غرب و سـپس در سراسـر جهـان بـه وجـود      -عنوان مدرنيته و پيشرفت  
  آورد؟ 

 -وطـن شـده اسـت         متفكران جهان اذعان دارنـد كـه امـروزه، بـشر بـي            
 امـا   -وطنـي چيـست     شود كه منظور از بـي       وشن مي االله در دل بحث ر      شاء  إن

هـايي در ايـن قـسمت         تصور بنده اين است كه خواهران و برادران آمادگي        
ها من اميدوارم بتـوانيم بـا سـرعت بيـشتر بـه       دارند كه بر اساس آن آمادگي    

شناسيم و آيـا از آن تحليلـي داريـم؟            وطني را مي    آيا اين بي  . ميهمدلي برس 
اي بود تـا بـشر    ين است كه مؤانست با طبيعت كه وسيله حداقل حرف بنده ا   

هــر جــايي از طبيعــت را مركــز بقــا و ارتبــاط خــود بــا همــه هــستي بدانــد،  
سـوي    و يـا تحـرك زيـادي دارد، ولـي بـه            Movingكجاست؟ امروز بشر    

 يـك اصـطلاح اسـت       Moving عنايت داشته باشيد كـه پديـدة      . ناكجاآباد
از  ١.ز معني لغت رايج انگليـسي آن اسـت        كه از نظر معنيِ اصطلاحي، غير ا      

                                                 
 يعني؛ گشت و گـذر از  »البِْلاد قلَُّبِ فيتَ«عبارت است از Moving  تعبير قرآني فرهنگ- ١

لاَ يغرَُّنَّـك تقَلَُّـب   «: فرمايـد  عمـران بـه پيـامبرش مـي      سوره آل ١٩٧ و   ١٩٦شهرها، خداوند در آيه     
   َي البِْلادينَ كفَرَوُاْ فالَّذ*        ادهالْم ْبِئسو نَّمهج ماهْأوم يلٌ ثُمَقل تاَعدهاي ها و رفـت و آم ـ    حركت » م

 اين يك بهره و تفريح اندكي است كـه جهـنم را بـه همـراه     *كافران در شهرها تو را جذب ننمايد   
 .دارد و جايگاه بدي است
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اين لغت؛ حالت سـرگرداني بـشرِ امـروز مـورد نظـر اسـت، آن حـالتي كـه             
  :گويد مولوي در وصف آن مي

  كنــد   بشنو از نـي چـون حكايـت مـي         
  

ـــ هــا شــــكايت مـــي از جدايــــي   دكن
ـــريده     ـــرا ببـ ــا مـ ــســتان ت ـــد كــز ني   ان

  
ـــاليده  ـــرد و زن نـ ـــرم مـ ـــ در نفي   دانـ

ــينه   ــرحه  س ــواهم شَ ــراق  خ ــرحه ازف   شَ
 

ـــاق  ـــرح درد اشــتي ـــم شـ ـــا بگويــ   ت
ـــدم     ــالان ش ـــي ن ـــر جمعيت ــه ه ــن ب   م

  

  جفت بدحالان و خوش حـالان شـدم       
  هركــسي از ظــن خـــود شــد يــار مــن   

  
ــن  ـــرار م ــست اســ ــن نجــ   از درون م

ستي رااين دورافتادن از نيستان وجود، قصّة تام و تمام بشر امروز است،               
اي در دوره جديـد پـيش آمـده كـه بـشر امـروز هـيچ جـايي را               هچه انديـش  

،  سـكني شـده   وطـن و بـي   ه تنها بـي تواند سكناي خود احساس كند، و ن   نمي
ين است كه با امثال مولوي كـه        بلكه درد فراق را نيز از دست داده است و ا          

ا او در ميـان      را ب ـ  خواهد تـا قـصّه دوري خـود         حه از فراق مي   رشَ  حهر شَ سينة
  . سخن و همدل شود تواند هم  نميبگذارد،

شناسـي بـا ايـن اميـد در           هاي غرب   عزيزان عنايت داشته باشند كه بحث     
سوي آسـمان، دوبـاره پيـدا شـود،      شود كه راه گمشدة بشر به   دنيا مطرح مي  
دومرتبـه  شـود      مـي  آيـا : شـود كـه     جا آغاز مي    ها پرسش از اين     در اين بحث  

هـاي   كه از وجود انسان پاسداري كنـد و نگهبـان عظمـت    فكري پيدا كرد    ت
انـسان باشـد، انـساني كـه از عـالم قـدس آمـده و بـاز بايـد بـه عـالم قـدس             

  !برگردد؟
شناسد و انساني را كـه بايـد در عـالم             حال اگر كسي عالم قدس را نمي      

كنـد،    شناسي را دنبال مـي      مباحث غرب  قدس سير كند قبول ندارد، اگر هم      
هـاي دنيـاي مدرنيتـه        اين طريق يك تفريحي كنار بقية تفـريح       خواهد از     مي
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اي از مباحــث نقــد مدرنيتــه در زنــدگي خــود  داشــته باشــد، او عمــلاً بهــره
  .برد نمي

ــر  ــه خب ــي ك ــدارد از آب زلالمرغ    ن
  

ــال   ــه ح ــور دارد هم ــار در آب ش   منق
ايم كه گويا زندگي همـين اسـت كـه دائمـاً خـود را و           عموم ما پذيرفته    

 عــالم و آدم، دگي خــود را تخريــب كنــيم و در همــين تخريــبمحــيط زنــ
 �در فرهنـگ توحيـدي كـه انبيـاء        . زندگي خود را خلاصه و تمـام كنـيم        

در متذكر آن بودند، يك نوع نگاه به انسان و عالَم و نظام ملكوتي بود كـه                 
 آورد، انـسان نگهبـان خـود و         اثر آن نگاه و تعهدي كه به همـراه خـود مـي            

آيــا ايــن بحــران محــيط زيــست، يــك . اف خــود بــود اطــرمحــيط زيــست
بداخلاقي صرف است و يا حاصل يك نوع نگاه اسـت كـه در رفتـار بـشر                  

هـاي اخلاقـي    صيه؟ و آيا اين بحران با تغيير رفتار و تو  است جديد پيدا شده  
 پيـدا شـده     كه در فرهنگ دنياي جديد، آدم جديـدي         اينيا  رود،    از بين مي  

ــي  ــر نم ــه ديگ ــد  اســت ك ــود و از   از قداســتتوان ــات خ ــالَم و حي ــاي ع ه
  هاي انساني حفاظت كند؟ عظمت

ايـن  . محيط زيست حقيقي، دل انسان است كه فعلاً آلـوده شـده اسـت              
توانـد بـه      آلودگي در شرايط موجود جهان به جـايي رسـيده كـه بـشر نمـي               

بشر امـروز نيـاز دارد تـا قـدم در راه ديانـت قلبـي و                 . حيات خود ادامه دهد   
اين حالت بحراني خلاص شود و براي ايـن كـار ابتـدا             از  ذارد تا   حقيقي بگ 

  . بايد وضع موجود خود را درست بررسي كند



٢١ .......................................................................وطني بشر  ماجراي بي :فصل اول

  ماجراي غرب از كجا شروع شد ؟

آيا واقعاً فرهنگ غرب، پديده خاصي اسـت كـه لـوازم مخـصوص بـه                
خود را نيز به همراه دارد و در آن فرهنگ؛ انـساني متولـد شـده اسـت كـه                     

شناسد؟ و يا اين فرهنـگ يـك امـر طبيعـي      ز از عالم قدس مي  نيا  خود را بي  
هـاي    هـم مثـل هميـشه انـسان       و حـالا    است و هميشه همين طور بوده است،        

دهنـد و ايـن بـداخلاقي و          بداخلاقي هـستند كـه كارهـاي غلـط انجـام مـي            
هـا ايـن اسـت كـه          كاري لازمة فرهنگ غرب نيـست؟ حـرف بعـضي           اشتباه

هميـشه اخـلاق و     كـه     وده اسـت، همچنـان    چنگ و دندان ب ـ   و   دروغ   هميشه
 ولي حرف ما اين است كه غرب يك     فضيلت بوده است و حالا هم هست؛      

پديده جديد است كه به ايـن شـكل در طـول تـاريخ سـابقه نداشـته اسـت،               
نيـاز از آسـمان معنويـت و     چون در هيچ عصري بـشر بدينـسان خـود را بـي          

پس سؤال ايـن اسـت      .  است ها و مستغني از لطف خدا نپنداشته        خالق ارزش 
توان فهميد ماجراي غرب از كجا شـروع شـد و آيـا مـا بايـد در                    كه آيا مي  

يـن خـود را ملامـت كنـيم كـه چـرا         ماجراي غربي شدن عالم، خـود را و د        
 يا نه؛ ماجرا عكس ايـن اسـت و   ؟شدن دنيا نشديم  وارد گردونة غربي  كاملاً  

در شرق و در اسلام بود كـه    بايد بپرسيم چه رمز و رازهاي معنوي و انساني          
  .  نشدنداين گردونهسرعت وارد  جوامع اصيل اسلامي به

 كنيم، ولي بالاخره اين سؤال       را دنبال نمي    اخير  فرصت، بحث   ما در اين  
كنـگ و ژاپـن و        بايد براي شما مطرح باشد كه چرا كشورهايي امثال هنگ         

وارد شـدند،  شـدن    سنگاپور و كره جنوبي به اين سرعت در اردوگاه غربـي          
 شـتاب لازم را جهـت   خصوص ايـران  ي اسلامي و بهكشورهااز ولي بعضي  
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 ،ژاپـن مثـل  چرا كه خود را ملامت كنيم آيا ما  ود نگرفتند؟شدن به خ   غربي
 همـين  شديم و اشد كه اصلاً نبايد غربي مي اين ببايد بحث  يا   ؟غربي نشديم 

 بـه غـرب   رديم وخود را رهـا ك ـ  فرهنگي و بومي    هاي    اندازه هم كه سرمايه   
 جهـان چـه    بقيةشدن غرب و       نزديك شديم، ضرر كرديم؟ ماجراي مدرنيته     

شـدن    كه بعـضي از كـشورها در غربـي         نكته     ريشة فرهنگي اين   ؟بوده است 
ايــن اســت كــه ، گرفتنـد ســرعت نايـن مــسير  سـرعت گرفتنــد و بعــضي در  

ب، هر كدام در رابطه بـا غـر       ها، گمشدة غرب نبود و لذا         گمشدة همة ملت  
، بعـضي بـه سـرعت جـذب شـدند و            تحرك مخصوص به خـود را داشـتند       

 البته اين بحث در جاي خودش بايد بـه طـور مفـصل              .بعضي احتياط كردند  
روي ماسـت ايـن اسـت         بررسي شود اما آنچه فعلاً از فرهنگ مدرنيته روبـه         

شود و    تر مي   گذرد، نسبت آن با حقيقت كم       كه هرچه از عمر اين تمدن مي      
يابـد و   بين آن به چشمِ ظاهري و ديد مادي تقليل مـي      شم حقيقت در واقع چ  

توانـد سـاحات معنـوي خـود را          داده به اين تمدن نمـي       در اين راستا بشرِ دل    
كند، زيرا كـه وطـنِ حقيقـي انـسان،      وطني مي جواب دهد و لذا احساس بي     

عالَم معنويت و مراتب قدسي آن است و بـراي رسـيدن بـه آن بايـد سـير و               
ملي را پيشه كرد و خود را در يك مسير شهودي نسبت بـه عـالم                سلوك ع 

كه حاكميـت فرهنـگ مدرنيتـه ايـن امكـان را از               معنوي قرار داد، در حالي    
انگاري يا نيهيليـسم را جـايگزين آن كـرده و ايـن               بشر گرفته است و نيست    

  . وطني بشر امروز و شروع غرب است قصّه بي
درنيتـه و در قلمـرو عهـد جديـد     بايد متوجه بود كه ديـن در فرهنـگ م         

شـمار    هـايي بـه     انسان با عالَم، اگر پذيرفتني هـم باشـد فقـط در حـد افـسانه               
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آيد شبيه مادة مخدر، تا پوچي جانكاه دنيـاي مـدرن را بـراي بـشر قابـل                  مي
تحمل كند و اين نـوع نگـاه بـه ديـن درسـت مقابـل آن چيـزي اسـت كـه                       

والم قـدس متـصل گرداننـد و         براي بـشر آوردنـد تـا بـشر را بـه ع ـ             �انبياء
شـوند بهتـر متوجـه هـستند كـه        هايي كـه صـاحب فتوحـات قدسـي مـي            آن

انگاريِ جانكاه غربي يعنـي چـه و چگونـه بـشر را از گـسترة زنـدگي         نيست
كنــيم؛ درك  حقيقــي محــروم كــرده اســت و بــه همــين جهــت تأكيــد مــي 

و بايد با دقـت     انگاريِ جانكاه مدرنيته، درد و رنجي عالمانه نياز دارد            نيست
  .هاي آن را ارزيابي نمود و حوصله، ريشه





 

  فصل دوم
  آفتي واقعي در شناخت واقعيات» توهم«

دنيا مطرح  شناسي يا اپيستمولوژيك      محافل شناخت ي كه امروز در     نظر
 فرهنگ غرب از نظر معرفتي سراسر بر مبنـاي          :گويد  كه مي     است، اين است  

. ر مبناي آگاهي بـر واقعيـات عـالم هـستي           و نه ب    است توهم و خيال بنا شده    
شناسـي مطـرح اسـت، غيـر از تـوهم سياسـي          كه در شـناخت البته اين توهم  

بـر  جـا بحـث     ايـن . كه در محافل سياسي و اجتماعي مورد بحث است         است
بـا   - اعم از غرب و شرق و حكـيم و غيـر حكـيم             - سر اين است كه آيا همه مردم      

در نحـوة  ها به جهت تفاوت  نظرات آنتفاوت كنند و  ها زندگي مي    واقعيت
اي بـا خيالاتـشان زنـدگي     عـده كه   ايناست؟ يا   ها    براي آن ها    ظهور واقعيت 

  اي با واقعيات؟  كنند و عده مي
كنـد و     مواقع انسان با خيالات خود زندگي مي      از  بعضي  مسلم است كه    

 انـسان  اي معتقدنـد    حـالا عـده   كنـد و      در نتيجه خيالات خود را پيگيري مي      
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 پـس در ابتـدا بايـد    ١.شناسي غربي در چنين شرايطي است   تحت تأثير هستي  
هـا در تـوهم زنـدگي     اين نكته روشن شـود كـه آيـا واقعـاً بعـضي از انـسان             

مثـل  اي  البته عده! ها چيست؟ كنند و اگر چنين است، شاخصة فكري آن    مي
ي، ايـن  شناسـي و حـضور خـدا در هـست          ها در رابطـه بـا هـستي         پوزيتيويست

رد و  يك نفر بادمجان دوسـت دا      گويند چطور    مي ها را قبول ندارند،     حرف
طور هم يكـي   همين.  دوست ندارد و هيچ كدام هم در توهم نيستند         يديگر

دوست دارد بگويد خـدا هـست و ديگـري هـم دوسـت دارد بگويـد خـدا                  
نـس بـا خـدا اسـت و       نيست، يا كسي دوست دارد بگويد اين عالم آغوش اُ         

جـاني اسـت كـه مـا هـر             طبيعت يك ماده بي    بگويدهم دوست دارد    كسي  
ها دو نوع سليقه      گويند اين   مي. توانيم در آن تصرف كنيم      طور خواستيم مي  

   .ملاحظه بفرماييد كه بحث تا كجا بايد تجزيه و تحليل شود. است 
د چـرا مـا   شود تا روشـن گـرد   ين موضوع بررسي ميشاءاالله به مرور ا     إن

زده  اش يـك فرهنـگ تـوهم    از نظر مباني معرفتي هنگ مدرنيته،   معتقديم فر 
  .به واقعيت عالَم و آدم نظر ندارداست و 

                                                 
شناسـي دانـشگاه سـوربن فرانـسه در كتـاب       بور استاد فيزيك و مسؤل كرسي دين    بار   ايان - ١

» ه و تعبيـر در علـم   تجرب ـ«هـاي علـم تحـت عنـوان           در بحث روش  » علم و دين  «مشهور خود به نام     
شناسي غرب باشـد، بحـث مفـصلي را در       بودن هستي   كه معتقد به توهمي      به بعد، بدون آن    ١٧٠ص

گـر بـر    تـأثير مـشاهده  «در بحـث  . كشد رابطه با نقش ذهن دانشمندان در نظريات علمي به ميان مي         
ايت نعل بالنعـل  هاي علمي حك نمايد كه هرگز نبايد انتظار داشت نظريه     روشن مي  ٢١٣ص» ها  داده

كه در قرن بيستم بحث بر سر     واقعيت باشند، اين تصور، يك تصور قرن هجدهمي است، در حالي          
 . نقش تعبيرات ذهني دانشمندان در تفسير واقعيات است
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  روح شيطاني و تغيير نظام خلقت

سـخن شـيطان را بـه عنـوان يـك تفكـر        زدگـي،     در رابطه با توهم   قرآن  
 ـ لأضُـلَّنَّهم و   و «:  كه شيطان گفـت     فرمايد  منفي چنين مطرح مي    نِّيُلأم و منَّه 

    امِ وتِّكنَُّ آذاَنَ الأَنْعبفلََي مرَنَّهلآم        و ـرُنَّ خلَْـقَ اللّـهغَيفلََي مرَنَّهلآم     ـذتَّخـن يم
هـا را    يعنـي؛ مـن انـسان   ٢»الشَّيطَانَ وليا من دونِ اللهّ فَقَد خَسرَ خُسراَنًا مبِينًا    

كنم و آرزوهاي دروغ و وهمي را در         شان غافل مي    نسبت به اهداف حقيقي   
هـاي چهارپايـان را    كـنم كـه گـوش    دهم، و امرشان مي   ها رشد مي    خيال آن 

  .كنم تا خلقت خدا را تغيير دهند سوراخ كنند و تحريكشان مي
يعـدهم ويمنِّـيهِم ومـا يعـدهم الـشَّيطَانُ إلاَِّ            « : فرمايـد   بعد در ادامه مـي    

ي دهـم و گرفتـار آرزوهـا        هـاي دروغ مـي      ها را وعده     انسان ي؛يعن ٣»غرُوُرا
  .هاي شيطان چيزي جز فريب نيست مي كنم، و وعده وهمي 

فرهنگـي  مـشابه   فرماييـد خداونـد روح شـيطاني را           چنانچه ملاحظه مـي   
شـدن    بـرآورده به اميـد    كند و     داند كه خود را مشغول آرزوهاي بلند مي         مي

م خلقت را تغيير دهد و به سوي ناكجاآبـاد،          كند تا نظا    آن آرزوها سعي مي   
  .  معرفتي نابود كندهمة زندگي خود را در تَوهمِ

به گفته مولوي انسان ممكن است آنچنان دچار ضعف بـصيرت گـردد             
تـرين چيزهـا را واقعـي         ترين واقعيات را منكـر شـود و غيرواقعـي           كه واقعي 

  :گويد بپندارد، مي
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ــنج  ــو گ ــه ت ــرده  آنچ ــوهم ك   اي اش تَ
  

  اي از تـــوهم گـــنج را گـــم كـــرده   
 سـرماية   ،هاي دروغين   شود، پزها و خودنمايي     همين توهم موجب مي   و    

  .هايي از هيچ انسان گردد، سرمايه
 ــ  ــراي پـ ــس سـ ــي بـ ــع واَنْبهـ   ر زجمـ

  

ــي   ــان تُهـ ــت بينـ ــشم عاقبـ ــيش چـ   پـ
  :شود كه به گفته مولوي اين مي اش و لذا نتيجه  

ــي ــي دوي ب دورمـ ــراب و مـ ــي سـ   ينـ
  

  شـــوي  آن بيـــنش خـــود مـــيعاشـــق
 و مـا  اي از واقعيت را به ما خبـر دهـد     كه آن بينش، بتواند بهره      بدون آن   

  . درا به آن مرتبط ساز
ادعاي ما اين است كه غرب بعـد از رنـسانس كـه معنـي انـسان را گـم                    

 شـد و لـذا   »خـدا « و »جهـان « و »انـسان «كرد، وارد ضعف بيـنش نـسبت بـه        
 »وهـم « گويي به عقل و قلـب،   جاي جواب    به تمدني را پايه گذاري كرد كه     

  .  و نه رو به سوي حقايقو رو به سوي خيالات نمود ،را ارضا نمود
در قرآن بينش شيطان به عنوان يك بينش سوءِ انحرافـي مطـرح اسـت،               

هـاي تـو را گمـراه        من حتمـاً بنـده    ! خدايا«: حالا حرف شيطان اين است كه     
گـوييم   بعضي مواقـع مـي  . »كنم  سازي مي  ها آرزو   نمايم و حتماً براي آن      مي

 يكـه هـيچ واقعيت ـ  را يعني چيزهـايي    . برد  سر مي   فلاني در آرزوهاي خود به    
خدا در قـرآن از عمـل   . ها خوش است د، در خيال خود ساخته و با آن نندار

كـه   كند تا به جاي ايـن  ها آرزوسازي مي    دهد كه براي انسان     شيطان خبر مي  
، با خيالاتـشان زنـدگي كننـد و خداونـد در واقـع      ها زندگي كنند   با واقعيت 
ام، تـا هـركس    هاي شيطان نشده   فرمايد من هم مانع اين نوع فعاليت        دارد مي 

به شيطان نزديك شد، با خيالات و آروزهاي پوچ زندگي كند و هر كـس               
  .هم از او دور شد، با واقعيات زندگي كند
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 ؛»لآمـرَنَّهم  و«: كند كه گفت    مطرح مي سخن شيطان را    خداوند  سپس  
 كـه   گيرم  ها را طوري در اختيار مي       دهم و زندگي آن     ها فرمان مي    من به آن  

  .ي من را عمل كنندها برنامه
»      ّرُنَّ خلَْقَ اللهغَيفلََي مرَنَّهلآمامِ وتِّكنَُّ آذاَنَ الأَنْعبدهم   پس فرمان مي   ؛»فلََي

 را خـدا خلـق كـرده اسـت          هاي حيوانات را سوراخ كننـد و آنچـه           گوش تا
ريـزم    گونـه مـي     گويد من برنامه شيطاني خود را اين        شيطان مي . تغيير بدهند 

كنند و نظام عالم را تغيير     مخلوقات خدا و نظام طبيعي تصرف        ها در   كه اين 
آيد كه خداونـد از قبـل         جاست كه يك بحث اساسي پيش مي        از اين . دهند

هـاي    ا بشناسيد كه بـا آرزوسـازي      روح شيطاني ر  «: گويد  دارد به بشريت مي   
   ». دست شما نظام خلقت را تغيير بدهد خواهد به دروغين مي

من يتَّخذ الشَّيطَانَ وليا مـن دونِ اللّـه فَقَـد     و «:فرمايـد   بعد در ادامه مي   
 يعني؛ و هر كس شـيطان را سرپرسـت خـود گرفـت و               »خَسرَ خُسراَنًا مبِينًا  

ثمـريِ آشـكاري گرفتـار        اي او را پـذيرفت، بـه پـوچي و بـي           ه ـ  ريزي  برنامه
هـاي شـيطان را بـر خـودش حـاكم           شود، به طوري كه اگر كسي برنامـه         مي

  . رسد كرد و شيطان فرمانده او شود، تمام برآيند زندگي او به صفر مي
اي مـردم   يعنـي؛    ٤»يعدهم ويمنِّيهِم ومـا يعـدهم الـشَّيطَانُ إلاَِّ غُـروُرا          «

ها   بدانيد شيطان يك عنصر فعال در زندگي شماست، به طوري كه به انسان            
هـا و      سراسـر وعـده    لـي كنـد و    ها آرزوسـازي مـي      دهد و براي آن     وعده مي 

كنـد، دروغ و غيرواقعـي اسـت و ايـن طـور               اميدهايي كه شيطان ايجاد مـي     
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شما هاي    گيري  و نقش آن در تصميم    شيطان  هاي    فريبنيست كه فكر كنيد     
 و هرطـور خواسـتيد      توان آن را ناديده گرفـت       چيزي نيست و به راحتي مي     

  :به قول مولوي. عمل كنيد
  فلـــسفي كـــه منكـــر ديـــوي بـــود    

  

ــوي بـــود    ــان دم ســـخرة ديـ   در همـ
اي كه منكر شيطان هستند، عمـلاً در همـان لحظـه تحـت تـأثير                  آن عده   

خداونـد  . كنـد  اء مـي  شيطان را به تو الق انكارِ ،خود شيطان باشند،    شيطان مي 
اي بـه نـام شـيطان در          فرمايد شما بايـد بـه نقـش پديـده           براي نجات بشر مي   
   را  كـردن او    ر توجه كنيد و چگونگي عمل      هر چه بيشت   زندگي خود با دقت 

  .بشناسيد
در شـيطان  ؛ »يعـدهم « دهـد   هـا وعـده مـي       بـه انـسان   فرمايد؛ شـيطان      مي

يي را هـا   و آرمـان هـا  افـق لـذا  و دهـد      مـي  هاي شيطاني   زندگي به شما وعده   
كـه دروغ و    - دافــآوردن آن اه    دست  ما را در به   ـ و ش  ،آورد  مدنظر شما مي  

ــه    اميــدوار مــي-غيرقابــل دســترس اســت ــارت ديگــر، شــما را ب ــه عب ــد و ب كن
و «،  كنـد   هـا آرزوسـازي مـي       شيطان بـراي آن    .كند  ناكجاآبادها مشغول مي  

نّيهِممكند تا در خيـالات خـود، مـشغول           ي مي  آري؛ براي شما آرزوساز    »ي
باشيد و سراسر عمرتان را صـرف       و شيطاني   كاذب  و آرزوهاي   آن اهداف   

و هر چـه وعـده داده و بـراي    » وما يعدهم الشَّيطَانُ إلاَِّ غرُوُرا    «ها كنيد،     آن
، چيزي جز فريب نيست، پـس شـيطان بـا ايـن              است سازي كرده   شما هدف 

  .است بزرگ ك فريبيدر زندگي شما كارش 
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  شيطان و نارضايتي از نظام طبيعي 

 بشر  شويم كه در نظام فكري و فرهنگيِ        با دقت در اين آيات متوجه مي      
هـا   ها در وهـم  كند تا انسان روييم كه تلاش مي اي به نام شيطان روبه با پديده 

مـديريتش را بـه     تحـت  هـايِ   بمانند و عملكردش هم ايـن اسـت كـه انـسان           
بـر اسـاس   نظام خلقـت را  از نظام طبيعي راضي نباشند و   اند كه   مسيري بكش 

مولـوي در راسـتاي مقابلـه بـا برنامـه           . تغييـر دهنـد   هاي خود     ها و هوس    ميل
  :دهد كه زده تذكر مي  به انسان شيطان،شيطان

ــي   ــوهم م ــنجش ت ــو گ ــه ت ــي آنچ   كن
  

ــي  ــم مـ ــنج را گـ ــوهم گـ ــي از تـ   كنـ
مـا  . انسان درباره آن فكر كند    كه    اين حرف بسيار خوبي است براي اين        

شناسـي بحـث    ك يـا شـناخت  اپيـستومولوژي منظـر و رويكـرد    اجـا ب ـ   در اين 
 و يا حكمت و فلسفة بودن آن        كه شيطان چيست    بحث در بارة اين   . كنيم  مي

 عرض بنده اين است كه نـسبت  ٥.كنيم جا مطرح نمي  در اينبراي چيست را  
نماييد و بررسـي كنيـد ببينيـد آيـا      به شناختي كه از عالَم و آدم داريد توجه          

دانيد   عنصري به نام توهم در آن وجود دارد يا نه؟ گاهي چيزي را گنج مي              
كنـد و از   بودنش دروغي است، ولـي شـما را مـشغول خـودش مـي      كه گنج 

  :دارد، به طوري كه  واقعي باز ميگنج 
ــي ــي  دور مـ ــراب و مـ ــي سـ   دوي بينـ

  

  شـــوي عاشـــق آن بيـــنش خـــود مـــي
  

                                                 
 حيـات   هـدف «آن در عالَم، به سلسله مباحث  براي بررسي نقش شيطان و حكمت وجود   - ٥
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 عقـل آن  كه ي هستي كه خيالت آن را ساخته است، بدون آندنبال چيز 
هـاي او   و در زنـدگي و انتخـاب    پس ممكـن اسـت در انـسان          .را يافته باشد  

  :اش اين است كه چنين حالتي باشد و نتيجه
ــي  ــع و اَنبهـ ــر ز جمـ ــراي پـ   بـــس سـ

  

ــي   ــان تهـ ــت بينـ ــشم عاقبـ ــيش چـ   پـ
ند بـه مـا خبـر       شود و خداو    ها بعضاً سراسر تهي و پوچ مي        انزندگي انس   

 اگر مسير بندگي خود را درست شكل ندهيد، از طريق شيطان خطر             داد كه 
  .كند گرفتار شدن به چنين وهمياتي شما را تهديد مي

هــاي پــوچ و اهــداف غيــر واقعــي  قــرآن در راســتاي توجــه بــه زنــدگي
 الظَّمĤنُ ماء حتَّـى   والَّذينَ كَفرَوُا أعَمالهُم كَسراَبٍ بِقيعةٍ يحسبه     «: فرمايـد   مي

هايي كه كفر را پيـشه كردنـد و منكـر             يعني؛ آن  ٦»...إِذاَ جاءه لَم يجِده شَيئًا    
ها مانند سرابي است كـه   واقعيات معنوي و پروردگار عالم شدند، اعمال آن 

آب و علف از دور به عنوان آب نمايـان اسـت و انـسان تـشنه                   در بياباني بي  
. يابـد   جا رسـيد هـيچ آبـي نمـي          ب است ولي چون به آن     برد كه آ    گمان مي 

برند كـه وقتـي    سر مي   خواهد بفرمايد اهل كفر در يك زندگي خيالي به          مي
  . شوند رو مي ثمري روبه ن برسند با بيآكنند به  در طول زندگي تلاش مي

از منظر قـرآن؛ حـالا ادعاهايمـان را مطـرح          اين نكته    شدن  روشنبعد از   
  اسـت، و بعـد  آوريم كه فرهنگ غـرب در تـوهم   ليل ميكنيم و سپس د    مي

 فرهنگي ما چـه  دهيم كه در مقابل چنين   شما را جواب مي    اين سؤال اساسيِ  
گيـري صـحيح در ايـن موضـوع از             زيـرا موضـع    توانيم انجام دهيم،    كار مي 

تـوان    نمـي در برابـر فرهنـگ غـرب        . تر اسـت    شناخت خود موضوع مشكل   

                                                 
  .٣٩ سوره نور، آيه - ٦
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 ما چنين پيشنهادي نداريم، بلكه معتقديم بـه        گوشة خانه نشست و هرگز هم     
 اولاً؛ روشـن شـود در حـال حاضـر كـه             يك خود آگاهي احتياج داريم تـا      

 بر زندگي ما دارد، چه بايـد كـرد، ثانيـاً؛ آينـده را         يتكنولوژي سيطره كامل  
چگونه پايه ريزي كنيم كه نه تنها از اين سيطره آزاد شويم، بلكـه فرهنـگ                

د؟ و آيا ايـن ادعـا كـه امكـان           ع جايگزين آن گرد   حضوري و شهودي تشي   
ريزي كنيم كه زهـر تمـدن غربـي را نداشـته              اي را پايه    آيندهما بتوانيم   دارد  

  باشد، ممكن است يا خود اين هم يك خيال است؟ 
 و  »خـدا «دهد كه غرب بعد از رنسانس، در معنـي            نگاه حقيقي نشان مي   

اقعيت را به روش درست مطالعه      ، دچار بحران شد و لذا و      »جهان« و   »انسان«
و » انـسان «و  » خـدا «نكرد و تمدني به وجـود آورد كـه بـر مبنـاي واقعيـات                

كه در آن عقلِ واقعيت فهم      پديدار گشت   تمدني  گرديد بلكه   برپا ن » جهان«
شـدن ايـن      هـاي آينـده بـراي روشـن         بحث. بين نقشي ندارند    و قلبِ واقعيت  

  .نكات است





 

  فصل سوم
اي مشكل   مبنـ

 غرب در دوران جديد از نگاه فلسفي فرانـسيس           در توهم افتادن   مشكلِ
 به عنوان نمونـه؛ او در بحـث   ١.شروع شدبه عالم و آدم    )م١٦٢٦–١٥٦١(بيكن

هـا   هاي طبيعـي، نظمـي بـيش از آنچـه در آن             بشر از پديده  «   :گويد  بت قبيله مي  
ا به ايـن بـاور   ، مردم آن زمان ر و اين طرز فكر»واقعاً موجود است انتظار دارد   

ــا طبيعــت  كــشاند  كــه گذشــتگان از آن جهــت كــه ســعي داشــتند بيــشتر ب
هماهنـگ  » خـود «يـد طبيعـت را بـا        ، بلكه با  بودنداشتباه  در  هماهنگ باشند   

                                                 
تقـسيم كـرد و     » مـدرن «و  » قـرون وسـطي   «،  »باسـتان «توان تاريخ غرب را به سه دوره           مي - ١

و تـا   » نـدولا ميرا«و  » فيچينـو «بيكن شروع شد و امثال        دوره مدرن كه مورد بحث است از فرانسيس       
بـيكن   توان از كساني دانست كه نظر به مدرنيتـه داشـتند، ولـي فرانـسيس               را مي » كوزايي«حدودي  

هاي بيكن را به صورت تفكر فلـسفه تـدوين نمـود و            دكارت تئوري   ساز مدرنيته است و رنه      تئوري
گيـرد و   يهاي سياسي ماكياول و هابر شكل م ـ   شناسيِ بيكن و دكارت، انديشه      پيرو مباحث معرفت  

 . يابد مداري حضور همه جانبه مي سكولاريسم به عنوان روش حكومت
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هاي آن در جهـان       بالاخره با نگاه فلسفي بيكن، معني زندگي و هدف        . كرد
 و يـا بـه   ها پيـدا شـد   غرب، تغيير كرد و تعريف ديگري از زندگي براي آن    

هايي دارد و بايد اين       انساني كه ميل  . گشتانساني جديد متولد    تعبير ديگر،   
هـا را ارضـاء كنـد،     ها ارضاء شوند و اگر نظام طبيعيِ عالم نتوانـست آن    ميل

 انـسان «و در نتيجـه      دوشهاي او     دهد تا مطابق ميل     ير مي آنقدر طبيعت را تغي   
جهت سـاختن ابزارهـايي بـه كـار          پديد آمد، كه عقل خود را در         »ابزارساز

رو    تغييـر دهـد، و لـذا بـشر دنبالـه           خودهاي    برد كه طبيعت را مطابق ميل       مي
و بر اين اساس و به اين معني سوبژكتيو گشت       شد   خيالات و وهميات خود   

   ٢.تمدن تكنيكي يا ابزاري وارد تاريخ بشر گرديد

 حكيم«داستان تغيير انسان « ابزارساز«به انسان«  

 نبياء و حكيمان به اين حقيقت دست يافتـه بودنـد كـه جهـان، صـورت          ا
و مـا بايـد بـا تعقّـل و          باشد    ميست  يك عقلِ حكيم مطلق، كه همان خدا ه       

كه عـالم را   ن را بيابيم و بيش از آن     ر در عالم، رمز و راز زندگي در جها        تدب
يـر دهـيم تـا    ها و آرزوهاي ما باشد، بايد خود را تغي   تغيير دهيم تا مطابق ميل    

  :مطابق حقايق حكيمانه عالَم گرديم، يا به تعبيري

                                                 
كنـد،   توصيف مـي » اتلانتيس نو«اش را در كتابي تحت عنوان  بيكن مدينه فاضله  فرانسيس - ٢
راز بهروزي انـسان در شـناخت       «: گويد  جا مي   در آن . سراسر علمي است  از نظر بيكن    اي كه     مدينه

اي   آتلانتيـد يـا جزيـره بـيكن، جزيـره         ) ٤١١ ص ١اريخ انديشه اجتمـاعي ج    ت(»و تغيير طبيعت است   
است كه در آن سازماني علمي براي پيشرفت علمي و مجهز به تمام آلات و اسباب تأسـيس شـده            

هـاي   شود و اين دسـتورالعمل  هاي اين سازمان به صورت دستورالعمل منتشر مي       و محصول بررسي  
  .  دهد علمي همان دين مردم را تشكيل مي
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  قـرب  يشتر خود را تغيير دهيم تا شايستة      ايم در اين جهان كه ب       ما آمده «
هاي ما نيست، اين گنـاه         گرديم و اگر ابعادي از جهان مطابق ميل        الهي

 در  ايـم،    بـراي خـود گـزينش كـرده         را هاي سرگردان   ماست كه هوس  
 خلـق نـشده     هـا   هـوس      خالق حكـيم بـراي بـرآوردن آن         صُنعِ كه  حالي
  . »است

هــا  گــويي بــه ايــن هــوس نــه جهــان را بــراي جـواب  بـه عبــارت ديگــر؛ 
حقيقـت  . انـد   ها خلق كرده    كردن اين هوس   ، و نه ما را براي دنبال      اند  آفريده

 ه رب هـستي، ب ـ» عينِ اتصال شـدن « است و فقط از طريق  خداانسان بندگي 
رود، ولـي اگـر ايـن اتـصال را قطـع كـرد و از                  رون نمـي  از حقيقت خود بي ـ   

شود كه همـان   رو مي   اش روبه   حقيقت خود فاصله گرفت، با خود غيرواقعي      
براي چه در بشر كه   و با غفلت از موضوع فوق، يعني اين       خود وهمي است؛  

، به كلّي جهت زندگي تغيير كرد و انسان جديـد، تغييـر        است اين دنيا آمده  
عبـارت بـود از تغييـر     كه   زندگي از معني ين زندگي پنداشت و     طبيعت را ع  

 براي شايسته شـدن در جهـت قـرب الهـي، فاصـله گرفـت، و در ايـن                    خود
رو   روبـه دو نوع زندگي و دو نـوع انـسان          ما با   ديگر  در تاريخ جديد    راستا،  
 بـه واقعيـات عـالَمِ     بر اساس رهنمودهـاي انبيـاء        كه   ،؛ يك نوع انسان   هستيم

 جان خود را با آن واقعيات هماهنگ كند، و          نديشد و سعي دارد   ا  وجود مي 
كنـد و ايـن انـسان       يك نوع انسان كه با آرزوها و خيالات خود زندگي مي          

 كه با روحية تغيير     باشد   انسان جديد يا مدرن مي      و تعريف  دومي، شخصيت 
عالَم به جاي تغيير خود و حال در راسـتاي تغييـر عـالَم، تكنولـوژي جديـد                  

  .  شدساخته
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خـاص را در تـاريخ      تكنولـوژي   ايـن    نبايد حـضور     با توجه به نكتة فوق    
 بلكه تكنولوژيِ موجود براي انساني خـاص و         بشر جديد، ابزار برتر دانست    

  .ايجاد شدراي هدفي خاص ب

  تكنولوژي موجود در خدمت كدام انسان؟

ت  در خـدم - اعم از ابزارهـاي جديـد يـا گذشـته    -ابزارها «: گويند كه مي   اين
تكنولـوژيِ موجـود در     : درسـت اسـت، ولـي بايـد پرسـيد         » ها هـستند    انسان

ا سكني گزيده و خـود    خدمت كدام انسان است؟ انساني كه در طبيعت خد        
كند؟ يا انساني كه در هيچ جاي         را در اين عالم در آغوش خدا احساس مي        

و  دنبـال وطنـي وهمـي         تواند وطني داشته باشـد و همـواره بـه           اين عالم نمي  
كند تا صورت تـوهم خـود         دهد و تخريب مي     خيالي، تمام عالم را تغيير مي     

كند، چرا كه اگـر كـسي معتقـد بـه نظـم و همـاهنگي             را به عالم تحميل مي    
هـاي    كه از نظم و سـنّت     داند    پذيرد و حتّي بر خود فرض مي        عالم باشد، مي  

را عالم كه نظم   ها بهره گيرد، اما كسي   ند و از آن   موجود در جهان پيروي ك    
را  يدهـد كـه نظم ـ   بيند، به خود حق مي نظم مي   شود و جهان را بي      منكر مي 

 .به ميل خود به وجود آورد

بـه جهـت پيـروي از ميـل خـود و            پس از توجه بـه ايـن نكتـه كـه بـشر              
ديگر در اين كرة خاكي، مأوايي براي خـود         نپذيرفتن نظم موجود درعالم،     

كه غرب نسبت بـه واقعيـات عـالم گرفتـار       كند و عنايت به اين      احساس نمي 
،  اسـت  توهم شده و نسبت خود را با خدا و انسان و جهان معكـوس نمـوده               
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ن و بـه واقـع بايـد روش ـ   روشن شود كه اين مشكل از كجـا آغـاز           حالا بايد   
  !؟شود غربِ موجود از كجا شروع شد

ر كه بـه نظ ـ   كنيم    ما در رابطه با نقطه خاصي از تاريخ با شما صحبت مي           
شـدن   زمـاني كـه غربـي   و آن عبـارت اسـت از   ،  اسـت  عطف   خودمان نقطة 

 خود را نماياند و يا به تعبيـر بهتـر، زمـاني كـه               ،غرب به شكل وضع موجود    
چـه    چنـان ايـن زمـان     . فرهنگ غرب چهرة نهـايي خـود را بـه صـحنه آورد            

 بعد از رنسانس شروع شد و در سخنان فرانسيس بيكن در            ملاحظه فرموديد 
 بـيكن شـكل   مبناي ايـن تمـدن بـا ايـن طـرز تفكـرِ           . خود را نماياند   ١٦قرن  

هـاي طبيعـي، نظمـي بيـشتر از آنچـه در              بشر از پديده  «: گويد  گرفت كه مي  
  ٣».ها واقعاً موجود است انتظار دارد آن

نـام  هـايي بـه        بحـث  بـيكن مجموعـة     عنايت فرموديد كه آقاي فرانسيس    
تفكر مواره بشر در طول تاريخ      گويد ه   مي جا   در آن  دارد؛» هاي فكري   بت«

 سـاخته و بـا مقيـد        هايي را در نحوه تفكـر خـود         يرا بت اشتباه كرده است، ز   
بـه  .  اسـت نمـوده  و تحليل مي  چيز را تجزيه هاي فكري، همه  بودن به آن بت   

   عقـب  هـا را عامـل      گيـرد و آن     ها اشـكال مـي      ارسطو و افلاطون و امثال اين     
شتباه بزرگ كرده است    گويد بشر يك ا     مي او .داند  افتادن جامعه بشري مي   

هـا   روي او اسـت و بـا آن سـال    كه معتقد بوده در عالمي كـه روبـه   و آن اين  
ــه زنــدگي مــي ــا آن  كــرده اســت، نظــم حكيمان اي وجــود دارد كــه بايــد ب

. كه اين انتظار زيادي است كه ما از طبيعت داريـم            هماهنگ شود، در حالي   
هايي در عالم هست، ولـي   يك هماهنگياز نظر بيكن درست است به ظاهر     

                                                 
 .١١٦ سير حكمت در اروپا، محمدعلي فروغي، ص- ٣
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بخـواهيم خـود را مقيـد بـه نظـم            قدر ارزش نـدارد كـه       آنها    اين هماهنگي 
  .بالاتر از آن فكر نكنيمنظمي موجود در طبيعت كنيم و به 

ظاهر سخن او ممكن است حرف مهمي به چشم نيايد، اما عنايت داشته             
.  سـخن شـكل گرفـت       ايـن  د كه يك تمدن با تمام لوازمش بـر مبنـاي          باشي

كنيـد كـه بعـد از بـيكن،      تاريخ غرب را كه مطالعـه بفرماييـد، ملاحظـه مـي     
هاي فرانسيس بيكن شكل فلسفي داد و همواره اين           دكارت آمد و به حرف    

بـيكن مـدعي ارائـه يـك مكتـب          . طرز فكر ادامه يافت تا آن شـد كـه شـد           
او پدر علم   هايش كاربردي است، و به اصطلاح،         فلسفي نيست، بيشتر نظريه   

هـا شـكل       دكارت بـه آن    تجربي است، ولي سخناني را پيش كشيد كه بعداً        
  .ددا فلسفي 

  هماهنگي انسان با طبيعت، يا هماهنگي طبيعت با انسان؟ 

با سخن بيكن عملاً اين فكر و فرهنگ جاي         كه ملاحظه فرموديد؛      چنان
يـشتر بـا    خود را باز كرد كه گذشتگان در اشتباه بودنـد كـه سـعي داشـتند ب                

طبيعت هماهنگ باشند بلكه بايد طبيعت را با خود هماهنگ كنيم و عـرض        
طبيعـت را بايـد بـا خـود     «جا شـروع شـد كـه      امروز از اين كردم تمام غربِ  

، انـسان   »از اين طريق انساني جديد متولـد شـد        «و در نتيجه    » هماهنگ كنيم 
گفت من بايد بـا عـالمي كـه صـورت علـم و حكمـت خداسـت                    ديروز مي 

هـاي مـن هماهنـگ        گويد عالم بايد با ميـل       هماهنگ شوم، انسان جديد مي    
را وجـه از طبيعـت       هماهنـگ اسـت، آن       هاي مـن    يي كه با ميل   هر جا . شود
 هماهنگ نيست، بر اساس خواسـت خـود تغييـرش    ي آنپذيرم و هر جا     مي
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 براي تغيير طبيعت بـه      دار، بشر جديد    دهم و با يك حالت جدي و برنامه         مي
بشري كـه معنـي خـود را بيـشتر در تغييـر جهـان               اريخ معاصر آمد،    صحنة ت 

يـن نكتـه اخيـر    از عزيزان انتظار دارم توجـه بـه ا   آنچه بنده .كند  جستجو مي 
بعد از رنـسانس، بـشري جديـد بـه          گوييم    چرا مي است كه عنايت بفرماييد     

، در حالي كه اين بشر جديد از نظر شكل با بـشر گذشـته            است صحنه آمده 
   .خود و نگاه به خود، فرق اساسي دارداز دارد، ولي از نظر تلقي  نيفرق

هـا بـرايش    هايي دارد و آنچنان اين ميـل  بشر جديد انساني است كه ميل     
معنـي زنـدگي را جـز در    هـا را ارضـا كنـد و         آنحتمـاً   مهم شـده كـه بايـد        

اگـر نظـام طبيعـيِ عـالم نتوانـست          حال  . داند  ها نمي   گويي به اين ميل     جواب
دهـد تـا      ر مـي  ها را بدهد، آنقـدر نظـام طبيعـي عـالم را تغيي ـ              ميل  ب آن جوا

بـا ايـن معنـي و تلقـي كـه از خـود               بشر   ديگر كار . هاي او گردد    مطابق ميل 
شود ساختن ابزارهايي كـه بـه كمـك آن ابزارهـا بتوانـد بـه جـان                ميدارد،  

. ديد آمـد  و پجا معني پيدا كرد از اين » زارسازانسان اب « و تولد    .طبيعت بيفتد 
 يعني تولد انسان ابزارساز عرايض جـدي دارم، در   ؛بنده روي اين نكتة اخير    

 در  قسمت دارد؛ يك قسمت اين كه بتوان روشـن كـرد           دو   اين حرف واقع  
 بشري در صـحنه اسـت كـه صـرفاً معنـي خـود را در سـاختن                   ،دنياي امروز 

نـوع   و در قسمت دوم روشن كـنم ايـن           كند؛  زارهاي تكنيكي جستجو مي   اب
 بـرد و نـه      ، در توهم به سـر مـي       شود   گفته مي  انسان ابزارساز انسان كه به آن     

  . در ارتباط باشدحقيقتكه با  اين



 ٤٢ فرهنگ مدرنيته و توهم.....................................................................................

  انسان جديد

پذيرم كه بتـوانم   هاي خودم را مي گفت من آنچنان ميل انسان ديروز مي 
هـاي او نبـود،       گوي ميل    و لذا هرگاه عالَم جواب     با اين عالم هماهنگ شوم    

انــسان جديــد . گذشــت هــاي خــود مــي كــرد و از ميــل  كنتــرل مــيخــود را
 و ،پـذيرم و نـه طبيعـت را    طور كـه هـستم، مـي    گويد من نه خودم را اين   مي

ــامبران و      ــال پي ــرف و امث ــك ط ــقراط از ي ــون و س ــطو و افلاط ــال ارس امث
اند كـه خودشـان را در حـدي           ها، از طرف ديگر همگي اشتباه كرده        قديس

لذا حرفش ايـن اسـت كـه        . اند  ، محدود كرده    امل كنند كه با طبيعت خدا تع    
انم تمـام  خـواهم كـه بتـو    من خـودي مـي  . خواهم گونه نمي من خودم را اين  

طبيعـت اگـر     -هـاي غريـزي و وهمـي        هـم ميـل     آن - هـايم را بـرآورده كنـد        ميل
دهـم    هاي من جواب دهد، من به قدري طبيعت را تغيير مي            تواند به ميل    نمي

ت را در حـد     حـالا ايـن بـشر اگـر بخواهـد طبيع ـ          . ايم شـود  ه  كه مطابق ميل  
 را در حـد كـسي كـه         تغيير دهد، بايد شخـصيت خـود      هايش    ارضاي هوس 

كه بـه  طبيعتي  برود سازد مجهز نمايد تا به جنگ طبيعت  ميابزارهاي مهيب 
جـا    عملي شود، اين  آن بشر در بسترش     هاي    د تمام ميل  ده  اجازه نمي راحتي  

كند، بلكـه اوسـت     هاي سركش او را كنترل مي       كه ميل ديگر طبيعت نيست    
  .كننده طبيعت به جنگ و ستيز آمده است كه مقابل عوامل كنترل

كسي كه پذيرفته است اين طبيعت، صـورت حكمـت خداسـت، يعنـي              
 و حكمت او اين عـالم را بـا   نظم و آرايش آن را اراده كرده     حكيمي مطلق   

 نگاه اين شخص به عالم با       ه است؛ وجود آورد   ، به تمام اجزاء موجود در آن    
مـثلاً  .  فـرق دارد  ،بيند  كسي كه طبيعت را منفصل از علم و حكمت خدا مي          
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بنا به گفته حكيمان، دست انسان، صورت عقل اسـت يعنـي تمـام عقـل بـه                  
 از شكل آن بگير، تا اندازه    ؛است صحنه آمده تا نظام اين دست محقق شده       

 دهد در بهترين نحـوة ممكـن   نشان مي ، و همه آن و جاي آن در بدن و همه       
قرار دارد و لذا من نبايد نظام آن را به هم بزنم، بلكـه بايـد از طريـق همـين                     
دست كه صورت مديريت عقلي كامل است، با بقيـه طبيعـت تعامـل كـنم،                

ولـي ممكـن   . آن هم تعامل با طبيعتي كه همان حكـيم مطلـق سـاخته اسـت           
مثلاً دزدهـا   .  اهدافي كه دارد نپذيرد    مندي را براي    است كسي اين نوع نظام    

 راحتي از جيب مـردم پـول در         توانند به   نميخود  با حالت معموليِ انگشتان     
كـشند    قـدر مـي      با تمرين زياد انگشت اشاره خودشان را آن        وقت  آورند آن 

د و بتوانند به سرعت كيـف را از جيـب   تا با انگشت وسط به يك اندازه شو  
كـه ايـن فـرد ميـل دزديـدن پـول مـردم را                  اين آري؛ براي .  در آورند  مردم

كه   عملي كند، نظام طبيعي دستش برايش پذيرفتني نيست و لذا به جاي اين            
بپـذيرد و ميـل خـود را كنتـرل     اسـت  طور كه خدا خلق كرده       دستش را آن  

، پس ميل به دزدي  خلق نشدهمن براي دزدي    دست  كند و بپذيرد كه چون      
. دهـد  د دست خود را مناسب ميلش تغيير ميآي را در خودم كنترل كنم، مي  

عمــده آن اســت كــه جايگــاه تفكــري كــه خواســت طبيعــت را بــر اســاس  
هاي خود تغيير دهد، بشناسيد و عنايت كنيد كه در اثر ايـن طـرز فكـر،                ميل

انسان ابزارسازي پديد آمد كه عقل خود را در جهت ساختن ابزارهـايي بـه             
 امـروزه؛ در علـم      .هاي خود تغيير دهـد      لبرد كه طبيعت را مطابق مي       كار مي 

ژنتيك در حال تغيير كُدهاي ژنتيكي انـسان هـستند تـا انـساني بـسازند كـه                  
شش باشد و بتواند دوزيستي زندگي كند، چرا؟ چـون فرامـوش              داراي آب 
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اند و آيـا بـراي آن هـدف اصـلي           اند براي چه هدفي در اين دنيا آمده         كرده
  هااراده كرده است كافي نيست؟  اين نوع بودني كه خدا براي آن

  گوي وهم  تكنولوژي مدرن، جواب

جا ممكن است اين سؤال مطرح شود كه مگر هم اكنون ابزارهـايي               اين
، صـورت عقـل نيـست؟ آري،         اسـت  كه در دنياي تكنولوژي سـاخته شـده       

عقلــي در جهــت تغييــر ؟ صــورت كــدام عقــلولــي . صــورت عقــل هــست
 طبيعـت؟ بـشر حكـيم در گذشـته ابـزار            بـراي معاشـقه بـا     عقـلِ    طبيعت، يـا  

سازد، ولي فعلاً بحث مـا ايـن اسـت كـه      ساخت، بشر جديد هم ابزار مي      مي
سازد كه طبيعت را با خود هماهنـگ كنـد ولـي بـشر                بشر جديد ابزاري مي   

كمـت در طبيعـت     حكيم در گذشته بر اساس روحي كه معتقد به حضور ح          
ا طبيعـت را بـراي او عملـي    شتر ب  كه اين ابزار اُنس بي     ساخت  بود، ابزاري مي  

  . االله بحث آن خواهد آمد شاء نكرد كه إ مي
حال وقتي عنايت فرموديد كه اين بشر بر اساس اميـال خـود بـا طبيعـت          

هـاي مهيـب پديـد آورد،         برخورد كرد و بـر اسـاس همـان اميـال، تكنيـك            
رو خيـالات و      تصديق خواهيد كـرد كـه بـشري بـه وجـود آمـد كـه دنبالـه                 

اگر با دقت به مقدماتي كه عرض شد عنايت بفرماييد،         .  خود است  وهميات
گوييم كه بشر مدرن، گرفتار وهم خود         شود كه چرا مي     به خوبي روشن مي   

كه صرفاً دنبـال   در مقدمات عرض شد كه بشر در گذشته به جاي اين . است
وهميـات خــود باشـد، ســعي در ارتبـاط بــا واقعيـات داشــت و لـذا عــالَم را      

نگريـست و سـعي داشـت بـا آن تعامـل كنـد و علـم و                     كه بود، مي   طور  آن
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آورد كه در عين تعامل با طبيعـت، آن را بـه عنـوان           تكنيكي را به وجود مي    
به اين نوع نگاه،    . كه صورت حكمت الهي است، بپذيرد       يك واقعيت و اين   

 است كه به جاي واقعيـت، خيـالات خـود         گويند، وهم اين      نگاه وهمي نمي  
را ن خيالاتي دارم و اين خيـالات        م: گويد  بشر جديد مي  . ظر بگيريم را در ن  

پس عملاً بـه دنبـال تحقـق خيـالات خـود اسـت و ابـزاري         . بايد عملي كنم  
اين همان وهم   . را محقق كند  بتواند آن خيالات    ها    آناز طريق   سازد كه     مي

زده اسـت، يعنـي       گوييد اين انديشه وهـم      شناسي مي   وقتي در شناخت  . است
خواهد زندگي    كه با واقعيات تعامل كند، با خيالات خودش مي          بيش از اين  

ممكن است بگوييد الآن او خيـالات خـودش را صـورت داده اسـت،             . كند
مـثلاً  . رو اسـت  ولي عنايت داشته باشيد كه باز هم با صورت وهم خود روبه     

لاتـشان  هـا دارنـد بـا خيا      سازند، اين بچه    هايي كه با آجرها يك برج مي        بچه
هـا صـورت يـك انديـشة      كنند، كارشـان جـدي نيـست، عمـل آن     بازي مي 

متوجه به واقعيت و يك زندگي هدفـدار نيـست، چـون خيـالات، خيـالات           
 و خيـالات  رود تواند عين واقعيت باشـد، آخـرش خيـالات مـي        است و نمي  
سـازد خـراب    هايي را كـه مـي      چرا بشر جديد دائم صورت     .آيد  ديگري مي 

در خيـالات  ! سازد؟ چون خيال يعني همين هاي جديد مي  رتكند و صو    مي
كنــد، يــك مــدتي آن را  آيــد و جــاي خــود را بــاز مــي شــما صــورتي مــي

بعـد دوبـاره خيـال      . رود، چون جنسش رفـتن اسـت        پسنديد ولي بعد مي     مي
 شـكل   پسنديد و بر اسـاس آن زنـدگي را          آيد، دوباره آن را مي      ديگري مي 

 اًبينيد در دنيـاي مـدرن دائم ـ       اين است كه مي    .ودر  دهيد و دوباره آن مي      مي
. دهـد    را تغييـر مـي     هـا   شود و آن    ها ارضاء نمي    سازد و باز با آن      بشر ابزار مي  
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چيـزي باشـد كـه بـه او اسـتحكام شخـصيت           وقت نتوانسته است دنبـال        هيچ
  .بدهد

  نـــيم عمـــرش در پريـــشاني گذشـــت
  

ــت   ــشيماني گذشـ ــر در پـ ــيم ديگـ   نـ
      ابزارساز با اين غفلت شروع شـد كـه            داستان تغيير انسان حكيم به انسان

انسان فراموش كرد براي چه هدفي در اين دنيا هست و فراموش كـرد بايـد           
غييـر  ايم در اين جهان كه بيشتر خود را ت      ما آمده «خود را تغيير دهد، چراكه      

 حرف همـه حكيمـان دنيـا ايـن بـوده و             ؛»الهي گرديم  قرب   دهيم تا شايستة  
 طول تاريخ با اين طرز فكر زندگي كرده است، دوره جديد            بشر در . هست

گويد من بايد بيشتر خـود        چرا بشر حكيم مي   . دقيقاً به اين حرف پشت كرد     
را تغيير دهم؟ چون معتقـد اسـت كـه سـاختار ايـن عـالم حكيمانـه اسـت و           

قـدر از نظـر     من بايد ايـن   : گويد  لذا مي . سراسر عالم صنعِ صانعِ حكيم است     
لي و شكل زندگي، خودم را تغيير دهم تـا مطـابق عـالَمي شـوم                فكري، خيا 

به گفته حكيمان، انسان بايـد آنچنـان انديـشه و خيـال             . كه عالَم عقلي است   
 مـا   ، پـس طبـق ايـن سـخن        .ا ادب كند كـه مطـابق عـالم عقـل شـود            خود ر 
ايم در اين جهان كه بيشتر خود را تغيير دهيم تا شايسته قرب گـرديم،                 آمده

هــاي مــا نيــست، ايــن گنــاه ماســت كــه  ي از جهــان مطــابق ميــلاگــر ابعــاد
ايم، ولي صنعِ خالقِ حكيم       براي خود گزينش كرده   را  هاي سرگردان     هوس

  .ها خلق نشده است براي برآوردن آن هوس
 من در فرمايد   مي روايت قدسي هم در اين زمينه داريم كه حضرت حق         

ام و     خلـق نكـرده    گردد كه مـن اصـلاً       تعجب هستم كه بشر دنبال چيزي مي      
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، يعني اين طور نيـست كـه بـشر          جانبه  عبارت است از رفاه و راحتي همه      آن  
  . خواهد، در اين عالم پيدا كند همه آن چيزي را كه مي

 يكـي  ود كه دو نوع طرز تفكـر وجـود دارد؛   اين ب تا حالا ما  حرف  پس  
خواهد خودش را عـوض كنـد تـا مطـابق عـالم قـدس شـود و ديگـري                      مي
هاي او گـردد؛ و بحـران امـروز            مطابق ميل  د عالم را عوض كند تا     خواه  مي

 كنـيم   جهـت تأكيـد مـي   ينبـه هم ـ  شروع شـد و   طرز فكر دوم    جهان از اين  
و صرفاً با تغيير ابزارهـا      ريشة اساسي در تفكر بشر دارد،       جهان امروز   بحران  

دهـد،   شود بلكه بحراني جاي خود را بـه بحـران ديگـر مـي            مشكل حل نمي  
ظـاهر شـد كـه       در ابزارهاي دنيـاي مـدرن         آن طرز فكر   يكي از مظاهر   البته

سياسـت و اقتـصاد و تعلـيم و تربيـت           بحران در   مورد بحث ما است، وگرنه      
  .طرز فكر انسان جديد استغربي، همه و همه تجليات خارجي 





 

  فصل چهارم
  عامل اتصال با عالم عقول و خداي عليمعلم؛

يـشتردر طبيعـت اسـت و غايـت      در غرب جديد غايت علم، تـصرف ب       «
تعليم و تربيت و آموزش و پرورش، تربيت و ساختن انساني است كـه              

  . »بتواند به علمي، براي تصرف بيشتر در طبيعت مجهز باشد
در انديشه فيلسوفان بزرگ، خود علم عـين فـضيلت بـود و آن عبـارت                

عبـارت  » علـم «بود از يك نوع اتصال با عالم عقول، و در انديشة ديني هـم               
است از اتحاد با عليم مطلق از طريق علم حضوري، كه به كمك سلوك و               

گردد؛ و تربيـت عبـارت اسـت از     تزكيه و رفع حجاب از قلوب، حاصل مي     
اعيـان  «  علـم بـه       آماده شدن براي چنين ارتباطي، تا براي عـالم يـا سـالك،            

 واقع شود، چه به كمك علم حصولي براي حكيم، و چـه بـه كمـك        »اشياء
 اشيائي كـه قـرآن در سـوره حجـر      علم حضوري براي سالك، علم به اعيان

ان مـن شَـيءٍ الّـا عنـدنا     «:  فرمايـد  اي قائل اسـت و مـي    براي هر شيء٢١آيه  
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يعني؛ هـيچ چيـزي در عـالم مـادون نيـست      » خَزائنُه و ما نُنَزِّلُه الّا بِقَدرٍ معلومٍ  
غيبي آن نزد ما است و نازل نكرديم مگر         هاي    ها و وجود    كه خزينه   مگر اين 

  .به اندازة محدود و معلومي از آن را
ها به حقايق غيبـيِ عـالم كثـرات آگـاهي          مسلّم به همان اندازه كه انسان     

داشته باشند، از علم نسبي، به علم حقيقي سير كرده اند و نيز به همان اندازه            
گر در منظر حكمت و ديـن؛       اند، به بيان دي     از وهميات به حقايق، سير نموده     

نظامِ عالَم، نظام طولي است و هر ظاهري باطني دارد و حقـايق عـالمِ ظـاهر                 
در غيب عالَم، نقش اصلي را در تدبير چهرة ظاهري عـالمِ ظـاهر بـه عهـده                  

  .باشد مثل نفسِ ناطقة انساني كه مدبر قوا و اعضاي انسان مي. دارند

  فتيغفلت از نظام طولي و ايجاد توهم معر

 خـود مـرتبط   مـادون بـه عـالم مـافوقِ    هاي  به پديدهدر نظام طولي، علم     
يان نقش اساسـي دارنـد،      عالم فرشتگان در تحولات زمين و زمين      نيز  است و   

 عـالم غيـب كـه عـالمي اسـت سراسـر             و به عبارت ديگـر در نظـام طـولي،         
 دهد،  حت تدبير و تربيت خود قرار مي      وحدت و شعور، زمين و زمينيان را ت       

لي در فرهنگ مدرنيته نظام طولي عالم فراموش شد، نظام طولي عالَم كـه            و
كه متوجه باشـد بايـد     بدون آن-گشت  فراموش شد، بشر سرگردان عالَم كثرت  

گيرد  ها، جاي حقايق را مي    و لذا نسبت   -اين كثرات را به عالم وحدت وصل كند       
ه بشر بيـرون    است از صحنه تفكر و توج     » وجود«و عالم وحدت كه مساوق      

كند و در     مي رود و عالم كثرت كه متشابك به عدم است، واقعي جلوه مي            
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گيـرد، چـون در معرفـت خـود هـيچ              قرار مـي   نتيجه انسان در توهم معرفتي    
  .توجهي به حقايق ندارد

و مستغني از وحي    » خودمدار«در غفلت از نظام طولي؛ انسان موجودي        
 باطناً هيچ تعلقي به عالم غيـب نـدارد و   شود، نياز از معنويت دروني مي   و بي 

دانـد و مبـدل بـه طـاغوتي           خودش را براي شناسايي عالم و آدم كـافي مـي          
چيز بايد به او ختم شود، غافل از وجه باطني عالم و محروم           شود كه همه    مي

دهـي     بـراي شـكل     كـه  كند  از استفاده از آن وجه، چنين انساني فراموش مي        
ه عرصة كرة خاكي گذارده است و نـاگزير اسـت         نهايت خود پا ب     حيات بي 

 نمايـد و ايـن      �خود را شايستة ارتباط بـا غيـب و تـأثرات وحـي پيـامبران              
  .شود با تحقق بندگي خدا ممكن ميصرفاً رد رويك

  تجديد عهد با حقايق

بهـره    اگر وجود آدمي از ارتباط عقلي يا قلبي با ساحت عـالَم مثـال بـي               
آيـد و لـذا اسـت     قي او گسيختگي پديد ميشد، در شخصيت علمي و اخلا     

كه دوباره بـا تفكـري كـه او را بـه وسـيله عـالم                  كه بشر چاره ندارد جز اين     
كرد، تجديد عهد كند و در حيطه معرفتي خود از         به حقايق متصل مي    ،مثال

عالم ملكوت، همواره ياد كند تا هم وهمي بـودن نظـم زمينـي بـشر مـدرن                  
و . مي مطابق عالم حقيقت در زمين اسـتوار كنـد         روشن شود و هم بتواند نظ     

مـين اسـت   هاز آن فكر    غرب و شرق    نجات  فكر غربي، براي    مشكل  علاج  
بـه گفتـه پروفـسور      . كه از اين تَوهمِ ناشي از غفلت از ملكوت، خارج شود          

ي اگـر بـشر     ، يعن ـ »بايد به ارض ملكوت سفركرد و به آنجا پيوسـت         «: كُربن
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  و در آن آرامش گيـرد، بايـد  ي خود قرار دهدمحل سكنا را  خواست زمين   
و جهانيان را تشخيص دهـد،   علم سماوات باشد تا سود و زيان خود     به  عالم  

  :چرا كه به قول عارف همداني
ــده  ــه ناخوان ــه ك ــماوات  ِت ــم س   اي عل

  

  اي ره در خرابـــــات تـــه كـــه نـــابرده
ــدوني      ــود ن ــان خ ــود و زي ــه س ــه ك   ت

  

  هيهــات بــه يــاران كــه رســي؟ هيهــات
همـاهنگي  شـخص محقـق را متوجـه    تنهـا     نظام طولي عـالَم، نـه     توجه به     

لـم و عمـل انـسان    بين عشود تا  موجب مي، بلكه كند مي» طبيعت«و  » انسان«
كند تـا     يد و انسان را مكلف به حراست از عالم و آدم مي           هماهنگي پديد آ  

ف بتواند راه آسمان را بر قلب خود گشوده نگه دارد و در نتيجه ديگـر هـد         
اندازي به طبيعت نخواهد بود، بلكـه هـدف او سـير از             انسان تملك و دست   

 و در ايـن حالـت هـيچ         ،ظاهر به باطن است تا به معارف حقيقي دست يابـد          
قلمروي از واقعيت نيست كه جدا از باطن و اصل خود ديده شود و در ايـن     

بـه  آن علـم    باشد و اگر      صورت هر علمي، شرايط مسير از ظاهر به باطن مي         
  . شود چنين كاري نيايد، علم محسوب نمي

  ضرورت غرب شناسي

 وارد چنين رويكردي شد و چرا نـسبت بـه عـالَم             چرا غرب، اگر ندانيم   
ها برايش اصالت يافـت و عـالَم      كه عالَمِ نسبت   -گرفتار چنين توهم بزرگي گشت      

  نجـات داد؟    تـوهم  توان خـود را از ايـن        چگونه مي  -حقايق از منظرش دور شد    
عمده معرفت و توجه به رابطه لاينفك بين فرهنگ مدرنيته و توهمي اسـت    
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دكتررضـا داوري در كتـاب   كه بنياد و محرك اين تمدن گشت و به گفتـه    
  ١:عصر جديد اتوپي و

بايد بشر  » وهم«اين  . افتاد» وهم«دست    بشر در دوره جديد، زمامش به       «
انـد، در   ن وعـده داده الرقاب عالم سـازد و بهـشتي را كـه اديـا          را مالك 

   ٢».زمين محقق كند
الامـر كـاري     و نفـس   بشر جديـد بـه واقعيـت      چنين است كه      به واقع اين  

بـه  اسـت  ندارد، بلكه به زعم خود طرحي را كه بـراي جهـان تـصور كـرده         
بخشد و آنچنان در تحليل خود، به دنبـال جهـاني           كمك ابزارها واقعيت مي   

آل او در چنــد  يي جهــان ايــدهخواهــد بــسازد، كــه گــو گــردد كــه مــي مــي
دود و    اش است و بدين طريق بـه دنبـال ناكجـا آبـاد خيـال خـود مـي                    قدمي

. رسـد   رود و چـرا بـه مقـصد نمـي           كنـد كـه بـه كجـا مـي           هرگز تأمـل نمـي    
  : گويد دكترداوري در همان كتاب مي

استيلاي بشر بر طبيعت يعني اطـلاق صـورت وهمـي بـر عـالم و آدم،           «
شـود و بـه    ا تغيير معني و ماهيت عالم و آدم آغاز مي يعني اين استيلا، ب   

گردد، اما اين مرتبه، نه بـا جنـگ، بلكـه بـا علـم           استيلاي بشر منجر مي   
سـازد و ميـان صـورت          صورت خيـالي مـي     ،بشر از موجودات  ... جديد

هـاي كمـي و رياضـي برقـرار مـي كنـد و بـا همـين                    خيالي خود نسبت  
سازد و نام آن را  هان بشري را ميكند و ج   ها در عالم تصرف مي      نسبت

                                                 
هـا    شود، ولـي انـسان      هاي خيالي و وهمي است كه هرگز محقق نمي           اُتوپي به معني مدينه    - ١

 . هاست كنند در چند قدمي آن تصور مي

  .٧ دكتر رضا  داوري، اُتوپي و عصر جديد، ص- ٢
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گذارد و مرادش از ترقي، ترقي در حيـات وهمـي و مـادي و                 ترقي مي 
  ٣.»كمي است

كنيد؛ ترقي در حيات وهمي با صعود روح و جـان             چه ملاحظه مي    چنان
به سوي حقايق فرق اساسي دارد، ولي بشر مدرن ترقي در حيـات وهمـي و         

ا به معني رسـيدن بـه حقيقـت تـصور كـرده        شدن به صُور خيالي خود ر       نايل
  .است

                                                 
در «ن در مـصاحبة خـود تحـت عنـوان          ايـشا  .٤٩ دكتر داوري، اتوپي و عصر جديـد، ص        - ٣

گرچـه تـصور   . امروزه بيش از هر زمـاني جهـان از وهـم پـر شـده اسـت             «: گويد  مي» حاشية تاريخ 
ايم و در عصر تكنولوژي و علم ديگر وهم وجود ندارد، امـا جهـان       كنيم ما بر اوهام غلبه كرده       مي

  .ما پر از اوهام است
زي هم در وهم ما اهميت دارد وگرنـه در حقيقـت،   بازي به خودي خود وهم است و نتيجة با  

متـري رد شـود يـا نـشود، در       يك توپ فوتبال از يك خـط پـنج سـانتي          . نتيجة بازي اهميت ندارد   
هنگامي كـه   . شاه اين را درك كرده بود       زندگي واقعي و حقيقي مردم چه اثري دارد؟ مظفرالدين        

ها چند نفـر   پس از اتمام بازي پرسيده بود كه اين  او را در پاريس براي تماشاي فوتبال برده بودند،          
ها بدهيد تا همه بـه دنبـال     توپ ديگر بخريد و به آن٢١ نفر، گفته بود ٢٢هستند؟ پاسخ داده بودند    

وي اين حرف را خيلي جدي گفته بود، او درك كرده بود كه اين كار، كـاري       . يك توپ ندوند  
از همكاران ما معتقد بود كه فوتبال حرام اسـت زيـرا      حتي اول انقلاب، يكي     . عبث و بيهوده است   

  .كار لغوي است
شـود   متـر از يـك خـط رد مـي      سـانتي   اما آيا فوتبال لغو است؟ پس چرا وقتي يك توپ، پنج          

فوتبال زندگي ماسـت، اگـر    .... كنند؟     نفر ديگر گريه مي    ٣٠٠كنند و يا       ميليون نفر شادي مي    ٣٠٠
. ايـن نمونـة بـسيار خـوبي اسـت     .  پس جهان ما پر از وهم است–  كه وهم است   –فوتبال وهم است    

اين كم ضررترين وهمي است كه در جهان ما وجود دارد، مـا چنـان بـه وهـم دلبـسته هـستيم كـه         
هـا غالـب    تفكر آينده نبايد اوهام را كنار بگـذارد، بلكـه بايـد بـر آن    . دهيم ها را تشخيص نمي   وهم
مـاه    دي ٢ شـنبه    ٦٢نـشرية كتـاب هفتـه، شـماره         . »ها برهاند    اين غفلت  تواند او را از     تفكر مي . شود

١٣٨٥.  
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  :گويد ميايشان 
هـا دوام آورد، امـا ايـن          تمدن غربي تمدن بزرگي است و شـايد قـرن         «

   ٤.تمدن ديگر آينده ندارد
عقل وقلب را كه دو ساحت      آيندگي تمدن غربي آن است كه         علت بي 

 در  ،كـشاند   و به شـور نمـي      مورد غفلت قرار داده است       اساسي انسان است،  
  .تا آخر خود را قانع سازد  خودتواند فقط با وهمِ بشر نميحالي كه 

معرفـت   «توانيد به كتـاب    فرهنگ مدرنيته مي براي بررسي توهمي بودن   
اين كتـاب از    ايشان در   . از دكتر سيد حسين نصر رجوع فرماييد      » و معنويت 
در ، كـه   ويه ديگري مورد بحث قـرار داده به بعد مسئله را از زا   ٨٦صفحات  

همچنين در آن كتاب در تأييـد نكـات گفتـه          .  است تاريخ فلسفه قابل توجه   
  :فرمايند شده مي

طبيعت ساخته دسـت بـشر نيـست، بلكـه از منبـع امـر قدسـي يـا ذات                    «
  نفسه صادرشده است و يقيناً به همين دليل، اگـر موانـع         قدسي، في حد 

را بـه رضـايت   ظهور انوار قدسي را از ميان برداريم، امـر قدسـي خـود      
  ٥.».....سازد  خود، آشكارمي

 آن اسـت كـه زمـين    ،هـاي دينـي     تأكيد انديشمندان بـزرگ و آمـوزش      
اي است كه خودش شرايط عناصر گوناگون و مرتبط           همچون موجود زنده  

 ،بـا تغييـرات افراطـي   مـا  كند، به شـرطي كـه    را مهار مي ... با حيات، هوا، و     
اي كه بخواهيم اعـضائش       كودك زنده و مثل   از بين نبريم    حيات طبيعت را    

                                                 
 .٦٠، دكتر داوري، ص »اتوپي و عصر جديد «- ٤

 .٢٠٨، دكتر سيد حسين نصر، ص»معرفت و معنويت «- ٥
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خواهيم پيونـد بـزنيم، بـا     مي را قطع كنيم و به ميل خود در جاي ديگري كه  
  .ايم آن رفتار نكنيم، كه در آن صورت آن كودك را از دست داده

  غايت تعليم و تربيت جديد

وقتي غايت علم جديد تـصرف بيـشتر در طبيعـت اسـت، غايـت               آري؛  
گ هم ساختن انساني است كه عالم به علمـي شـود           تعليم و تربيت اين فرهن    

كه بيشتر در طبيعت تصرف كند، ديگر در اين فرهنگ علم به خودي خود              
اي است كه بتواند طبيعت را براي مـا         ارزش ندارد، بلكه ارزش آن به اندازه      

اسـت،   تسخير كند، نهايت هدف اين علم، رساندن انسان بـه جـسد طبيعـت    
 انـسان را بـا حقـايق پايـدار و     خواهـد   علمي كه مي   حالا اين علم كجا و آن     

  !؟ عالَم مرتبط سازد كجاباطنِ
داشـتن     بـاطن  كردن موضوعِ   طور كه عنايت فرموديد؛ براي روشن       همان

كنـد تـا    به شما كمك مـي    قرآن  . ، از آيه قرآن كمك گرفته شد      اشياء عالم 
 هــاي فلــسفي تحليــل بهتــري از جهــان داشــته باشــيد، هــم در هــم در بحــث

 و نيـز بـا   شود جهت قلب به كجا بايد سير كنـد،     هاي عرفاني مشخص      بحث
توجه به قرآن، چگونگي تعامل و ارتباط ما با اشياء با فرهنگ خاصي انجام              

  .شود مي
 مـادون   هـر چيـزي كـه در ايـن عـالمِ          ! هـا   اي انـسان  : فرمايد  خداوند مي 

يقـت ايـن    مـافوق اسـت و در عـالم مـافوق حق    اي از عالمِ  هست، جلوة نازله  
انْ منْ شَيء الّـا عنـدنا   « : فرمـود . نازله به شكل جامعيت موجود است شيءِ
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اي نيست مگـر آن كـه          يعني؛ هيچ شيء   ٦»خَزائنهُ و ما ننَُزِّلهُ الاّ بِقَدرٍ معلومٍ      
اش نـزد     گويـد خزينـه     نمـي . خيلي عجيـب اسـت    . هاي آن نزد ماست     خزينه
  .هاي هر شيئ نزد ما است گويد خزينه آورد و مي ، بلكه جمع ميماست

گوييـد ايـن درختـي كـه روي زمـين             آري؛ شما در مباحث فلسفي مـي      
» مثُـل شَـجر  « همـاني كـه افلاطـون آن را    است يك حقيقت آسـماني دارد؛   

 لـذا   . تناسـب دارد، امـا بـا وسـعت بيـشتر           اين آيه با حرف افلاطون    . نامد  مي
ه فيلـسوفان آرزوي بـه صـحنه        گويد آنچه ك    آكوئيناس مي   است كه توماس  

حرف افلاطـون درسـت اسـت،       .  پيامبران عملي كردند   ،آوردنش را داشتند  
، يك صورت متعـالي   استفرمايد آنچه در اين عالم نازل شده     منتها آيه مي  

شده، نـزد     هاي اين شيءِ نازل     فرمايد خزينه   با حالت جامعيت دارد، چون مي     
 مادون داراي باطني است كـه آن       فرماييد كه عالم    پس ملاحظه مي  . ما است 

  تر از اين      غيبي از نظر درجه وجودي بسيار شديدتر و واقعي         باطن و حقيقت
را بـا آن حقـايق بـاطني        عالم است، و هر قـدر تمـدني بتوانـد نـسبت خـود               

ها بـه عـالم وحـدت و حقيقـت       ها و نسبت     اولاً؛ از عالم كثرت    شديدتر كند 
ات آزاد گشته و سـير      ي از وهميات و اعتبار     ثانياً؛ بيشتر   است، تر شده   نزديك

كـه بـه طـور     ، البته اين استاو به سوي توجه به عالم ملائكه ممكن گرديده       
كـه خـزائن آن       اي نيست مگر اين     هيچ شيء «: فرمايد  خلاصه در اين آيه مي    

منظور از شيء در آيه، واقعيات غيراعتباري عالم مـاده اسـت،       » .نزد ما است  
هـا، ولـي خيابـان يـا ميـز يـا ديـوار كـه از                   ن، و امثـال ايـن     مثل درخت، انسا  

هـا    ايـن   كه حقيقتي در عالم غيب داشته باشـند،        نداند، چيزي نيست    اعتباريات

                                                 
 .٢١ آيه ، سوره حجر - ٦
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شيء يعني آن چيزي كه بدون نسبت       . اند  ها نسبت   اصلاً واقعيت ندارند، اين   
خيابـان نـسبت بـه ماشـين وجـود      .  به خودي خود وجـود دارد   ،به من و شما   

 ماشين نسبت به جاده وجود دارد، جاده نسبت به مقـصد وجـود دارد،     دارد،
من مثل ملائكـه، همـه جـا      مقصد نسبت به من و شما وجود دارد، يعني اگر           

، فلان جاسـت  ام    مند هستم، خانه    ؟ من چون مكان   بودم، خانة من كجا هست    
  . بنابراين اعتباريات را در اين آيه نبايد وارد كنيم

اي نيـست مگـر آن كـه          فرمايـد كـه هـيچ شـيء         يه مي خداوند در اين آ   
خزائن آن نزد ماست؛ مـسلّم چيـزي كـه نـزد خداسـت، مجـرد و پايـدار و                    

 ٧»ما عنْدكُم ينْفَد و ما عنْدااللهِ بـاق  «:تغييرناپذير است، چون خودش فرمود 
و آنچه نزد خداسـت، پايـدار اسـت، حـالا           عني آنچه نزد شماست ناپايدار      ي

 سوره حجر، تمام اشياء، حقيقتي نزد خدا دارنـد، پـس هـر چـه            ٢١ طبق آيه 
در اين عالم به عنوان شيء هـست، يـك حقيقـت غيبـيِ پايـدار و مجـرد و                    

  . غيرقابل تغيير نزد خدا دارد
يعنـي؛ مـا يـك انـدازه        » و ما ننَُزِّلهُ الاّ بِقَدرٍ معلوُم     «: فرمايد  در ادامه مي  

را نازل كرديم، پـس آنچـه از آن حقـايق           يئ  آن ش حقيقت غيبي   محدود از   
ل و اسـاس    پايدار در اين عالم هست، صورت نازله آن حقايق اسـت و اص ـ            

كـه در زنـدگي ايـن          متوجه بودند كه بـراي ايـن       حكيمان. جاست  ها آن   اين
 نازلـه درسـت    هـاي   دنيايي به عالم غيب وصل شوند، بايـد بـه ايـن صـورت             

نند، چون اين طبيعت، صورت حقـايقي       ها استفاده ك    بنگرند و درست از آن    
، پس بيشتر بايد با طبيعت و اشياء حقيقـي ايـن عـالم     استنزد خداكه است  

                                                 
  .٩٦ آيه ، سوره نحل- ٧
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هـا را   اند، نـه ايـن كـه آن    كرد، چون راه ورود به عالم غيبو معاشقه   تعامل  
  .  دهندتغيير

 جامعي د كه پشت اين طبيعت يك صورت غيبية       شما يك وقت معتقدي   
ر كنم كه تـو  گونه رفتامن با تو چ  ! اي طبيعت : گوييد خوابيده است، بعد مي   

تـو  : گويـد  حجاب بركني و صورت پنهانت را انكشاف كنـي؟ طبيعـت مـي    
ات را بر من تحميل نكن، بلكـه سـعي كـن مـرا بـه انكـشاف        صورت وهميه 

تو با من معاشقه كن و موانع ارتباط من و خـودت را از بـين ببـر،                  . درآوري
تـواني در    مـي    تو در ميان بگذارم و در آن صـورت         تا من رازهاي خود را با     

  .من سكني گزيني و مرا وطن خود قرار دهي

  رود  آنگاه كه طبيعت به حجاب مي

گـذارد بـا      شود كـه نمـي      بعضي مواقع موانعي بين ما و طبيعت ايجاد مي        
هاي خود را بـه نحـو         مثلاً رودخانه آب  . طبيعت، ارتباط درستي برقرار كنيم    

د، كنـار   رو  ها جاري كرده و به نحو مـوزوني جلـو مـي             ل سنگ زيبايي در د  
طـور كلـي يـك     و بـه  زاري درسـت كـرده       و سـبزه   خود خاكي را پرورانده   

 مثل مجموعه اعضاء بـدن انـسان    است؛مجموعة داراي حيات را شكل داده       
حالا اگر به هر نحوي بين مـا و ايـن طبيعـت             . كه حيات در آن جاري است     

 كه مانع ارتباط من با صورت غيبـي آن گـشت،   ي به طورحجاب ايجاد شد 
. تـوانم بـا آن حـرف بـزنم          تواند با من حرف بزند، مـن هـم نمـي            ديگر نمي 

گويد من را از اين موانعِ ارتباط با خودت نجات بده تا اُنـس و                 رودخانه مي 
گفتگوي من با تو شروع شود، لازم نيـست مـن را تغييـر دهـي، بگـذار مـن           
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صـورت آن   همه با هـم يـك مجموعـه و          با اطرافم،   خودم باشم، من همراه     
ام و    م كه براساس تدبير آن عقل، در دل اين طبيعت جاي گرفته           يعقلي هست 

كـه حكايـت   مـن را  حقيقي سودجوها و خودنماها چهرة . در حركت هستم  
انـد و صـورت وهميـه خـود را بـر مـن                از بـين بـرده    كرد،    از عقل باطني مي   

هايي  باطن من، صورت وهم آن  ديگر   صورت،   اند، لذا در اين     تحميل كرده 
.  سوداگران، دلپذير نيـست    اند و مسلّم ارتباط با وهمِ       است كه مرا تغيير داده    

 خـود بـيش از ايـن        و لازم نيست با تحميل صورت وهمية      ت! آري؛ اي انسان  
هاي اطراف خود را نمناك و مرطـوب و   من خودم خاك . مزاحم من شوي  

هايـت گـرد و غبـار      نشـستن در اطـراف مـن لبـاس        كنم كه موقع      سرسبز مي 
 سـبزه  نكـن كـه ديگـر نتـوانم در آن جـا      تو اطراف من را سنگفرش      . نگيرد

برويانم و نيز تو مرا با انواع مواد شـيميايي آلـوده نكـن كـه آب زلال آبـي                    
نتـوانم زيبـايي آسـمان را       ه و پر از موانع تبديل شود كه         رنگ، به آب آلود   

  . در خود منعكس كنم
هـا بـا    فرماييد كه شـما در انديـشة حكيمـان و در نـسبت آن             لاحظه مي م

  رو هستيد كه با شما نجواها دارد و بـه همـين    اي روبه    زنده طبيعت، با طبيعت
 و چـون   را نبايـد از بـين ببريـد        گويند اين طبيعـت زنـده       يجهت است كه م   

انـد    تهم فيزيولوژي، به شما گف     در منظر عل   .موجود مرده با آن برخورد كنيد     
كـه   ، در حـالي انـد  مـرده ها كه به خودي خود     بدن عبارت از مجموعه سلول    

سراسر دست مرا حيات قبضه كرده است هرچند از منظـر علـم فيزيولـوژي               
. انـد  هاي بدن مـن همگـي زنـده    آن حيات محسوس نيست ولي اين گوشت   

بـدن  نظر حكيمان نسبت به     فيزيولوژي با   علم   كه   يعين همين تفاوت منظر   
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حكيمان نسبت به طبيعت    با  فرهنگ مدرنيته   در برخورد   همين تفاوت    ،رددا
 اگـر از سـاحت    : گويـد   مـي » علم و دين  «ر در كتاب    وبارب   نايا. مطرح است 

هـا    فيزيولوژيكي به بدن نگاه كنيم، يك مجموعه سلول همراه با كرومـاتين           
هــاي  بينــيم، ولــي واقعيــت انــسان را بايــد از ســاحت مــي... و كرومــوزوم و

 اين ديگر چه ساحتي است كه موجود زنـده   گويد  او مي . متفاوت نگاه كرد  
كه زندگي    در حالي  ٨بيند و ديگر هيچ؟     ها مي   را فقط در حد مجموعه سلول     

در تمام رگ و پوست من جـاري اسـت و ايـن طـور نيـست كـه روح مـن                      
جداي از جسم من باشد، بلكه روح من در همين جسم مـن جـاري اسـت و        

بدن   بله، يك ساحت ديگر دارم كه بي      . يات جسم من است   همان موجب ح  
بـا   است، ولـي اكنـون كـه مـن           من يا نفس مجرد من    » منِ«ام و آن      ههم زند 

 كـه عامـل حيـات مـن اسـت،           ام، روحـي    جسم خودم در مقابل شما نشـسته      
اين طور نيست كـه  . ها هاي من است نه چيز جداي از آن        همان حيات سلول  

ن يـك روح دارد و يـك جـسم، و جـسم او موجـود           اكنون انسا   بگوييم هم 
اين حرفي بود كه دكـارت زد و بحـث          . اي است و روح او زنده است        مرده

ــشر را از    ــين جــسم و روح را مطــرح كــرد و ب ذهــن و عــين و دوگــانگي ب
گويند دكارت بشر را با بحث        مي. چگونگي واقعيات موجود منحرف نمود    

 از ، بين طبيعت و مـاوراء طبيعـت    دوگانگي بين روح و جسم و يا دوگانگي       
 مباحث را كـه موجـب بررسـي تفكـر      اين. ديدن درست واقعيات كور كرد 

دكـارت  : گوينـد  اين كه مـي   . فلسفي غرب جديد است حتماً بايد كار كنيد       
اش  معنـي . در اردوگاه دوگانه كردن عالم جسم و جان، بـشر را كـور كـرد            

                                                 
 . به بعد٣٥٨، ايان باربور، ص»علم و دين «- ٨
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 يك روح داريـم و يـك       گويند  وقتي به شما مي   . همين است كه عرض شد    
زننـد، ولـي ايـن طـور نيـست كـه ايـن دو همـواره                 جسم، حرف غلطي نمي   

يد و يا با روح زنده،      رو باش   شما يا با طبيعت مرده روبه     جداي از هم باشند و      
واقع اين طور نيست كه الآن شما مـن را يـك جـسم مـرده                 طور كه به    همين
الآن ايـن دسـت مـن كـه     . ما  ا يك روح زنده، بلكـه مـن تمامـاً زنـده           ببينيد ب 

حيـات مـرا    كنـد و      حركت مـي  عنوان يك موجود زنده      كند، به   حركت مي 
وجود آمد كه حيات دست مرا از بين بـرد و              به ياگر مانع . كند  منكشف مي 

دست من نتوانست آن حيات را منكشف كند، به علت مانع خارجي اسـت،           
ف و نمايانـدن  عامـل انكـشا  هـايش    همراه با فعاليـت ،وگرنه خود اين دست   

 مثلاً در دوره جنيني اگـر مزاحمتـي بـراي جـسم جنـين ايجـاد            .حيات است 
نشود، همان جسم در رحـم مـادر موجـب جـذب و ظهـور كامـل روح در                   

نمايانـد، بـه طـوري كـه در       اعضاي بدن است و روح ما خود را با بـدن مـي            
فـس،  ننماياند و در گوش، قـوة شـنوايي     خود را مي نفس،چشم، قوة بينايي  
 -قـوايش   ابتدا در رحم، عـضوي مناسـب        البته نفس،   دهد،    خود را نشان مي   
سـازد و سـپس از طريـق همـان عـضو خـود را نـشان                   مـي  -مثل چشم و گوش   

مانع ايجاد نكنيم تـا روح در  در دورة جنيني وظيفه ما اين است كه     . دهد  مي
  .ساختن عضو يعني در ساختن عامل نمايش خود به مشكل نيفتد

در » .دهـم   من انديشه خودم را به طبيعـت مـي        « :گويد  درنيته مي متفكر م 
ايـن عـالم كـه    شـما كـاري كنيـد    : گوينـد  حيـدي مـي   كه حكيمـان تو     حالي

سراسر، عامل نمايش اسماء و صفات خداست، بتواند باطن خود را بـه شـما     
ا بـه   اگر عالَم خـودش ر    . بنماياند و شما از طريق عالَم، با خدا مأنوس شويد         
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علم خداسـت و در نتيجـه   و حيات و قدرت  ن دهد، آغوش نمايش     شما نشا 
  .توانيد در اين عالم به نحو بسيار زيبايي زندگي كنيد مي

  هنر رازگشايي از طبيعت 

 ه؛ چـرا امـروز طبيعـت ديگـر بـراي بـشر          اين سؤال را بايد جواب داد ك      
 گويد  ي هايدگر در نقد مدرنيته مي     نقطة خلوت و انس و سكني نيست؟ آقا       

مين ديگر براي بشر محل سكني نيست، و با تـدبر       رنيته كاري كرده كه ز    مد
انْ مـنْ شَـيء الّـا       «: فرمايـد    مي شود،  در سخن خداوند علت آن روشن مي      

وقتـي شـما    ! هـا   اي آدم يعنـي؛    ٩»عندنا خَزائنهُ و ما ننَُزِّلهُ الّـا بِقَـدرٍ معلـومٍ          
 حقيقت غيبـي وجـود دارد و ايـن          ، يك  اشياء يد پشت پردة ظاهرِ   توجه باش م

امـل بـا    كنيـد كـه در تع      مـي ظاهر؛ صورت آن حقيقت غيبي اسـت، كـاري          
ئ حقيقي، با باطن آن ارتبـاط برقـرار كنيـد و بـه     طبيعت و در تعامل با هر ش   

بردن طبيعت آن را به انكشاف درآوريد، تـا رازهـاي خـود     جاي در حجاب  
ك بلوك سـيماني مقايـسه كنيـد،    مثلاً شما يك كوزه را با ي      . را ظاهر سازد  

بـه خـاك   با زبان فطـرت خـود   گر كوزه را چگونه ساخته است؟ اول      كوزه
هـم بـا    تواني بشوي؟ خاك      ميچيزها  تو چه   ! رس گفته است كه اي خاك     

لـذا  توانم براي تـو كـوزه بـشوم و          من مي : گويد  ميبه او   زبان تكويني خود    
 كوزه خـود را ظـاهر كـرد،         گر به صورت    اين خاك با دستان هنرمند كوزه     

گر خـاك را سـركوب نكـرد، بلكـه بـرعكس؛ بـه انكـشاف                  در واقع كوزه  
اي ظريف نشان دهد      كشاند، لذا خاك توانست خودش را به صورت كوزه        

                                                 
 .٢١ر، آيه  سوره حج- ٩
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 رازي از رازهـاي خـاك   ،گـر بـا خـاك       و عملاً با اين نـوع برخـورد كـوزه         
. قـرار گرفـت  بـا طبيعـت     هاي اُنس شما       يكي از نقطه    آن كوزه  نمايان شد و  

ها كه شـما بـا نگـاه كـردن بـه              حال به من بگو كه آيا تمام اين وسايل موزه         
ها وسايل زنـدگي مـردم بـود يـا      شويد، اين   ها، به عالم آرامش منتقل مي       آن
هـا وسـايل    ها ساخته بودند؟آيا غير از اين است كـه ايـن    ها را براي موزه     اين

اند؟ ولـي مردمـي       كرده  ي مي ها زندگ   است و مردم با آن      زندگي مردم بوده    
يعني . نه بلوك سيمانيسازند،      كه با طبيعت تعامل كنند از خاك، كوزه مي        

هاي زيبايي كـه بتوانـد        بشرِ حكيم، طبيعت را براي زندگي خود، به صورت        
بـه همـين    . آورد  كنـد در مـي      با آن زندگي كند و از طريـق آن رازگـشايي            

 معني هنرمندند، چـون در تعامـل بـا    اكثر مردمِ قديم، به يك   بينيد    ميجهت  
مـا تمـام وسـايل زنـدگي بـشر       و انـد  طبيعت به دنبال رازگشايي از آن بـوده   

قدر  از خود بپرسيد كه چرا اين   . گذاريم  ها مي   ه عنوان هنر در موزه    قديم را ب  
قدر روي چوب اين تخـت وقـت    اند؟ چرا اين روي اين كوزه وقت گذاشته   

ها به  اند؟ همة اين  ين تكه چوب انتظار داشته    اند؟ چه چيزي از ا      صرف كرده 
شـود آن     دانستند ايـن چـوب اسـراري دارد كـه مـي             جهت آن است كه مي    

بتوان بـا آن     اسرار را به انكشاف آورد، و طوري اسرار آن را ظاهر كرد كه            
دانست كه زندگي يعني مؤانـستي قدسـي بـا        بشرِ حكيم مي  . مؤانست داشت 

تا از طريق آن مؤانست و ارتباط با بـاطن ايـن            هاي اطراف خود،      همه پديده 
از  معني اوج بگيـرد، بـه همـين جهـت            ها، عقل و قلبش به سوي عالم        پديده

هـا   شدند، تا تصميم بگيرنـد دائـم آن       وسايل زندگي و خانه خود خسته نمي      
      همي همواره همه   را تغيير دهند، و به سوي ناكجاآبادچيز را عوض كننـد       و .
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ــاختمان  ــروزه س ــه  ام ــه     خان ــه چگون ــد ك ــه بفرمايي ــا را ملاحظ ــضاهاي ه ف
از مـا   زنند كـه      آورند گويا فرياد مي     ها با فشاري كه بر روح ما مي         ساختمان

حقـايق بـاطني طبيعـت     انكـشاف  هـا عامـل     آن ساختمان بيرون برويد، چون    
 تا محل سكني و آرامش باشد، بلكه بيشتر حاصـل سـركوب طبيعـت           نيست
  .است

  فضاهاي قابل سكني

هاي تمدن امروزي و مقايسه آن        بعضي از دانشمندان در مورد ساختمان     
انـد    هايي كه حاصل تمدن حكيمان بود، نكاتي را مطـرح كـرده             با ساختمان 

 ١٠.در ايــن مــورد نكــاتي عــرض شــد» هــاي بيهــوده مــسكن«كــه در بحــث 
هـاي امـروزي احـساس        انسان به محـض واردشـدن در سـاختمان        گويند    مي
، چـون فـضايي بـراي قـرار         بـا او در جنـگ اسـت         انفضاي سـاختم  كند    مي

هـا بـه    ختماندر آن حاكم نيست، لذا مردم از آن سا        و آرامش يافتن    گرفتن  
هـا در جنـگ هـستند، چـون      ها هـم بـا آن      پارك ، ولي برند  ها پناه مي    پارك

هايي است كه فكر خود را بـر طبيعـت تحميـل     جا هم ساختة توهم انسان     آن
ان را تغذيـه    لّ آرامش نيست و فضايي نيست كه روح انس        اند و لذا مح     كرده

شـود، چـون محـل     هـا محـلّ عياشـي مـي     پارككند، به همين جهت عموماً    
 تمام عالمي كه امروز بشرِ    . تحريك نفس اماره است و نه دعوت به رازبيني        

 كـوزه در اطـراف      فضايي كه يـك    . است مدرن ساخته، به جنگ بشر آمده     
 فرق دارد با فضايي كه بلوك سـيماني و اسـكلت             خيلي كند  خود ايجاد مي  

                                                 
 . رجوع شود١٥ تا ١١ به مباحث تفسير سوره شعراء جلسات - ١٠
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در  يـا    ،كنـد   كند، در كنار فضايي كـه آن كـوزه ايجـاد مـي              فلزي ايجاد مي  
تعامــل بــا طبيعــت ايجــاد معمــاري حكيمــان گذشــته در كنــار بناهــايي كــه 

توانست سكني بگزيند و در آن فضا تغذيه روحي شود و       ، انسان مي  كرد  مي
هـا و متـذكر نظـم حـاكم بـر              نيازهاي انسان  گوي  به نوعي جواب  آن فضاها   

كه مهمان را به اندرون خانه رهنمـون          معماري اسلامي بيش از آن    . عالم بود 
 تا محـارم را از ديـد نـامحرم    گذراند  مي» هشتي«شود، از فضايي معروف به      

هايي است كـه او قـصد         ديوارهاي بلند بنا، حافظ همة ارزش     . ان بدارد در ام 
فضاي وسيع خانـه نيـز، نمايـانگر گـشادگي سـينة           . ا دارد ها ر   حفاظت از آن  

هـاي آويختـه بـه     جاست كه كوبه ها تا آن اين تلاش در حفظ ارزش   . اوست
درب   كننده بـه    ف جنسيت شخص مراجعه    معر ،شدن  در خانه هنگام كوبيده   

هاي درشت و ستبر با صداي بم، نمايـانگر حـضور مـردي               كوبه. منزل است 
هاي ظريف با صداي زير، نمايانگر زني است كـه   وبهدر پشت در است و ك     

هـا    چون براي شخص معمار حفـظ ارزش خواند،  خانه را فرا مي   زن صاحب 
تر از خواست و ميل خود اوسـت و           و احكام مقررشده از سوي آسمان مهم      

 ن و لختي اسـت كـه انـسان مـدرن دارد،           اين درست برعكس معماري عريا    
ي مكردن و رازي بـراي نهفـتن و محـار           خفيانسان مدرني كه چيزي براي م     

  . شناسد داشتن از نامحرمان ندارد، چون اصلاً راز را نمي براي در امان نگاه
آيـد كـه اگـر بـشر از         ممكن است اين سؤال بـزرگ بـراي شـما پـيش             

تواند از اين مشكل رهـا        ساحت مدرنيته و انسان ابزارساز بيرون نيايد آيا مي        
 ديگـري برنگـردد، هـيچ      بـه سـاحت    ز اين ساحت  خير؛ بشر تا وقتي ا    شود؟  

شود، چـون روح مدرنيتـه، روح جنـگ بـا طبيعـت اسـت،                 چيز درست نمي  
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اش  بـا روحيـة قدسـي   بشر گذشـته  . انداختن به چهرة عالَم است    روح خراش 
دانسته است كه زندگي يعني به انكشاف كشيدن طبيعت، تـا نقطـه انـس        مي

  . خود را در آن رابطه پيدا كند
 بـا همـان زبـان       ها اين كوزه را سـاخت، ديـد خـاك           وقتي با خاك  بشر  
تـوانم بنمايـانم، يعنـي        گويد من بـاز هـم امكانـاتي دارم كـه مـي               مي تكوين
تواند براي تو محلّ انس با راز باشد، پـشت مـن    هاي ديگري كه مي   صورت

بنابراين بشر شروع كرد با خاك و طبيعت تعامل ديگري انجام           . وجود دارد 
ديگر آثار به جامانـده از بـشرِ حكـيم گذشـته       تعامل ايجادصل آندهد، حا 

شـوم، چيـزي نمانـده     رو مـي    روبـه از مساجد   بنده وقتي با فضاي بعضي      . شد
مـن  : گويـد    رازگشايي دارد، مـي    تمام فضا قدرت  . است كه قالب تهي كنم    

 مـا تـوان انتقـال از    عمده آن اسـت كـه  . جا چيزي بالاتر از اين هستم، بيا آن   
  :به گفتة حافظ. پيدا كنيمرا به عالم غيب ن فضاها اي

  عارفي كو كه كند فهـم زبـان سوسـن     
  

  آيـد رفـت و چـرا باز   بپرسدكه چـرا      تا  
يعني كساني هستند كه صرفاً ناظر طبيعت نيـستند، بلكـه بـا رازهـاي آن                 

   .ارتباط دارند
و از ادانـد چـه چيـزي      و حتّي نمـي  ديد را گم كرده شر امروز اين  ولي ب 
 چـون رابطـه بـا       .اسـت كـرده   اش را هم گـم        گمشدهيعني؛    است، گم شده 

كند، در چنـين فرهنگـي،        مدرنيته دنبال مي  فرهنگ  طبيعت را صرفاً از منظر      
هــا بــا  گونــه رابطــه و گفتگــويي نيــست، چــه گفتگــوي انــسان امكــان هــيچ

تر امكان گفتگـوي     ها، و از همه مهم      همديگر، چه گفتگوي طبيعت با انسان     
عامل صميمي با طبيعـت     ت ها نيز از بين رفته است، چرا كه وقتي          سان با ان  خدا
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گونـه   ، بـدون هـيچ   دردودل طبيعـت كـور شـد   شـعور درك از بين رفـت و    
مثـل برخـوردي كـه غربيـان بـا مـردم            . كنـيم   عواطفي با طبيعت برخورد مي    

برخـورد كردنـد كـه گويـا        با مردم آفريقا    ها طوري     آفريقا انجام دادند، آن   
هـا فـرق       مـردم كـه فقـط رنـگ پوستـشان بـا آن              اطف و انسانيتي در آن    عو
در ايـن رابطـه كـه       . نيست، و بدتر از آن را با طبيعت انجـام دادنـد           كرد،    مي

   كلّي از بين رفته است اولياي خدا زبانشان بـسته             طبيعت به  فهم و درك زبان
  :دانند با بشر جديد چگونه بايد حرف زد، گفت است و اصلاً نمي

  خواب ديده و عالم تمام كـر       گنگ نم
  

  من ناتوان زگفـتن و خلـق ازشـنيدنش        
رفتيـد و پيـدا       شـما گـم شـده بـود مـي         پـول   حرف اين اسـت كـه اگـر           

شـده     يعني گم  -گم شده است    از شما   دانيد چه چيزي      اما اگر نمي  . كرديد  مي
بـشرِ جديـد    . يـد بگرديـد   خواه   ديگر به دنبال چه چيـز مـي        -شده است   هم گم 
داند چـه     است، ولي مشكلش اين است كه نمي        از چيزها را گم كرده    خيلي  

  .چيزهايي را گم كرده است

  تواند ما را نجات دهد كه مياست خدايي تنها هنوز 

شما : اي كه با هايدگر انجام داده از او پرسيده است          اشپيگل در مصاحبه  
 يـشنهادي بـراي نجـات آن      پچـه   ،   اسـت  غرب به انتها رسـيده     گوييد  كه مي 

شـود،    غرب گرفتار آن مـي     در آينده، گوييد     خطري كه شما مي    داريد تا از  
كند كه مصاحبه مرا تا زنده هستم منتشر          ؟ هايدگر ابتدا شرط مي    نجات يابد 

توانـد مـا را نجـات     است كـه مـي  خدايي تنها هنوز   «: گويد  نكنيد، سپس مي  
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ر اين مـصاحبه  فرمايد هنوز وقت انتشا ملاحظه بفرماييد كه اولاً؛ مي     ١١.»دهد
دانـد در كجـاي تـاريخ خـود قـرار دارد و هـر                 نيست، يعني روح زمانه نمي    

 قـرار دارد و   فـضا كند كه در آن فضايي ارزيابي مي  فقط بر اساس چيزي را 
لذا بايد در افقي ديگر قرار گيرد و يا لااقل در منظـر خـود افـق ديگـري را                    

 اسـت   خداييگويد تنها     ؛ مي ثانياً.  تا بتواند آن حرف هايدگر را بفهمد       ببيند
يعنـي بـا ايـن      . اين سخن او بسيار دقيق اسـت       .تواند ما را نجات دهد      كه مي 

ــود بــه وجــود آورده، حتّــي          ــشر مــدرن بــراي خ ــضاي فكــري كــه ب ف
آيد، برداشت او از خـدا، برداشـتي نيـست     اش هم به كارش نمي    خداشناسي
خدا درسـت بهـره بگيـرد،       ن  آاز   :خداي واقعي را بيابد، ثانياً    :  اولاً كه بتواند 

 بـه    و به همين جهت    داند   بشر مدرن آينده را هم ادامه همين امروز مي         چون
 لـذا  .تواند نظر كنـد  قرار داده است نمي  غير از افقي كه مدرنيته در مقابل او         

 اميـدوار    بايد كاري بكند، بلكـه     اي متافيزيك  خد  همان :گويد  هايدگر نمي 
، يعنـي در عـين   حضوري و قلبـي باشـد    به خدايي است كه آن خدا، خداي        

كه بايد بـشر بـه معنويـت برگـردد، ولـي معنـويتي غيـر از معنـويتي كـه                     اين
دهد، چون بشرِ مدرن، آينده را بسط مدرنيته    مدرنيته در منظر انسان قرار مي     

تـوان مـشكلاتي را كـه     كند با بـسط بيـشتر مدرنيتـه مـي     داند و تصور مي    مي
خـدايي كـه در     : گويـد   هايدگر مي .  رفع كرد  ه به وجود آورده است    مدرنيت

. ، خدايي نيست كه آينده را درست كند       شود  فرهنگ مدرنيته به آن نظر مي     
 شناسـد، تعبيـر     در رابطه با خدايي كـه مدرنيتـه مـي         آقاي دكتر احمد فرديد     

گويـد خـدايي كـه بايـد بـشر را نجـات               برد و مي    كار مي   را به  »خداي فردا «

                                                 
 .٥٩، دكتر محمدمددپور، ص»تفكر ديگر «- ١١
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ممكـن  . ، حرف بزرگي اسـت     ايشان  حرف ١٢.تاس» فردا  خداي پس «دهد،  
فـردا ديگـر چيـست؟ مگـر خـدا هـم عـوض          است سؤال كنيد خـداي پـس      

شـود، از     شود، ولي نگاه ما به خدا عـوض مـي           شود؟ نه، خدا عوض نمي      مي
 خـدايي  .متافيزيك غير از خداي انبياء است   شود خداي     اين جهت گفته مي   

ايـن حـد اسـت كـه يـك          خوانيـد در      كه شما در درس معارف دانشگاه مي      
نـي  آفري  اي وجود دارد، اين غير از آن اسـت كـه متوجـه نقـش                ماوراءطبيعه

كـردن، جلـوه و نـور      خدايي كه با گناه   آن .خدا در همه ابعاد زندگي باشيد     
بنـدگي، بـر قلـب مـا رخ      گيـرد و بـا عبـادت و صـداقت و              خود را از ما مي    

واهيـد وجـودش را ثابـت       دلال بخ  غير از خدايي است كه بـا اسـت         نمايد،  مي
توانـد   ايـد، نمـي    خدايي كه به صرف استدلال وجودش را ثابت كرده   .كنيد

 بـه هـر حـال    ١٣.يك خـداي ديگـري لازم اسـت   . آينده شما را درست كند  
خداي ما عبارت اسـت از      . بينيد كه فهميدن حرف هايدگر مشكل است        مي
ت آن  خواهـد، پـس عل ـ      اين عـالم معلـول اسـت، معلـول علـت مـي            : كه  اين

اين چه ربطي دارد به خـدايي كـه بـا تمـام اسـماء و صـفاتش در                   . خداست
پس عنايت فرموديد؛ آن خدايي كه قرار است ما         . سراسر عالم حاضر است   

را از مدرنيته نجات دهد، خدايي است كه بايد ظاهر شود و با ما به گفتگـو                 
اي فلـسفه و  بنشيند و ما نيز با او گفتگو كنيم يعني خداي پيامبران و نـه خـد              

  .كلام

                                                 
 .، سيد احمد فرديد»فتوحات آخرالزمان«و » ديدار فَرِهي «- ١٢

» شـود   هـاي فرهنگـي پـوچ مـي         آنگاه كـه فعاليـت    « براي بررسي اين موضوع به مباحث        - ١٣
 .رجوع فرماييد
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  گاه كه حكيمان به حاشيه رانده شوند آن

كـه توانـايي فهـم بـاطن        بـشر حكـيم     . گرديم  دوباره به مثال كوزه برمي    
كـرد و    تعامـل مـي  طبيعـت شنيد، بـا   ها را مي   اشياء را داشت و راز و رمز آن       

خود را به عنـوان صـورت راز بـه          داشت و طبيعت هم       حريم آن را پاس مي    
در نهايـت   اياند و با همديگر آشنا شدند و در كنـار همـديگر             بشر حكيم نم  

گـوييم بـشر حكـيم بـا          كـه مـي     معنـي ايـن   اين اسـت    و   اُنس زندگي كردند  
شـدنش را نمايانـد و    با خاكش به او كوزهطبيعت هم   طبيعت معاشقه كرد و     

و طبيعت با زبان رمزو راز كه حكيمان        . عملاً از اين طريق با او گفتگو كرد       
همـه   تواني با من گفتگو كنـي، و ايـن          باز هم مي  : شنوند، گفت   هم مي ف  باطن

بـشر  بـا  هنر در ابزار زندگي گذشتگان، صداي مؤانست و گفتگوي طبيعت      
بـا ايـن   بـودن طبيعـت بـوديم،      ما در آن زمان كه متوجـه زنـده        . حكيم است 

حالا در مقابل كوزه، بلـوك سـيماني را در نظـر           . يمكرد  ابزارها زندگي مي  
يد كه حاصل سلطه بشر بر طبيعـت اسـت و نـه حاصـل تعامـل بـشر بـا                     بگير

بـيكن از   اولين كاري كه بشر مدرن با نوع برداشت امثـال فرانـسيس     . طبيعت
شـما تفـاوت خـاك را بـا         .  اين بود كه طبيعـت را ميرانـد        ، انجام داد  طبيعت

كنيد با وقتـي كـه بـه     شما وقتي كه به خاك نگاه مي      . سيمان در نظر بگيريد   
مـا  .  ماست  جان رمِحكنيد يك حالت نداريد، چون خاك م        يمان نگاه مي  س

توانيم   كنيم، صورت و جلوه تدبير خداي حكيم است، مي          با آن زندگي مي   
كـه    كنيم، در حـالي     معاشقه  اُنس بگيريم و    با آن به عنوان يك موجود زنده        

دانـد،    بـشري كـه همـه طبيعـت را مـرده مـي            . سيمان صـورت مـرگ اسـت      
خاك، . دانست  مد طبيعت را كشته است چون از اول آن را مرده مي           فه  نمي
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هـاي درس     برويد نگـاه كنيـد كـه چگونـه در كـلاس           . صورت حيات است  
گويند خاك كـه      مي. علوم، بشر را نسبت به فهم حيات طبيعت كور كردند         

دهـي، تغييـري در حـال آن          حالا هر چه هم آن را حـرارت مـي         .  مرده است 
بينيد طبيعتي    بعد شما مي  . شود  تر نمي   عتقدند مرده كه مرده   م. شود  ايجاد نمي 

تواند بـا شـما ارتبـاط برقـرار           كه خاك آن تبديل به سيمان شده، ديگر نمي        
 را بر ما  همراه با آرامشهاي سيماني، عرصه زندگيِ     كند و زندگي در خانه    

  . كه علت آن را بدانيم  بدون آن،كند تنگ مي
انْ منْ شَيء الّـا     «: ند ما را متذكر كرد كه     چنانچه ملاحظه كرديد خداو   

 يعنـي؛ هـيچ چيـزي نيـست مگـر      ١٤»عندنا خَزائنهُ و ما ننَُزِّلهُ الّا بِقَدرٍ معلومٍ       
كه حقيقت و خزائن آن نزد ما اسـت و نـازل نكـرديم از آن، مگـر حـد             اين

ح اين آيه بسيار عجيب است، قصّه تذكر زندگي صـحي         . محدودي از آن را   
چرا اين عالم را آينـه  . تمام اين عالم، صورت عالم غيب است . با عالم است  

كشيد؟ چرا به جاي تعامل بـا آن،          دانيد؟ چرا اين عالم را مي       عالم غيب نمي  
ارتبـاطي بـا      اساس آن را تغيير داديد؟ چه پيش آورديد جز يـك نحـوه بـي              

 ي آن براي شـما    ارتباطي با عالم اين شد كه ديگر هيچ جا          عالم؟ و نتيجه بي   
كني نيست، هيچ جاي آن وطن شـما نيـست، چـون نفهميـديم ايـن                 س محلِ

عالم ريشه در سماوات دارد، چون علم سماوات نداشـتيم بـا ايـن عـالم هـر          
بابـا طـاهر   . طور دلمان خواست عمل كـرديم و لـذا از همـه چيـز وامانـديم               

  :گويد مي
  

                                                 
  .٢١ره حجر، آيه  سو- ١٤
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ــده  ــه ناخوان ــه ك ــماوات  ت ــم س   اي عل
  

  اي ره در خرابــــات تــه كــه نابـــرده  
ــدوني      ــود ن ــان خ ــود و زي ــه س ــه ك ت  

  

  هيهـات   به يـاران كـي رسـي؟ هيهـات        
تواند زمـين را بـسازد        اگر كسي نتواند قواعد عالم غيب را بشناسد، نمي          

بايـد بـه   «آري؛ . هاي زمين به جهـت انقطـاع از آسـمان اسـت          و تمام بحران  
ر بـه آدم و عـالم       و از آن منظ ـ   » جا پيوسـت    ارض ملكوت سفر كرد و به آن      

  . نگاه كرد
فهمند چگونه زندگي زمينـي را بـه آسـمان وصـل كننـد و                 حكيمان مي 

شـناس آمريكـايي      پـستمن جامعـه    آقـاي نيـل   . بينند  اين ارتباط را مي   عارفان  
من بيم آن دارم كـه فلاسـفه و مربيـان اجتمـاعي مـا، مـا را رهـا                    «: گويد  مي

حـوة اتـصال بـه مبـدأ هـستي در      چون ن .همه سرگردانيم كه اين  ١٥»اند  ساخته
راز «يـابي بـه    اين تمدن نابود شده اسـت و لـذا جـد و جهـدي بـراي دسـت            

شـود و حكيمـان كـه متـذكر رازهـاي هـستي هـستند از طريـق                    نمي» هستي
حكيمـان بـه   . انـد   به حاشـيه رانـده شـده   ،مهندسان متخصصِ ويراني طبيعت   

هـستند كـه    » رازي«جهت نسبتشان با مبـدأ هـستي در ميـان مـردم بـه ماننـد                 
را بر عهـده دارنـد و وجودشـان بـه خـودي خـود            » تن«هدايت و فرماندهي    

آينـد، در     موجب رازگشايي است، ولي چون اينان به كار تغيير طبيعت نمي          
چيـز بايـد در خـدمت          چـون همـه    ،فرهنگ مدرنيته جايي نخواهنـد داشـت      

شان در حـد  هاي بشر مدرن باشد و لذا عالمان قلابي كه علم ـ ها و هوس   ميل
داري   النـاس ميـدان     تغيير طبيعـت اسـت، جـاي عالمـان حقيقـي بـراي عـوام              

كنند و در اين حال هر تدبيري براي اصلاح امور مملكـت توسـط ديـنِ                  مي

                                                 
 .٣٠١پستمن، چاپ اول، ص ، نيل»زندگي در عيش، مردن در خوشي «- ١٥
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اش جز بحران و اغتـشاش بيـشتر نخواهـد            عالمان قلابي انديشيده شود نتيجه    
. يابـد   دامه مي ها ا    و تا جامعه به سوي حكيمان برگشت نكند، اين بحران          بود

  :به گفتة حافظ
  طرفـي   زعـشاق، بـودكز     است  شهرخالي

  

  آيـدوكاري بكنـد     بـرون   ازغيـب   مردي
هـا    ها نظر و نسبتي با حق و حقيقت پيدا كند تا بحران             بايد زندگي انسان    

، عنـان عقـل تكنيكـي را در دسـت           »عقـلِ هـدايت   «به تعادل تبديل شـود و       
يعت تصرف كند و اصـالت را بـه عـالم    بگيرد و با علم به اعيان اشياء، در طب 

هـا همچنـان ادامـه     غيب بدهد و عالم شهادت را تابع آن بداند وگرنه بحران     
  .خواهد يافت



 

  فصل پنجم
   موجودي زنده يا مرده؟طبيعت؛

اين اسـت كـه بـشرجديد را متوجـه ايـن            » شناسي  مباحث غرب «رسالت  
اد و در نتيجـه ايـن   نكته بكند كه در تحليلش نسبت به انـسان، بـه اشـتباه افت ـ        

همه گرفتاري برايش پديد آمد و آنچنان مشغول اين گرفتاري هـا شـد كـه       
معني بودن خودش را در زمين گم كرد و لذا با يك پوچي بـزرگ نـسبت                 

آيـا بـراي نجـات از پيامـدهاي مدرنيتـه بايـد بـه        . رو شده است  به خود روبه  
خواهند با همان     ميكه عموماً   -مدرن دل بست      هاي پست   فيلسوفان و تئوري  

 يا بايد ديدگاه انسان     -هاي پيش آمده رهايي يابند      ديدگاه مدرنيته از بحران   
  را نسبت به خودش و خدا و جهان تغييرداد؟ 

غرب در جان ها اسـت، در  «: بايد در مباحث غرب شناسي متوجه شويم 
ها و در حركات دسـت و پاهـا اسـت و بيهـوده در جـاي ديگـر سـراغ                      نگاه

  .»يمغرب نرو
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اي اسـت كـه       زدة گرفتار تَوهم، طبيعت جسم مـرده        در فكرِ انسان غرب   
تواند    و نه يك دوست ومونس انسان كه مي        ،بايد ماده تصرف آدميان باشد    

د و او را به ملكوت عـالم منتقـل   با انسان گفتگو كند و مونس تنهايي او باش    
ربي، پديـد آمـدن   ماجراي غرب و تاريخ غ«  :شود اين است كه گفته مي    د،  نماي

در چـشم و گـوش    گـاه   آننوعي نگاه به موجودات و آدميـان و زبـان اسـت كـه      
 يعنـي بـسياري از مردمـان     .»ها را دگرگـون كـرده اسـت        ها نشسته و درك     جان

كه بخواهند و بدانند ، دركي از موجودات دارنـد كـه در كـلاس                 بدون اين 
ها در اين نوع       با آن  ، دركي كه پدرانشان    است درس علوم به آنها القاء شده     

در كـلاس    .ها كلاسِ علـوم را نگذراندنـد        نگرش شريك نبودند، چون آن    
به دلخـواه   آزادند  ها    اي است كه انسان     علوم آموختيم، طبيعت موجود مرده    

خود، هر طور خواستند در آن تصرف كنند و فنون تصرف در طبيعت را به              
 بـه    واقعـي  نگـاه    اه، غيـر از   كه اين نوع نگ     د، در حالي  دادن  ما نيز آموزش مي   

 و  ، آن نوع نگـاهي كـه بايـد باشـد تـا طبيعـت را درسـت ببينـد،                   عالم است 
در آن ها، حاصل اعمالي اسـت كـه ريـشه      ثمري در حيات انسان     همه بي   اين

  . توهم دارد
پـردازيم و شـما طـلاب و          شناسي مـي    ما در اين بحث به ضرورت غرب      
سيد اگر امـروز غـرب را درسـت نـشنا        دانشجويان و معلمان عزيز بدانيد كه       

ن حال تجزيه و تحليـل صـحيح از زنـدگي       توانيد زندگي كنيد و در عي       نمي
ابتدا لازم است بفهميد از نظر فكري چه شـد كـه غـرب،         . خود داشته باشيد  

شـدن   غربيخواهيد  بعد اگر مي. چه شد كه شرق، غرب شدنيز غرب شد و    
  .اي است اگانه بحث جد،نقد يا تأييد نماييدجوامع را 
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  علاج بيماري قبل از تشخيص آن ممكن نيست 

اگر مباني فكري مدرنيتـه را بررسـي بفرماييـد، تـصديق خواهيـد كـرد                 
شـود   هايي كشيده مـي  زميني كه از عالم قدس منقطع شود، كارش به بحران     

 چـون مبـاني فكـري غـرب         هـا   بعـضي . كه فعلاً در دنياي غرب مطرح است      
هاي موجود در آن عالم، از كجـا          دانند كه بحران    ميشناسند، ن   مدرن را نمي  

 مباني فكـر  تصورشان اين است كه با حفظ و پذيرش         وجود آمده است و     به
كـشور مـا   مـديران اجرايـي   اگـر  . ها خلاص شد توان از آن بحران  ي مي غرب

 بـه نـام انقـلاب       ،شناخت صحيحي از غرب نداشته باشند و مواظـب نباشـند          
دهند و عمـلاً انقـلاب اسـلامي را در             كشور بسط مي   اسلامي، مدرنيته را در   

مانـده   هـاي بـاقي   تنها از بحران   و در آن حال نه     كنند  حجاب مدرنيته دفن مي   
  . افزاييم ها مي آن بر هاي فرهنگ غرب را نيز شويم، بلكه بحران خارج نمي

بحـران  «: گويد  پسنديدم كه مي  » شوك آينده «حرف تافلر را در كتاب      
گـذارد مـا درسـت        دار است كه نمي     شي آمريكا آنچنان ريشه   در نظام آموز  

 من متوجه شدم كه تا وقتي كه مسؤولان ما ايـن بيـنش              ١.»برنامه ريزي كنيم  
توان بشر را نجـات داد، عمـلاً بحرانـي      اند كه با اهداف مدرنيته نمي       را نيافته 

جود آمده، و هاي به كه بحران  افزايند، از اين بدتر به جاي اين        ها مي   بر بحران 
به پاي مدرنيته گذاشته شود، به حـساب اسـلام و انقـلاب اسـلامي گذاشـته            

 و دانم كه دنياي مدرن   بنده الآن رسالت خودم و شما را در اين مي         . شود  مي
 را بشناسيم و بدانيم كه با اين روش كه ما امـروز             هاي آن   ها و چالش    ضعف

وقتي . رسيم  هيم، نمي خوا  كنيم، هرگز به آن جايي كه مي        داريم زندگي مي  
                                                 

  .٤١١، تافلر، فصل هجدهم، آموزش و پرورش در زمان آينده، ص»شوك آينده «- ١
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هاي مدرنيته را شـناختيد، آن موقـع بـراي شـما ايـن                هاي راه و روش     ضعف
آيد كه در اين صورت ما بايد چه كار كنيم؟ چرا كه عـلاج                سؤال پيش مي  

بيماري پيش از تشخيص بيماري ممكن نيست و اگر جامعه و نظام مديريت         
كننـد، بلكـه       همكاري نمي  كشور ندانند بيماراند، نه تنها در مداواي بيماري       

  .ممكن است در تشديد بيماري نيز تلاش كنند
تا ما ذات فرهنگ غرب را نشناسيم ناخودآگاه در بنـد آن گرفتـاريم و               

هايمان در محدودة فرهنگ مدرنيته است، و تا نسبت بـه             همة افكار و برنامه   
فرهنگ اسلامي، خودآگاهي كامل نداشته باشيم نقـل اقـوال و گـردآوري             

  .كند ار، هيچ دردي را درمان نميآث

  فرار از مظاهر مدرنيته راه چاره نيست

چگـونگي برخـورد بـا دنيـاي مـدرن تحـت عنـوان              بارة  ، در  ٩ در فصل 
مگـر   كـه؛    عرايـضي ارائـه شـده اسـت       » خودآگاهي و راه عبور از مدرنيته     «

توانيم يك شبه از غرب بگذريم و بگـوييم حـالا كـه فرهنـگ مدرنيتـه                   مي
 بگويـد مـا     كـه   كـسي !  ؟ گذاريم  كنار مي آن را   است، از فردا    ان  چنين و چن  

اي از يك روستا و جـدا         خواهيم برويم در گوشه     براي نجات از مدرنيته مي    
 اصـلاً نتوانـسته اسـت جايگـاه         هر مدرنيته و تكنولوژي زندگي كنـيم      ااز مظ 

ايــن يعنــي نفلــه كــردن حيــات، ايــن يعنــي . خــود را درســت ارزيــابي كنــد
مــا دهكــده . بازنشــسته شــدن، ايــن كــه راه صــحيحي نيــستورشكــستن و 

 كـه در آفريقـاي   يزماناو در . ترانسوال آقاي مهاتما گاندي را قبول نداريم      
ــسوال دهكــده  ــود، در تران ــوبي ب ــتفاده از   جن ــدون اس اي درســت كــرد و ب
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اين كار چه نفعي دارد؟ ما بايد در        . جا زندگي كرد    تكنولوژي مدرن در آن   
بدانيم كه فعلاً در رابطه با آرمـاني كـه داريـم، چـه كـار                : لاًمتن مدرنيته؛ او  

كـه در   از امكانات مدرنيته فعلاً چگونـه بايـد اسـتفاده كـرد             : ثانياً. بايد كرد 
با استفاده از تكنولوژي، افـق      : و ثالثاً . نيمك  زندگيعين گرفتار نشدن به آن،      

 و مقصود ما    ديد خود را گم نكنيم، به طوري كه اين ابزارها حجابِ مقصد           
مـا در فرهنـگ خـود    بدانيم كه در دل فرهنگ و ابزار مدرنيته،  : رابعاً. شوند

    برين داريـم كـه از آن غفلـت شـده اسـت و مراقـب                 يك رمز و راز حيات 
كـه، متوجـه     تر ايـن    باشيم كه عهد خود را با آن تجديد كنيم، و از همه مهم            

ديِ اسـلامي وجـود دارد      هايي در عهد دينيِ توحي ـ      باشيم امكانات و توانايي   
هـاي ايجادشـده توسـط     هـا و بحـران   تواند بشر را از حجاب   كه به شدت مي   

فرهنـگ انتظـار،   . هـا باشـيم   مدرنيته نجات دهد و در صدد احياء آن توانايي    
جا كه من     اين. هاي عقل برين است     يك فرهنگ واقعي و مهم و از دريافت       

اي جـز     زنم، در شرايط كنوني چاره     ام و فعلاً دارم از انتظار حرف مي         نشسته
ندارم ولي شما بايد از مـن بازخواسـت كنيـد كـه آيـا         را  طرح تئوريك آن    

 ـرفاً يـك              اين فرهنگي اسـت و يـا صانتظار به اندازه واقعيـت قيامـت جـد 
كه وقوع آن حتميت داشـته باشـد؟ و           داشتني است، بدون آن     آرمان دوست 

چـه نقـشي در     ،  انتظـار كـه     ايـن ت،  اگر تحقّق آن از وقايع جدي تـاريخ اس ـ        
به راحتي  بايد  ن  هرگز  كه ، چيزي است  تواند ايجاد كند    امروز و آينده ما مي    
كلمة مـسائل اسـلامي كـار شـود،      آري؛ اگر در كلمه. از آن دست برداشت 

العـاده    هايي داريـم كـه فـوق        شويم براي گذر از مدرنيته، پتانسيل       متوجه مي 
  .ستفاده كنيمها ا كارساز است و بايد از آن
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  اولين قدم

 كه غـرب در چـشم و دل و   ، همان نگاهي باشد تا نگاه ما به عالم و آدم      
سـوي غـرب      داريـم، ناخواسـته بـه       است، هر قدمي كه برمي    عقل ما انداخته    

اولين قدم مهمـي اسـت   آزادشدن از نگاه فرهنگ غربي،    . شويم  نزديك مي 
رين قـدم محـسوب   ت ـ  هـم مـشكل   كه بايد برداشته شـود و بـه همـين جهـت           

مطمـئن   وقتي مدرنيته را در بيرون از منظـر مدرنيتـه نگـاه كـرديم،                .شود  مي
مدرنيته رنگ ديگـري خواهـد داشـت، غيـر از آنچـه خـودش بـراي                 باشيد  

  .خودش تعريف كرده است
عرض بنده در اين فراز اين بـود كـه فرهنـگ مدرنيتـه طبيعـت را يـك                

اي به ميـل      ه بدون هيچ ملاحظه   جان تصور كرد و در نتيج       موجود مرده و بي   
و دلخواه خود هرطور خواست با آن برخورد كرد، حالا هم كـه بـا بحـران                 

رو شده است به طوري كه حيات كل زمـين را             محيطي روبه   سابقة زيست   بي
كه ببيند علت واقعي مشكل كجاست، طفـره   كند، هنوز هم از اين تهديد مي 

زدايي تدريجي از طبيعـت بدانـد    كه مشكل را در تقدس  جاي آن   رود؛ به   مي
خواهد با ادامة مدرنيته و با اختـراع ابزارهـاي جديـد و تـسلط بيـشتر بـر                     مي

طبيعت مشكل را رفع كنـد، بـدون توجـه بـه معنـويتي كـه موجـب كنتـرل                    
شـود كـه    شود، واقعيات آشكار قيامت و معنويت مانع از آن مي  ها مي   هوس
همـه   خـود بكننـد و گرفتـار ايـن    چيز را فـداي زنـدگي دنيـوي        ها همه   انسان

  .پيامدهاي مهلك شوند
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  آشتي با آسمان براي آشتي با زمين

تـر از نگـاه صـرفاً         چيـز خطرنـاك      هـيچ  ،در زندگي با طبيعت و با خـود       
تا زماني كـه نگـرش انـسان بـر طبيعـت تجاوزكارانـه اسـت،             . تجربي نيست 

صـلح و  آوردن  دسـت  اميدي بر صلح و آرامش در جامعه نيست و بـراي بـه       
آرامش با طبيعت، ابتدا به صلح و آشتي با نظم روحاني و معنوي عـالم نيـاز           

 چـه  ٢»براي صلح و آشتي با زمين، ابتدا بايد بـا آسـمان آشـتي كـرد      «است،  
كسي است كه بپذيرد امروزه حادترين مشكلات اجتماعي و تكنيكي نه بـه             

 اسـت كـه     يـافتگي افراطـي     خاطر عدم توسعه يافتگي بلكه بـه دليـل توسـعه          
 و ريـشة آن را نيـز    استوجود آورده فرهنگ مدرنيته در تعامل با طبيعت به     

بايد در اُمانيسم يا خودبنيادي انسان جستجو كرد كه انسان و نفـس امـارة او     
  .جاي خدا نشست و در نتيجه هماهنگي بين انسان و خدا از بين رفت

 هرگـز   ضرر است كه در درك واقعيـات موجـود،          آن علمي سالم و بي    
دور نگه ندارد، و هدف عالم واقعي اين است كـه  » اصل«نگاه خويش را از  

با طبيعت هماهنگ و موافق باشد، چرا كه از طريق چنـين همـاهنگي اسـت                
شود، چـون ايـن همـاهنگي و همـدلي            كه هماهنگي با افراد بشر حاصل مي      

ن چنـي . بازتابي از هماهنگي با عرش الهي و اسـماء حـسناي خداونـد اسـت              
كه به دنبال سلطه بـر طبيعـت باشـد، بـه دنبـال مـراوده بـا                    انساني بيش از آن   

كه با وسايل مـصنوعي       ها و نمادهاي آن است، نه آن        طبيعت و پذيرش ريتم   
استفاده از طبيعت بايد بـدون حـرص و شـهوت باشـد،           . مزاحم طبيعت شود  

                                                 
طور كلي كتابِ مـذكور در امـر فـوق            به. ٢، دكتر سيد حسين نصر، ص     »انسان و طبيعت   «- ٢

 .دة اين سطور مطالب اخير را از آن اقتباس نموده استمحتوي نكات ارزشمندي است كه نويسن
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، زده، چهرة حق را كـه در عـالم نمايـان اسـت              هاي انسان غرب    خودخواهي
دســت  پوشــانده و لــذا نــسبت بــه طبيعــت آن نــشاط روحــاني شايــسته را بــه

دهد هر اقـدامي عليـه طبيعـت انجـام      آورد و در نتيجه به خود اجازه مي         نمي
بيند كه خودش هست و فقـط         چون بشر در طبيعت همان چيزي را مي       . دهد

كنـد كـه قـادر باشـد بـه            در صورتي در درون معناي باطني طبيعت نفوذ مي        
ل اعماق دروني هستي خويش نفوذ كند، ولي فرهنـگ مدرنيتـه چـون               داخ

و چنـين انـساني را تربيـت    كنـد   ترين مراتب وجودي انسان نظر مـي      به پايين 
يافته در آن فرهنـگ، طبيعـت را تنهـا بـه عنـوان            هاي پرورش   كند، انسان   مي

كنند و    موجودي كه قابل تصرف و تحت سلطه درآوردن است، مطالعه مي          
جوامع اسلامي طبيعت تا اين حد از مقام قدسـي خـود تهـي نـشد،               چون در   

علوم جديد در اين جوامع به آن شكل كـه در غـرب بعـد از رنـسانس سـر                    
اي   چيز را جلـوه     يك مسلمان صاحب بصيرت، همه    . برآورد، به صحنه نيامد   
شناسـد و     ها را نماد مستقيم جهان معنوي مي        بيند و آن    از حقايق آسماني مي   

سر برد كه نماد آن جهان هستند، و نه اشيايي            وست دارد با اشيايي به    بيشتر د 
 مصنوعي و ساحت اميال بشرِ بريده از آسـمان اسـت، حتـي روي زمـين               كه

دارد تا در عين اُنس با طبيعت، مزاحمِ محـيط پيرامـون      به ملايمت گام برمي   
اد عب و«: فرمايـد  قرآن در وصف بندگان واقعي خداوند مي       .خويش نگردد 

يعني؛ بنـدگان خـداي رحمـان     ٣»...الرَّحمنِ الَّذينَ يمشوُنَ علَى الْأرَضِ هونًا  
  .زنند زنند آرام و متواضعانه قدم مي چون بر زمين قدم مي

                                                 
 .، سوره فرقان٦٣ آيه - ٣
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چيـز را در حـدي كـه علـوم            مشكل فرهنگ مدرنيته آن است كـه همـه        
 در حـالي    يابد قبول دارد و از محدوديت ابزار خود غافل اسـت،            تجربي مي 

تـر و برتـر از آن چيـزي هـستند كـه فيزيـك و           كه آدم و عـالَم بـسيار غنـي        
شناسـي از   بـسياري از اوصـافي كـه فيزيـك و زيـست         . يابـد   فيزيولوژي مـي  

گذارنــد، بــيش از آن چيزهــايي اســت كــه  ديــدگاه حــسي خــود كنــار مــي
شناسي، وجـوهي اسـت       شناسند، آن وجوه مورد غفلت فيزيك و زيست         مي

هاي   شناسانة موجودات پيوند دارد و به همين جهت روش          يشة هستي كه با ر  
علم تجربي كه از اين وجوه غفلت كرده است، موجب عدم تعادل و توازن            

  .آورد شود و اختلال و بحران معنويت را به همراه مي مي
آيد كـه فلـسفة اصـيلي     تنها از منظر ديني به طبيعت، چنين امكاني بر مي    

راهم آورد، تا ما بر اساس آن بتوانيم در حـلّ معـضلاتي             را در بارة طبيعت ف    
شناسـيم، و بـاز       بكوشيم كه امروز به عنوان بحران محيط زيـست آن را مـي            

هـا بـراي بحـران محيطـي موجـود دسـت بـه دامـن                  كنـيم بعـضي     تأكيد مـي  
آنچـه مـا لازم   . اند كه ايـن يـك نـوع ظاهرسـازي اسـت       مهندسيِ برتر شده  

كـه    كه معناي طبيعت چيست و اين       ت نسبت به اين   داريم تغيير ديدگاهي اس   
تـوان    مسؤليت ما نسبت به طبيعت كدام است، مسلم چنين ديدگاهي را نمي           

  .از مفاهيم رايج خود غرب به دست آورد
وقتي نگاه ما به طبيعت قدسي شد ابزارهـاي تخريـب طبيعـت از ارزش               

كـه خـود      بـدون آن  توانيم طبيعت را نابود كنـيم         فهميم نمي   افتد و نيز مي     مي
كه اين تحـول در نگـاه مـا نـسبت بـه طبيعـت رخ دهـد،                    همين. نابود نشويم 

كنـد و ايـن اشـتباه     هاي غلبه بر طبيعت در ما تغيير مي  روحية ساخت فناوري  
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هـا بـه طريقـي حـل          بزرگي است كـه فكـر كنـيم ايـن مـسئله را هـم غربـي                
 تخريبـي   كنند، چون نگاه غرب بـه طبيعـت سراسـر نگـاه غيـر قدسـي و                  مي

  .است



 

  فصل ششم
  فرهنگي كه براي ويراني است

توانند كنار هم زندگي كنند و با هـم تفـاهم داشـته باشـند و           ها مي   انسان
گرفتـار نباشـند و     » وهم معرفتـي  «زبان همديگر را بفهمند، به شرطي كه در         
» وهـم معرفتـي   «ند، چـرا كـه در       در معرفت خود، راه به حقيقـت بـرده باش ـ         

آن واقعيـت نقطـة      هـا در ميـان نيـست كـه           از تخيلات انـسان    واقعيتي خارج 
توانـد   كـس نمـي    ناكجاآبـاد، وطـن هـيچ     . مشترك تفكر و تفاهم قرار گيرد     

يا بر سر آن به توافـق برسـند   باشد، تا ديگري را نيز به آن وطن دعوت كند         
، چـون بـه   »فرهنـگ غـرب بـراي ويرانـي اسـت     «: انـد  گفتـه و لذا است كـه    
د تا در صدد ارتباط با آن باشد، بلكه تخـيلات و توهمـات       واقعيتي نظر ندار  

كند، و تخيلات آنچنان است كه        است كه براي آن تمدن تعيين تكليف مي       
ويراني در زبان تفـاهم،   .رود، و اين يعني ويراني بعد از ويراني آيد و مي    مي

 بـه  و   ،ها  شدن انسان   دل  ويراني در اخلاق، ويراني در تعقل و ويراني در يك         
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ند و همه از هـم  ك ي را درك نميهمين جهت در اين فرهنگ كسي، ديگر      
   يعني؛. اند بيگانه

هـا تغييـر كـرده و ايـن           ها و زبـان     شدن، گوش   در حادثه غرب و غربي    «
رسـد،   ها به گـوش همـه نمـي    همة گفتهتنها   نهفرهنگ طوري است كه     

شـود و حكمـت اسـت كـه منـزوي           بلكه تَوهم است كه رد و بدل مـي        
  .»شود فولكلور به موزه سپرده مي گردد و به عنوان مي

متخريب « جوهر مدرنيته گويد ن در كتاب تجربة مدرنيته ميمارشال بِر
چيزهـاي ديگـر   » سـاختن «آن چيزهايي است كه وجـود دارد، و        » مدامِ

  . شود مگر به قصد خراب شدن كه ساخته نمي
يـشتري بفرماييـد،   دقّت و تأمل ب   اين قسمت    عنوان   روي كنم  پيشنهاد مي 

و اگـر از     اي از نگاه كردن بـه مدرنيتـه اسـت از بيـرون مدرنيتـه                چون نمونه 
 بنـده همـدل خواهيـد شـد كـه      منظر خارج از مدرنيته به مدرنيته بنگريـد بـا        

  » تمام فرهنگ غرب و مدرنيته براي ويراني است«آري؛ 
براي هر چه بيشتر روشن شدن اين موضوع بايد به مقدماتي كـه عـرض          

اسـت،  » وهم«مبناي فرهنگ مدرنيته    كه  جا روشن شد      شد برگرديد، در آن   
شـود و در      حال وهم نظر به ناكجاآباد دارد و لذا به هـيچ چيـز راضـي نمـي                

گردد، در نتيجه عالم و آدم را كه صورت عـالم        هيچ حدي هم متوقف نمي    
 زنـد و در ايـن ويرانگـري         پذيرد و به ويراني آن دامـن مـي          قدس است نمي  

ها واقـع   شناسد و در آن حالت هيچ تفاهمي هم بين انسان           هيچ حدي را نمي   
شود، چراكه در عالم وهم و خيال، اگر همـدلي هـم پيـدا شـود موقـت          نمي

است كه در تـوهم و  » حكمت«شود   ميواقعي  است و آنچه موجب همدلي      
  .خيال جايي ندارد
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همـه چيـز حـق    وقتي سير طبيعي عالم و آدم پذيرفته نشد و تـصرف در            
گيـرد،   بشر محسوب گشت، ديگر همه چيز مورد تعرض و ويراني قرار مـي     

  .خواهند چون هيچ چيزي را در جاي خودش نمي
ــز را در جــاي خــودش      ــيچ چي ــه ه ــد فرهنگــي را ك ــسه كني ــما مقاي ش

در . پذيرد، با فرهنگي كه سخت بـه دنبـال همـاهنگي بـا طبيعـت اسـت              نمي
كونـگ خواسـت    دزي«: ديم داريم كـه   تسو مربوط به چين ق      كتاب چوانگ 

تـر آب   كشيدن از چاه براي پيرمرد اختراع كند كه سريع   اي براي آب    وسيله
استادم گفته است هر كـه از ماشـين بهـره گيـرد،           : بكشد، ولي پيرمرد گفت   

كارها را نيز به طرز ماشـيني انجـام خواهـد داد و هركـه كارهـا را بـه طـرز                      
دل بـه ماشـين خواهـد شـد و هركـه قلـب              ماشيني انجام دهد، قلبش نيـز مب ـ      

ماشيني داشته باشد، معصوميت خود را از دست خواهد، هر كه معـصوميت             
خود را از دست بدهد، ذهنش متزلزل خواهد شد، و ذهن متزلـزل بـا عـالم                 

كاربـستن آن     خبـر باشـم، از بـه        كه از اين امور بي      بقاء سازگار نيست، نه اين    
ــين ديــدي اســت  حــال وقتــي فرهنگــي در ١»شــرم دارم ــرعكسِ چن ســت ب

گـذارد، هرچنـد وقتـي در پيكـار بـا       چيزي را در جاي خود سـالم نمـي         هيچ
اي از    چون خودش هم پـاره     طبيعت پيروز شود، در جناحِ بازنده قرار گرفته       

  .زعم خود آن را شكست داده است آن طبيعتي است كه به
شـود   مـي ترين شكل هماهنگي انسان با عالَم در شرايطي محقـق            آرماني

كه عالَم كبير با عالَم صغير يگانه شود و آن وقتي است كه انسان كامـل بـر                  
و هر قدر بشريت از اين قاعده فاصـله بگيـرد و بـر اسـاس                . عالم احاطه يابد  

                                                 
 .طور خلاصه  به١١٩، دكتر محمد مددپور، پاورقي ص »خودآگاهي تاريخي «- ١
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نفس اماره خود بر عالَم حكومت كند، اين ناهماهنگي و ويرانگـري بيـشتر              
  .شود مي

نيهيليـسمي دانـست كـه در      ريشة ويرانگري فرهنگ مدرنيته را بايـد در         
كشد كه خـود را نيـز    جا مي روحِ مدرنيته نهفته است و كار انكار را تا به آن       

كنــد و هــيچ نقطــة اتكــايي در مبــاني معرفتــي بــراي خــود بــاقي  انكــار مــي
  .گذارد نمي

تـاريخ و تمـدن اروپـا فاوسـتي و زور و            «؛  »عليه  االله  رحمة«به گفتة شهيد آويني   
فاوسـت روح خـود را بـه        .  به انحطاط گراييده است    مكرمدارانه است و لذا   

شيطان فروخت تا به جـادوگري رسـيد و قـدرت تـصرف در عـالم را پيـدا                  
كرد، اما قدرت جادوئي اقتدار حقيقي نيـست، و سرچـشمة حقيقـي اقتـدار               

جـادوي ايـن فاوسـت جديـد،       . آن روحي است كه به حقيقت واصل گشته       
 شيطاني در عـالم وجـود اسـت،         تكنولوژي مولود تصرف  . تكنولوژي است 

كـه ايـن     عاقبت كه نفي خود را در خود نهفتـه دارد، بـيش از آن               تصرفي بي 
ســر رســد وحــشت و نوميــدي اســت كــه عــالم را خواهــد   دوران نفــي، بــه

  ٢.»گرفت

                                                 
 .، شهيد آويني، يادداشتي بر كتاب عبور از خط»مقاله آخرين دوران رنج «- ٢



 

  فصل هفتم
  اند مسلماناني كه غربي شده

 سخنان پروفسور ويليام چيتـك، عـارف و فيلـسوف مـسلمان             جا  در اين 
احيـاء   اسـلامي را تـوان ميـراث عقلـي     آيا مي«ي الاصل را در مقاله    آمريكاي

  : گويد آوريم كه مي  مي١»كرد
ــن  « ــدة م ــه عقي ــارجي  ب ــاظر خ ــك ن ــوان ي ــه عن ــسياري از  ،ب ــرِ ب  تفك
با مبادي تفكر و فهم اسلامي متعين نشده، بلكه         » روشنفكران مسلمانان «

ان و بــر مبنــاي عــادات غيرآگاهانــه و آمــوزش هــاي دبــست تفكرشــان 
چنين افـرادي ممكـن اسـت همچـون         . دبيرستان و سپس دانشگاه است    

  پزشـك يـا    يك مسلمان كردار اسلامي داشـته باشـند ولـي مثـل يـك             
انديـشي اسـت اگـر فكـر          سـاده . كننـد  شناس فكر مـي     امعهمهندس يا ج  

 بـه روش و مبـاني   -هاي طولاني دانش بياموزد     تواند سال   ميكنيم، فرد   

                                                 
  .١٠٧ ص ١٩-٢٠، شماره »نامه نقد و نظر فصل «- ١
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 و بـا خوانـدن    مفارقت كنـد چه آموخته است و سپس با تمام آن     -غربي
چند كتاب از رهبران معاصـر مـسلمانان و يـا بـا مطالعـه قـرآن و يـا بـا                      

 پـس بـراي بازيافـت ميـراث عقـل           .خواندن نمـاز، اسـلامي فكـر كنـد        
  . »اسلامي بايد طرحي ماوارء نظام آموزشي جديد ريخت

   :گويد هم او مي
ــه « ــر«ويژگــي مدرنيت ــل اســت در» تكثي ــد« مقاب ــي  » توحي ــه معن ــه ب ك

يعني  كردن اشياء است و تكثير به معناي متعدد كردن اشياء است،         يكي
  .»كند را بندگي مي» بسيار « دنياي متجدد . جعل خدايان بسيار

انساني كـه از نظـر فكـري تحـت تـأثير فرهنـگ معرفتـي مدرنيتـه              يعني  
در كنـد كـه او را    يك حقيقت واحد را در برابر خـود احـساس نمـي       است،  

را در  » كثـرت «همه چيز بيابد و با او همواره اُنس بگيرد، به عبارت ديگر نه              
  .»كثرت«را در » وحدت«بيند، و نه  مي» وحدت«

كند   را بندگي مي  » بسيار«آري به گفتة پروفسور چيتيك؛ دنياي متجدد        
بـسازد   زهــ ـود معني و انگيــها براي زندگي خ كند از اين كثرت  و سعي مي  

در دنيـاي متجـدد        -كه كثرتي كه به وحدت نينجامد واقعيتي وهمـي دارد           در حالي  -
 حاكم  لااله الا االله  خدايي كه نافي خدايان ديگر باشد در ميان نيست، يعني           

يا ايَهـا النّاس اَنتُْم الْفُقرَاء الَي االلهِ و االلهُ        «: كه خداوند فرمود    در حالي . نيست
  يدمْالح يَالْغن وقيقـيِ شـما در راسـتاي       فقـر ح  ! هـا      يعني؛ اي همه انـسان     ٢»ه

شود و احساس نيـاز شـما بايـد بـه او باشــد، نـه بـه           جبران مي اتصال به خدا    
  .ها كثرت

                                                 
 .١٥ آيه ، سوره فاطر- ٢
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 سرباز زنـيم،  است  وقتي ما از عبادت خدا، كه او ما را به آن امر فرموده              
م و ايـن    ايم تحقّق بخشي    اي را كه براي آن خلق شده        توانيم وظيفه   ديگر نمي   

چيـزي  » تـوهم « يعني غيرخود را خود گرفتن، و         سرباز زدن از بندگي خدا،    
» اومانيـسم « جز اين نيست و مدرنيته با محور قرار دادن انسان تحت عنـوان               

و وقتـي انـسان     . تواند متذكر بندگي انـسان در مقابـل خـدا باشـد             ديگر نمي 
 خود را نسبت به همه      كند و    وظيفه الهي خود را گُم مي      ،بندگي را رها كرد   

داند و ايـن اسـت كـه روز بـه روز بحـران چنـين             چيزِ اين عالَم، مسئول نمي    
 مي شود و بحران محـيط زيـست يـك نمونـه از مـشكلات                 جهاني شديدتر 

 از بنـدگي خـدا و از وظـايف الهـي خـود         ،هـا در آن     جهاني است كه انسان   
 و بـه گفتـه قـرآن        غافل شده اند و نفس اماره جايگزين وظيفه الهـي گـشته           

: كـشند، فرمـود   هاي بريده از حكم خدا، زمين و دريا را بـه فـساد مـي           انسان
يعنـي؛ فـساد در      ٣»ظهَرَ الْفَساد في البْرِّ و البْحرِ بمِا كَـسبت ايَـدي النَّـاسِ            «

  .وجود آمد ها به زمين و دريا به جهت اعمال انسان
  : گويد پروفسور چيتيك مي

دانند   سلمانان معرفتي نسبت به سنّت اسلامي ندارند و نمي        بسياري از م  «
كـه بــدان معـــرفت      داننـد     چگونه اسلامي بينديشند و اين را نيـز نمـي         

  . »ندارند
زده نـسبت بـه اسـلام          غـرب  شخصيت متفكران مسلمان  به تعبير ايشان؛    

  .جهل مركب است

                                                 
 .٤١ آيه ، سوره روم- ٣
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ز ا مبـادي فكـر بـسياري ا   كـه چـر     اسـت از ايـن      منـد   آقاي چيتيـك گلـه    
 موجود در   ، غربي است و علت آن را نظام آموزشي        كرده  مسلمانان تحصيل 

د كـه در روش و در هـدف غربـي اسـت و نظـر                دان ـ  كشورهاي اسلامي مي  
 نظـام آموزشـي موجـود بـه وجـود          ايشان اين است كه بايد طرحـي مـاوراء        

تأثير نگاه مدرنيته نباشـد، چـون بـه گفتـه او؛           نظام آموزشي كه تحت    آورد؛
 بدون ارتباط با مبادي  -است، نگاهي كه عالم مادي را       » تكثير«درنيته  ويژگي م 

 و ،بينـد  هاي متكثر و جـدا از همـديگر مـي     مجموعه پديده-اش  غيبي و معنوي  
 مبـادي   است كه عالَم كثـرت را متـصل بـه         » ديتوحي«اين نگاه غير از نگاه      

آن نگرد و در واقـع كثـرت را در مـوطن وحـدت مربـوط بـه                    شان مي   غيبي
  .نگرد كثرت مي

  ها يا جدايي از واقعيات  كثرتبندگيِ

كنـد، و بـه       را بندگي مـي   » بسيار«دنياي متجدد   : گويد  ميآقاي چيتيك   
شود، چراكه دنيـاي مـدرن حقيقتـي را           واقع نكته دقيقي را ايشان متذكر مي      

هـا را متـصل بـه آن حقيقـت ببينـد و لـذا صـرفاً بـا                  شناسد تا اين كثرت     نمي
دهـد و نقطـه انـس     ها مي روست و دل خود را به همين كثرت     وبهها ر   كثرت

هـا نيـز همـين     ها قرار داده است و معني پرستش كثرت   خود را همين كثرت   
سپردن بـه كثـرات چـه تبعـات روانـي و       كه دل   نظر از اين    است، حالا صرف  

جواب گذاشتن طلـب روح نـسبت بـه       روحي به همراه دارد و يك نحوه بي       
سـپردن    ها و بسيارها، دل     سپردن به كثرت    ، نفس دل  ت اس جستجوي وحدت 

 مطلـق   هـست وجـود يـا     به غيرواقعيات است، زيراكه توحيد محض، همـان         



٩٣ ............................................................اند  مسلماناني كه غربي شده: فصل هفتم

است و وجود هر چيـزي در راسـتاي وجـود دهنـدگي خداونـد اسـت و از                   
طرفي همان كه عين وجود و واقعيت است، عين وحـدت و توحيـد اسـت،                

، بـه همـان انـدازه از وجـود و           پس هرقدر تمدني بـه كثـرت نزديـك شـود          
واقعيت فاصله گرفته است و در نتيجه به وهم و خيالات مشغول شده اسـت               

كه  ٤»يا أيَها النَّاس أَنتُم الْفُقرَاَء إِلَى اللَّه واللَّه هو الْغنَي الحْميد          «و معني آيه    
غني و پسنديده   شما فقيران به سوي خدا هستيد و خدا         ! اي مردم : فرمايد  مي

 بـه   ازه اتصال بـه خـدا از پـوچي و وهـم آزاد و             است، همين است كه به اند     
شويد و در مقابل اين فرهنگ، فرهنـگ اومانيـسم            هستي و واقعيت نايل مي    

چيـز    شـود، در آن فرهنـگ، محـور همـه           است كه پاية مدرنيته محسوب مي     
ل انسان بايد محور    انسان است و لذا انسان بايد پرستيده شود و نه خدا، و مي            

جاسـت    كه انسان در عالَم احساس مسئوليت كند و ايـن           قرار گيرد بدون آن   
 جاي خدا نشسته است  شود، چون انسان   كه بحران در عالَم و آدم شروع مي       

چيـز    وهم خـود را بـه همـه      خدا را انجام دهد،     كه انسان برنامه    و به جاي اين   
ظهَرَ الْفَساد في البْرِّ والبْحـرِ بمِـا   « :فرمايـد  ميد و لذا خداوند   كن  تحميل مي 

يعنـي، علـت ظهـور فـساد در خـشكي و دريـا، آن            ٥»...كَسبت أيَدي النَّاسِ  
، حـالا عنايـت بفرماييـد     اسـت ها انجام شـده     چيزي است كه به دست انسان     

 را از تفكـر اسـلامي       هـاي جامعـة مـا       كرده  ؛ تحصيل چگونه فرهنگ مدرنيته  
 و در نتيجـه  -كه از آداب اسلامي خارج كـرده باشـد       بدون آن  -است   خارج كرده 

دانند چگونـه   انديشند و حتّي نمي كنند ولي غربي مي اسلامي عمل ميها    آن

                                                 
 .١٥سوره فاطر، آيه - ٤

 .٤١ سوره روم، آيه - ٥
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 از شـود  ي كه در بين ما رد و بدل مي  هاي  واژهبه طوري كه    اسلامي بينديشد،   
هـا    آنخود بيرون آمده و روح فرهنگ غربي در كالبد          و ديني   معني اصلي   

، »تربيــت« امــروزه بــسياري از اصــطلاحات مهــم مثــل . اســتحلــول كــرده
و » دل«،  »ملّـت «،  »عـالَم «،  »ادب«،  »انـسانيت «،  »هنـر «،  »عقل«،  »فكر«،  »رشد«

ها حامل معاني پذيرفته شده توسط امثال مولوي و سعدي و حافظ              امثال اين 
نتقال مفاهيم تفكـر  ها وسيلة ا نيستند و متأسفانه همگي اين واژه... و جامي و    

هـايي كـه       و اين فاجعـة بزرگـي اسـت كـه بـا واژه             اند  و فرهنگ غرب شده   
بخـواهيم در آثـار مولـوي و حـافظ و     اسـت   ديگر امروز سـكولاريزه شـده       

مـا بـا ارائـه تفـسير سـكولار از ديـن و              . جامي و امثال اين بزرگان بينديشيم     
هـاي فرهنـگ اصـيل       شدن به مدرنيزاسيون، ارتباط خود را با سـرمايه          راضي

خود قطع نموديم، زيرا كـسي كـه بـا ديـدگاه مدرنيتـه مـأنوس شـد ديگـر                    
  .ارتباط پيدا كندتوحيدي تواند با عالَم عالمان  نمي

فرماييد اگر راه حل قابل اعتمادي در پيش روي مـا             چنانچه ملاحظه مي  
كـردة مـا اسـت از ايـن كـه در عـين           شـدن نـسل تحـصيل       هست همين آگاه  

تـرين    انديـشند و مهـم      ه آداب اسـلامي، در تفكـر اسـلامي نمـي          مقيدبودن ب 
ابتـدا بايـد بپـذيريم كـه      . چيزي كه بايد روشن شـود همـين موضـوع اسـت           

كنـد كـه مـستغرق در       مراكز آموزشي جهـان اسـلام كـساني را تربيـت مـي            
سـر   رؤياهاي مدرنيتـه هـستند و بـه واقـع در يـك زنـدگي بـدون آينـده بـه              

رفـت از آن تـاريكي را بتـوان از فرهنـگ       بـرون كـه راه  برنـد، بـدون آن    مي
راسـتي اگـر    . دست آورد و سپس بايد بقية اهداف را دنبال نمـود            مدرنيته به 

تواننـد   مراكز آموزشي ما نتوانند عالم را آيات الهـي بنماياننـد، چگونـه مـي       
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نسلي تربيت كنند كه زبان اسلام را بفهمد و آن را تـصديق كنـد؟ وقتـي از                
ب افتـاديم و ديگـر ذوات مقـدس را نفهميـديم، زبـاني كـه          فهم حقايق عق ـ  

  . شود متذكر آن ذوات و حقايق است، زبان غريب و نامحسوسي مي
 مثل قـرآن  -ابتـدا بايد متوجه بود كه متون مقدس كه يا وحي الهي است       

البلاغـه و روايـات        مثـل نهـج    -هـاي قدسـي بيـان شـده اسـت             يا توسط انـسان    -
اند كه در مدارس به ما آموزش    تر از معانيِ كلماتي   چيزي بالا  - �معصومين

بشري كـه تحـت تـأثير فرهنـگ مدرنيتـه اسـت زبـان قدسـيان را                  . دهند  مي
شناسـد و بـه معنـي واقعـيِ تفكـر،             فهمـد، چـون حقـايق مطلـق را نمـي            نمي
تواند تفكر كند و ديگر سخنانش وسيلة سير به عالم بـالا نيـست، بلكـه                  نمي

: پـستمن   هـيچ حقيقتـي اشـاره نـدارد، بـه گفتـة نيـل           گفتارهايي است كه بـه    
كننـد، بلكـه    آمريكائيان ديگر در هرجا كه هستند با يكديگر گفتگـو نمـي           «

متفكــران جامعـة اســلامي بايــد بــا حقــايق   ٦.كننــد همـديگر را ســرگرم مــي 
فرهنگ اسلامي عهد خود را تجديد كنند و عهد از ياد رفته را احياء نمايند               

وطـن  . زندگي و تفكر خود احساس نمايند و نه مدرنيتـه را          تا اسلام را خانة     
متفكر اسلامي در ميان افق حقيقت قرار دارد، وطني كـه مدرنيتـه بـراي مـا                 

كنـيم و   وطني مي   كند و لذا احساس بي      سازد، ما را از اصل خود دور مي         مي
شود، متفكري كه حقيقت اسلامي را از يـاد          موجب دوري ما از حقيقت مي     

درد و بقيـه را نيـز از       شناسـد و مـي      تـر مـي     ، حجاب كفر را آسان    نبرده است 
  .دهد تاريكي نجات مي

                                                 
 .١٩١پستمن، ص ، نيل»زندگي در عيش مردن در خوشي «- ٦





 

  فصل هشتم
  تعارض اسلام با مدرنيته

هـا قـدرت و تـأثير     است، چراكه براي پديده   » توهم «همچنان كه شرك  
هاي متكثر عالم، يـك تـصور     مستقل قائل است و تصور قدرت براي پديده       

گرايي است كه بـر اسـاس آن،    يك واقع» توحيد«غير واقعي و از آن طرف   
شود تمام عالم، مظاهر يك حقيقت ثابت و سـاري در كـلّ    انسان متوجه مي 

هستي است، هر فرهنگ و تمدني هم كه در مبـاني معرفتـي خـود، عـالَم را             
ها را    يگانه نبيند و معتقد به كثرت مبادي قدرت باشد و اشياء و خاصيت آن             

 همه اين مظاهرِ متكثر را به يك حقيقت واحـد متعـالي       مستقل ببيند و نتواند   
اگـر مـا تعـارض بـين خـدايان مدرنيـسم و             . اسـت » توهم« مربوط كند، در    

ايـم، زيـرا ديـن        شـده » تـوهم «بينيم، ما نيز دچـار        سخن قرآن و سنّت را نمي     
 كثرت   ه ب فرهنگ مدرنيته خواند و آن      مبادي عالم مي  توجه ما را به وحدت      

 گرايش و نزديكي بـه فرهنگـي كـه بـه            و ما با  . ل اشياء معتقد است   و استقلا 
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ــرت مــي ــه وحــدت   كث ــد، مــسلّماً ازآن فرهنگــي كــه ب ــالَم خوان ــادي ع  مب
گـرفتن ايـن دو نگـاه، از بـين بـردن       ايـم و ناديـده   فاصـله گرفتـه    خوانـد،   مي

كـردن از اسـلام اسـت و     مدرنيته و اسـلام نيـست، بلكـه عـدول    تعارض بين  
 متوجه فكر و فرهنگي كـه   انديشد، ه گزينشي عمل كردن مي هم كه ب يكس

با آثار اين تمدن گره خورده است، نيست و لذا بـه اميـد آن كـه بعـضي را                    
  . شويم كنيم، سراسر فرنگي مي گيريم و بعضي را رها مي مي

اي را كـه مبنـاي تفكـر مـدرن اسـت ، بـه خـوبي              و فلـسفه   بايد مدرنيتـه  
 تا آن كس كه با مدرنيته موافـق  كنيمبهام زدايي بشناسيم و به خوبي از آن ا      

مخـالف  بـا آن    كـه   هـم   كـس    تفكري موافق است و آن    است، بفهمد با چه     
گويـا هنـوز بـراي      . است جايگاه مخالفت و لوازم مخالفت خود را بـشناسد         

ــي    ــست، م ــه چي ــه مدرنيت ــت ك ــشده اس ــوم ن ــسياري معل ــه   ب ــند مدرنيت پرس
ليبــرال «اســت؟ يــا » دموكراســي«اســت؟ » ليبراليــسم«اســت؟ » تكنولــوژي«

يعني تا پرسش از مدرنيته در همين حد است، هنوز در مـسير      ! ؟»دموكراسي
شود و اين خـود حجـابي اسـت كـه مدرنيتـه بـر                 نشناختن مدرنيته تلاش مي   
  .است روي حقيقت خود كشيده 

  هاي كاذب مدرنيته  چهره

ا و  ه ـ  هاي كاذب مدرنيتـه اسـت، چهـره         بحث روي چهره  در اين فصل؛    
 نتواننـد صـورت     هايي كه مدرنيته بر چهره خود زده اسـت تـا افـراد              ماسك

ــد؛ ــارت اســت از   و آن ماســكاصــلي آن را ببينن ــا عب ــوژي«: ه ــا » تكنول ي
كننـد مدرنيتـه      و غيره، لذا مردم عادي گمان مي      » ليبراليسم«يا  » دموكراسي«
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اشـكالي  رسند كه چه      يعني تكنولوژي يا دموكراسي، و بعد به اين نتيجه مي         
دارد كه در عين داشتن اعتقاد و اخلاق اسلامي، از تكنولوژي هـم اسـتفاده               

 اعمـال  ،كرد و روش دموكراسي را هم در روابط سياسـي، اجتمـاعي خـود             
كــه مدرنيتــه بــه خــودي خــود حامــل يــك مكتــب و    غافــل از ايــن؟نمــود

ايدئولوژي خاص است كه بـه حـضور ايـدئولوژي ديگـري در كنـار خـود           
  .دهد ود نمياجازة وج

اومانيـسم يـك    . كه عرض شد، مبناي مدرنيته، اومانيـسم اسـت          همچنان
هايش   ها و ميل    ايدئولوژي است و حرفش اين است كه بشر با تمام خواست          

آن . هاي عالَم اسـت  ها و خوبي اصالت دارد، به طوري كه انسان محور بدي     
 چيزي خوب است كه انسان بگويد خوب است و آن چيزي بـد اسـت كـه                

دهـد    حال آيا اين مكتب، جايي به مكتب اسـلام مـي          . انسان بگويد بد است   
هـا بايـد     ها را وحي بايد تعيين كنـد و انـسان           ها و خوبي    كه معتقد است بدي   

آيـا  ! هاي خود را از طريق دستورات شرعي كنترل كننـد؟        ها و ميل    خواست
  د؟توان در كنار هم با همديگر آشتي دا واقعاً اين دو مكتب را مي

فرماييد، فرهنگ    ت ملاحظه مي  كه در ابتداي فصل هف      ز طرفي همچنان  ا
هـاي متكثـر عـالم مـاده           پديـده   قدرت و نقش و تأثير را مربوط بـه         مدرنيته،

كـه   كنـد، در حـالي     داند و همة تلاش خود را در همين راستا صرف مـي             مي
ل نيـست  هاي متكثر، تأثير استقلالي قائ ـ    تفكر توحيدي براي ابزارها و پديده     

دهد، بـه اصـطلاح معتقـد بـه      و نقش اصلي را به توحيد جاري در هستي مي         
تواننـد در كنـار همـديگر     توحيد اَفعالي است، حال چگونه اين دو تفكر مي     

  !قرار گيرند، بسيار جاي سؤال است
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   وحداني عالم هـستي اصـالت دارد و تمـام عـالَمِ       وقتي توحيد و حقيقت 
مثل تن انسان كـه   - يعني در قبضه توحيد استكثرت در قبضه جنبه وحداني،     

گرا، تفكـري اسـت كـه بـه توحيـد       پس تفكر واقع -در قبضة من يا نفس اوست    
هاي متكثر عالم اصـالت       دهد و در نتيجه هر تفكري كه به پديده          اصالت مي 

گـرا و   ها نقش و تأثير استقلالي قائل باشد، تفكـر غيـر واقـع            دهد و براي آن   
وه بر تعارض فلـسفي كـه بـين اسـلام و مدرنيتـه مطـرح                ، و علا  وهمي است 

است در شعارهاي سياسي، اجتماعي مدرنيتـه جـايي بـراي شـعارهاي ديـن               
ها در شعار آزادي خود، آزادي براي هرگونه تـصرف در عـالم               نيست، اين 

دهنـد،   بينيـد كـه در شـعار آزادي كـه سـر مـي       را مورد نظر دارند و لذا مـي      
 مطـرح اسـت، امـا آيـا آزادي در دينـداري هـم               آزادي در اعراض از ديـن     

كه تحمل دين در تمدني كـه محـور آن نفـس امـاره                وجود دارد؟ در حالي   
است ممكن نيست و تمام دستگاه تبليغاتي بر ضـد آن اسـت، هرچنـد مـانع               

  .شوند اظهار آراءِ مخالف نمي
مسلم است كه مدرنيته براي نفوذ در جوامع اسلامي تعارض خـود را بـا      

كند كـه در جوانـان        كند ولي براي قبولاندن خود تلاش مي        م پنهان مي  اسلا
ميلـي   هاي اسـلامي و ايجـاد تمـدن اسـلامي ترديـد و بـي              ما نسبت به آرمان   

هـاي حقيـر و دنيـايي     هاي بلنـد و معنـوي را بـه خواسـته         ايجاد كند و آرمان   
 كند تا مدينة غربي را مدينة فاضلة بـشري معرفـي كنـد و غيـب و               تبديل مي 

آگـاه جامعـة      جاسـت كـه معلمـان دل        ايـن . معاد را مورد غفلـت قـرار دهـد        
شناسند و از طرف ديگـر   هايي كه از يك طرف حق را مي  اسلامي يعني آن  
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دهنـد، بايـد جامعـه را        كفر و شرك را در هر لبـاس و لعـاب تـشخيص مـي              
  .متذكر تعارض بين فرهنگ مدرنيته و اسلام بنمايند

    توان بـراي انـسان كـه       نظر باشد كه چگونه مي     هميشه اين سؤال بايد مد
موجودي چند ساحتي است، تمدني را پيـشنهاد كـرد كـه فقـط بـه سـاحت                

  مادي انسان يعني به بخشي از وجود او، نظر دارد؟
در اسلام انسان ولايت خداوند و اولياء الهي را پذيرفته است و از طريق        

كـه فرهنـگ       حـالي  بنـد اسـت، در      هاي الهي بر عهد فطري خود پاي        حجت
هـاي مقيـد بـه آن فرهنـگ بـا             مدرنيته برخاسته از عهـدي اسـت كـه انـسان          

انديشم، پس    من مي «اند، و با گفتة       وجود آورده   كردن به عالَم قدس به      پشت
با نفس امارة خويش پيمان بست كـه فرمـان هـيچ خـدايي را گـردن         » هستم

 و خواسـت بـا   انـسان جـاي خـدا نشـست    » اومانيـسم «ننهد، چرا كه با طـرح   
كلـي از   هاي خودش، خود را بسازد و سرنوشت خود را رقم زند و بـه    برنامه

حـال چگونـه   . عهد عبوديت خداوند و حضور در آسمان قرب خـارج شـد       
امكان دارد انسان مسلمان بر شالودة فرهنگ مدرنيته خانة دين بنا كند و در              

   باشد؟يك زمان روي به سوي دو مقصد و با دو عهد متفاوت داشته
 اسـلام  ، تأكيد بر آن است كه نسبت به تعارض بين    مهشتفصل  نهايتاً در   

 از  در شـرايط فعلـي  تـوان   آري؛ حالا چگونـه مـي  .و مدرنيته نبايد غافل بود  
از يـك طـرف از فعاليـت عـادي          تكنولوژي و دموكراسي استفاده كـرد تـا         

 و  فرهنـگ مدرنيتـه بـا ماسـك تكنولـوژي         زندگي عقب نيفتيم، و از طرفي       
دموكراسي، خود را در جان و فكر ما جاي ندهد، بحث ديگري اسـت كـه               

  .در آينده روشن خواهد شد
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ر كـه   توانيم بگوييم فرهنگ غرب به ما ربطي نـدارد، همـان طـو              ما نمي 
  كنيم ولي؛  از توسعه جهاني جدا مي راتوانيم بگوييم ما مسير خود نمي

ل بفهميم آنچه در جهان جريان دارد آهنگ توحيدي نـدارد و      لااق :اولاً
 در فرهنـگ توحيـدي از تنگنـايي كـه فرهنـگ غـرب               توانيم با تـدبر     ميما  

  . اي برهانيم خود را تا اندازهاست گرفتار آن شده 
دانيم وضع تاريخي عالم طوري نيـست         ميامروز  كه    ما در عين اين    :ثانياً

بـا تفكـر، از      تـوان   ا كنـار گـذارد، ولـي مـي        كه بتوان بـه راحتـي مدرنيتـه ر        
و به ما توانايي است فرهنگ توحيدي كه از گذشته در وجود ما زنده مانده          

 كه رمـز  - عهد ديني خود دهد، غفلت نكرد و بر      آينده را مي   امكان عمل در  
، چرا باقي ماند -حفظ ملت ما از اضمحلال در دنيا و عامل سعادت ما در آخرت است
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 هايي دارد و اگر سـاحت دينـي و معنـوي و عبـادي و عقـلِ                  حتكه بشر سا  
  .گردد دستخوش بحران مي قدسي او از بين رفت به كلّي

هرچند براي عبور از مدرنيته بايد يك عزم و يك خودآگاهي تاريخي            
در همه ملت پديد آيد، ولي ملتي كه با داشـتن فرهنـگ تـشيع امكـان ايـن                   

 دارد، براي رسيدن به اين عزم عمـومي    بازخيزي را با دل و دست و پا و سر         
  .راه دشواري نبايد طي كند

درنيتـه را كنـار     تـوانيم م     درست است كه ما در چنين شرايطي نمي        :ثالثاً
سير آن تأمل و تفكر كـرد و   بايد در پيدايش و قوام و        گذاريم ولي در ابتدا   

 از ادعاها را كنار گذارد و بـا جـديتي بيـشتر    سپس براي خارج شدن از آن،       
 و ايـن بـدون يـك تفكـرِ          گـشت آنچه هست وارد يك برنامـه دراز مـدت          

آري؛ . سـتيز، ممكـن نيـست       عميق در شناخت اسلامِ قدسي و غربِ قدسـي        
تـوان جمـع كـرد،     اين طور نيست كه فكر كنيم هرچيزي را با هر چيزي مي       

تصور جمع اسلام با مدرنيتـه يـك تـصور خيـالي            روشن شد،   طور كه     همان
مـا  . طور هم نيست كه به راحتـي بتـوان از مدرنيتـه آزاد شـد           ن اي لياست، و 

  و- و از واقعيت خود غفلت نكنيم -ايم    يستاده ا ي تاريخ خود  كجادر  بايد بدانيم   
شرط رسيدن بـه توحيـد،      . توانيم برويم    و به كجا مي    رويم  بدانيم به كجا مي   
  .  و درست عمل كردن است١درست انديشيدن

                                                 
 منظور از انديشة توحيدي، انديشه در فرهنگ ديني است، به همان تعبيـري كـه قـرآن در      - ١

ها باشـد كـه تعقـل         يعني؛ قلبي بايد براي آن     »لوُب يعقلوُنَ بهِا  لهَم قُ «: فرمايد   مي ٤٦سوره حج آيه    
باشد، و لذا براي رسيدن به توحيـد واقعـي      كه اين به اصطلاح فلسفي همان علم حضوري مي        . كند

 .انديشة حضوري نياز است
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ورد  آ توان به راحتـي مدرنيتـه و دسـت    روز نمي درست است كه ام :رابعاً
مـصرف  يعني تكنولوژي را كنار گذارد، ولـي بايـد متوجـه بـود     اصلي آن،   

بلكـه نجـات از آن نيـاز بـه توحيـد            تكنولوژي نياز به توحيد و سنّت ندارد،        
كه به عهد      بدون اين  ،همچنان ادامه يابد  مصرف تكنولوژي    اگر    لذا ودارد،  

كه در احياء آن عهد بكوشيم، همـه          باشيم و بدون آن   توحيدي خود متذكر    
مان، تباه خواهد شد و تجربـه تـاريخي           زندگي توحيدي و عالم ايماني ملت     

مهابـا بـه مـصرف تكنولـوژي روي           نيز گواه است كـه كـشورهايي كـه بـي          
  .همه گذشته ايمانيشان نيز مصرف همين تكنولوژي شد آوردند، 

مدن غربي را پذيرفتنـد و آن را مطلـق        هايي كه ت    عنايت داشته باشيد آن   
گرفته و به گذشـتة خـود از منظـر پژوهنـدگان غربـي و بـا ظـاهربيني نگـاه                     

وقت   كردند و به اين ترتيب از سرماية فرهنگي گذشتة خود جدا شدند، آن            
اي كه هيچ و پوچ شـده اسـت، بنـا           هاي گذشته   بايست آينده را بر ويرانه      مي

 به معني استقرار فرهنگ غربي اسـت، چگونـه          اي كه   كنند، حال بناي آينده   
  توان صاحبِ تمدن شد؟ امكان دارد؟ مگر با تقليد مي

نبايـد غفلـت كـرد كـه اگـر نظمـي و        نيـز    از اين نكته بسيار مهم       :خامساً
شـود ، و يـك نظـم و      وارد مـي  جامعـه در يك   نظامي در يك خانواده و يا       

هـا تـابع سـليقه و        دگرگونياين  . گردد  نظامي از خانواده و جامعه خارج مي      
ميـل اشـخاص نيـست ، بلكـه ايـن تغييـرات بـا تغييـر در تفكـر و در وجـود           

 پندارنـد   مـي  مشكل بزرگ اين اسـت كـه بعـضي    . گيرد  مردمان صورت مي  
وجـود آورد، بـدون     تَحكُّـم بـه  شود بـا توصـيه و يـا    نظام دلخواه خود را مي 

 بـدانيم بـين تكنولـوژي و        استآيا مشكل   . كه عالَم آن جامعه تغيير كند       آن



 ١٠٦ فرهنگ مدرنيته و توهم.....................................................................................

نـسبتي لاينفـك برقـرار اسـت؟ غـرب بـراي جوامـع              » بيكن  فرانسيس «تفكرِ
وجود آورد كـه مقتـضاي تحقـق آن عـالَم، پـذيرفتن               زده عالمي را به     غرب

ن تـوهمِ  غرب است، و اگر بخواهيم از غرب و لوازم آن رها شـويم و از اي ـ        
 بايـد بـا     ،نمـون گـرديم   بزرگ تاريخي، ملت خود را به حقيقت توحيـد ره         

و بـا تفكـر و تأمـل در توحيـد و عـالَم         تفكر و تأمل در غرب و عالَم غربـي        
 مـردم بـا دل و جـان بـه      آن، تـا در نتيجـه  ،ديني، اين سـير را عملـي سـازيم      

ــي اســلام    ــزرگ يعن ــد ب ــتقبال توحي ــد  ٢و تمــدن اســلامياس ــسلّم برون و م
  اين رسـالت تـاريخي  خداوندي كه مددرسان پيامبرانش بوده است ما را در      

  .سازد گذارد و اراده خود را به دست ما عملي مي تنها نمي
تــاريخ گــواه اســت كــه مــسلمانان چــون حــول محــور حقيقــت اســلام  

اي   داد و اين بار با تجربهاسلام به آنان همت و درك و عظمت       گردآمدند،  
 اگـر از نكـات گفتـه شـده غافـل      تر اين كـار عملـي خواهـد شـد، و         بزرگ
 كـه خـود مدرنيتـه بـراي طـرح           توان از امكاناتي     در حال حاضر مي    منگردي

 نقطـه آرمـاني خـود،    و بـا توجـه بـه     استفاده كرد است  وجود آورده    خود به 
كشيدن در   يته عبور كرد و بدانيم هرچند نفس      خود را مجهز نمود و از مدرن      

حـل،   وجود آورده بـسيار سـخت اسـت ولـي راه     اين فرهنگ بهي كه  شرايط
 سرنوشــت مــا كــه  ايــن تــصورِيدن و مــردن هــم نيــست، و نيــزس نكــشنفــ

                                                 
 منظور از تمدن اسلامي؛ شرايطي است كه تمام اعضاء و ابزار آن متذكر عهـد معنـوي و                   - ٢
رجـوع  » زايي شيعه تمدن«توانيد به مباحث      كه براي پيگيري اين مطلب مي     . باشد  ي انسان مي  روحان

 . فرماييد
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 نيـست   اي  حكيمانـه تصور  بودن در زير لگدهاي اين فرهنگ است،          محكوم
  ١.گرفتن در چنين شرايطي است تصميم و هنر ملت ما، درست

خـواهيم ايـن سـؤال را     فرماييد، مي   كه ملاحظه مي     همچنان در فصل نهم  
كـساني كـه   » مدرنيتـه عبـور كـرد؟   تـوان از   چگونـه مـي  «جواب دهـيم كـه      

 تصميم گرفتند از غرب     فردااز  كه    همينكنند    مدرنيته را نشناسند، تصور مي    
 اين  .توانند زندگي ديگري را شروع كنند      و مظاهر غرب فاصله بگيرند، مي     
انجامـد، امـا كـساني كـه مدرنيتـه و ابعـاد         خيال خام حتمـاً بـه شكـست مـي         

ول هم دارند در كمك به بشريت مـشكلاتي        شناسند و قب    دار آن را مي     ريشه
اي معتقدنـد چـون امكـان     شوند؛ عده را به وجود آورده است، دو گروه مي      

ــگ    ــراي جــايگزيني فرهن ــزات لازم ب ــداريم و تجهي ــه را ن ــور از مدرنيت عب
دار و مريــز بــا آن  اي نــداريم كــه كــج  وجــود نــدارد، چــاره در مــامدرنيتــه

 به استقبال آن نرويم و از طرفي پشت به آن نكنيم،  از يك طرف تماماً   -برخورد كنيم   
در امور فردي دنبال دين باشيم و در امور اجتماعي و سياسـي و اقتـصادي هـم بـه دنبـال                       

كـه عبـور از مدرنيتـه، كـار          گروه ديگر معتقدند در عـين ايـن        -مدرنيته برويم 
 امكـان عبـور از      -خـصوص تـشيع      بـه  -مشكل و درازمدتي است، ولـي اسـلام         

، نـه تنهـا از آفـات        » حـضوري  -حكمـي «رنيته را دارد و با جـايگزيني ديـنِ          مد
 -حـضوري «العاده زيبـاي زنـدگي        شويم بلكه به شرايط فوق      مدرنيته آزاد مي  

يابيم كه بشر در چنين شرايطي زمين را بـه آسـمان متـصل        دست مي  »حكمي

                                                 
هاي  تر دنبال كنند علاوه بر مطالعه كتاب  چنانچه عزيزان مايل باشند اين مسئله را دقيق- ١

 ٣٦ به نوارهاي شماره» علل تزلزل تمدن غرب«و  » تكنولوژي از دريچه بينش توحيديگزينش «
 .  شرح خطبه متقين رجوع فرمايند٤٠تا 
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برقـرار  كند و در عين ارتباط با عالم قدس، بهترين ارتبـاط را بـا طبيعـت       مي
  ٣.خواهد نمود

  خودآگاهي، شرط عبور از مدرنيته

ممكـن اسـت، بـدين معنـي كـه هـم       » خودآگـاهي «عبور از مدرنيتـه بـا       
را بـشناسيم، هـم     در تثبيت نگهداري خود و نفي رقيب        هاي مدرنيته     توانايي
هاي   هاي تاريخي خود را مدنظر قرار دهيم، و هم توانايي           ها و چالش    ضعف

تأمـل در ايـن سـه وجـه اسـت كـه موجـب        . اخته باشـيم اسلام را درست شن   
 درازمـدتي را    سـاز و بـرگ    ايـن كـار،     شـود و مـسلّم        مـي لازم  آگاهي  خود
  .طلبد مي

شده در اين فصل به قرار        بندي مختصر؛ موضوعات مطرح     در يك جمع  
  :باشد زير مي

كـه    و اعتقاد به ايـن  مدرنيته؛ توجه به توحيدي نبودن فرهنگ    بخش اول 
 به نور توحيـد، اميـد رهـا شـدن از ظلمـت مدرنيتـه در مـا ايجـاد                     با تمسك 

تـوان بـا    شود و درسـت بـه همـان انـدازه كـه بـه توحيـد برگـرديم، مـي                   مي
  .م آزاد شدجانبه از چنگال مدرنيته و توه  همهخودآگاهيِ

ــاني  ــش ث ــي   بخ ــسمت اول، م ــث ق ــد بح ــس از تأكي ــد ؛ پ ــت : گوي عل
اي دينـي و معنـوي و عبـادي و          ه ـ  تشدن وضع بشر، غفلت از سـاح        حرانيب

                                                 
 �البيـت   كـه از طريـق ولايـت اهـل        » حضوري، حكمـي  « براي تحقيق در مورد فرهنگ       - ٣

»  در اصـلاح انـسان  �تـأثير نظـر امـام عـصر     «و  » انتظار فرج و آثار آن    «شود، به مباحث      محقق مي 
  .رجوع فرماييد
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ــاحات تـــلاش لازم و    ــن سـ ــاء ايـ ــد در احيـ ــي اوســـت و بايـ عقـــل قدسـ
  .هاي اساسي انجام گيرد ريزي برنامه

در واقع تأكيد ما اين است كه تا ذات اين تمدن را نشناسيم، در بنـد آن           
هستيم و همة اقوال و احوال و افعال مـا در محـدودة ايـن فرهنـگ اسـت و                    

  .زنيم ن عبور كنيم، فقط حرف آن را ميتوانيم از آ نمي
گويـد   كنـد و مـي   بندي مي ؛ راهكار عبور از مدرنيته را جمع  بخش ثالث 

ريـزي    مدرنيتـه، بايـد يـك برنامـه      تـاريخيِ  -پس از توجه به ريـشه فكـري         
ايـن برنامـه دو طـرف دارد؛    كنـد   تأكيد مي گذاري كرد و      درازمدت را پايه  

. سيو طرف ديگر شناخت اسلامِ قد      ستيز،   قدسي يكي طرف شناخت غربِ   
ــا شــناخت ايــن دو طــرف اســت كــه گرفتــار اســلامِ غــرب   ــا  چــون ب زده ي

  .شويم  اسلام آمريكايي، نمي»عليه االله رحمة«اصطلاح حضرت امام خميني به
هـا    نبخش رابع، به نكته اساسيِ رابطه بين ابزارها و فرهنگ پشت سـر آ             

شناسـي اسـت و در    مهـم غـرب  هـاي   اشاره دارد كه به خودي خود از بحث       
  . به آن پرداخته شده است» زايي شيعه و تمدن«حث ابمسلسله 

اسـت كـه هـر    نكتـه  آنچه در اين قسمت بايـد مـورد توجـه باشـد، ايـن        
ابزاري مطابق فكر و فرهنگ خاصي ساخته شـده اسـت و روح خـود را بـه                  

تكنولـوژي  با استفاده از اكثر افراد    كميخودي خود همراه دارد و جز عدة        
 .كنند  پيروي مي قرار گرفته و از آن      فكر و فرهنگ غربي     تحت تاثير   غربي،  

هاي معنوي كـه در مـا سـراغ دارنـد بـه مـا                 لذا بزرگان ما با توجه به سرمايه      
؛ چـون در بـستر فرهنـگ توحيـدي،          »!بايد از خـود شـروع كنـيم       «: اند  گفته

د، لـذا   آي ـ  نه مـي  ابزارها و تأسيسات، مطابق با همان فكر و فرهنگ بـه صـح            
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درسـت اسـت كـه امـروزه     «: است كه در اين بخش حرف اصلي اين اسـت   
هـاي   آورد اصلي آن، يعني تكنولوژي توان به راحتي از مدرنيته و دست       نمي

موجود دست برداشت، ولي اگر بناي برگشت بـه عهـد دينـي داريـم، بايـد           
  . »نسبت به استفاده از آن، جانب احتياط و تأمل را پيشه كرد

  ها تغيير كند بايد جهت قلب

العـاده دقيـق و عميقـي را بـه ميـان               يكـي از نكـات فـوق       بخش خامس؛ 
آورد كه شايد روح زمانه هنوز بـه مرحلـه فهـم آن نرسـيده اسـت و آن                     مي
 بـا   - اعم از سياسـي، اقتـصادي و ابـزاري         -اي  تغييرات در هر حوزه   «كه بدانيم     اين

 يعنـي بايـد روح      ٤».گيـرد   يتغيير در تفكر و در وجـود مردمـان صـورت م ـ           
جامعه به تصميمي برسد تا آن تصميم به طـور حقيقـي و طبيعـي در جامعـه                  
جريان پيدا كند، ولي با كمال تأسف، مشكل بزرگ اين است كه بـسياري               

 و از آن بـدتر، بـا      توان با توصـيه     پندارند نظام دلخواه خود را مي       از افراد مي  
  .كه عالَم آن جامعه تغيير كند به وجود آورد، بدون آن» تَحكُّم«

اي   دانـيم تـا عـالَمِ جامعـه         همة مشكل در اين مطلب اخير است كه نمـي         
توان اميـدوار    نسبت به موضوعي تغيير نكند، نسبت به تغيير آن موضوع نمي          

شايد كساني كه در جريان پيـروزي انقـلاب بودنـد، ايـن حـرف را تـا                  . بود
ــه آر   ــاً جامع ــد كــه اگــر واقع آرام جهــت خــود را از نظــام   امحــدي بپذيرن
                                                 

دكتـر داوري اسـت كـه ايـشان بـراي         ترين مباحث جنـاب آقـاي         اين نكته يكي از اصلي     - ٤
انـد، و  هنـوز كـه  هنـوز اسـت، عـزم فهـم آن در         ها مقاله و مطلـب ارائـه داده         روشن شدن آن، ده   

نامة فرهنگ به سردبيري آقـاي        به سلسله مجلدات مجله   . هايي كه بايد بفهمند پديد نيامده است        آن
 .دكتر داوري رجوع فرماييد
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ــا تمــام افــرادش در بــه وجــود آوردن   شاهنــشاهي برنگردانــده بــود، اولاً؛ ب
اي رژيـم شاهنـشاهي     كـرد، ثانيـاً؛ اگـر بـا تـلاش عـده             انقلاب شركت نمـي   

هـا و تنگناهـاي       در توطئـه   - و نه با اراده و عزم عمـومي مـردم            -شد    سرنگون مي 
اي بـراي   مثال ساده اين  . كردند  رگشت مي بقبلي   مردم به همان رژيم      ،بعدي
شـود آن   اي تغيير نكند، نمي  اگر عالَم جامعه  «: كردن اين نكته بود كه      روشن

بـه ايـن    كه ملاحظه فرموديد      همچنان» .جامعه را با توصيه و تحكّم تغيير داد       
بـيكن و     شـده توسـط فرانـسيس       اي لاينفـك بـين تفكـر مطـرح           رابطـه  خاطر

 ابتـدا   زندگي غرب موجود بوده و هـست، كـه  ةحضور تكنولوژي در صحن 
بيكن اين بـاور را در عمـوم مـردم ايجـاد كـرد كـه مـا بايـد          فلسفه فرانسيس 

 و سپس - به جاي آن كه خود را در عالَم تغيير دهيم       -عالَم را تغيير دهيم     خودمان  
به وجود آمد، انـساني كـه معنـي         » انسان ابزارساز «در راستاي چنين تفكري     

بينـد    ا تغيير طبيعت و ساختن ابزارهاي مناسبِ تغيير طبيعت مـي          بودن خود ر  
ها يكي بعد از ديگـري در صـحنه زنـدگي بـشر      و در نتيجه انواع تكنولوژي  

  .وارد شد
اگـر نظمـي و     «شود كه     ها، روشن مي    ها و تأمل در آن      با طرح اين نمونه   

ــا جامعــه مــي  ــد و نظــم و نظــامي مــي  نظــامي در خــانواده و ي ــن  آي رود، اي
كـه شـما    ؛ يعنـي قبـل از ايـن   ».ها تابع سليقه و ميل اشخاص نيست  دگرگوني

آرام جـاي     اين تغييرات را ببينيد، بايد بدانيد يك فكري آمده اسـت و آرام            
ها باز كرده و حالا مطابق آن فكر، تغييرات شروع        ها و قلب    خود را در ذهن   

 عالَمي را   زده،  غرب براي جوامع غرب   «پس عنايت داشته باشيد     . شده است 
ها را به طرفي كشانده كه حـالا مقتـضاي             آن به وجود آورده و عقل و قلبِ      
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وقتي اين نكته به خوبي روشن شـد و  » .تحقّق آن عالَم، پذيرفتن غرب است 
زدگي يـك دسـتورالعمل و بخـشنامه نيـست،           گرايي و غرب    فهميديد غرب 

، بـه   زده اسـت    بلكه حضور يك نحوه زندگي در عقل و قلب جوامع غـرب           
اگر بخواهيم از غرب و لوازم آن رها شـويم و از  «رويد كه  اين فكر فرو مي   

سوي حقيقت راهنمـايي كنـيم،        اين توهم بزرگ تاريخي، جامعة خود را به         
بايد با تفكر و تأمل در غرب و عالَم غربي و بـا تفكـر و تأمـل در توحيـد و                     

هـاي عميـق      ه برنامـه  ست ك ـ جا  و اين » .عالَم ديني، اين تغيير را عملي سازيم      
هاي سطحي و موسمي نه تنها جـواب          دهد و برنامه    فكري و قلبي جواب مي    

شـود كـه در       دهد، بلكه موجب بسط مدرنيته خواهـد بـود و منجـر مـي               نمي
راستاي مقابله با غرب در جوانان مـا نااميـدي حاصـل شـود و تـصور كننـد                   

   ٥.ته وجود نداردراهي براي مقابله با عالَم مدرني
ي با تأمل در غرب معلوم شـد مدرنيتـه مـا را از چـه عـالمي محـروم             وقت

ها با دل و جـان بـه اسـتقبال توحيـد بـزرگ،             كرده است، مسلّم عموم انسان    
 البته اسـلامي كـه      آورند؛  و تمدن مورد نظر آن، روي مي      يعني اسلام شيعي    

هـاي    هـا و ارزش     نخواسته است براي ثبات هر چه بيشتر، خود را بـه مـلاك            
 را درسـت    � و چنانچه ما بتوانيم اسلام ناب محمدي       ؛نيته نزديك كند  مدر

ها، خود گمـشده خـود را در آن         از يك طرف دل و جان انسان       ارائه دهيم، 
شود،   ها مي    تماماً الهي وارد صحنه زندگي انسان      يابند و لذا شور و نشاط       مي

ت خـدا   ما همان اسلامي باشد كـه مـورد رضـاي       و از طرف ديگر اگر اسلامِ     

                                                 
باشد  ؛ متذكر اين نكته مي»شود هاي فرهنگي پوچ مي يتآنگاه كه فعال«سلسله مباحث  - ٥

 . دهد هاي فرهنگي و ديني ما نتيجة مورد نظر را نمي كه چرا بعضاً فعاليت
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هــاي خاصــي بــه مــا مرحمــت  اســت، خداونــد در پيــروزي اســلام، كمــك
گيـرد و خداونـد در مـوردش          كند، همان اسلامي كه از غدير ريشه مـي          مي

الْيوم يئس الَّذينَ كَفرَوُاْ من دينكُم فلاََ تخَْـشوَهم واخْـشوَنِ، اَلْيـوم             « :فرمود
ــنَكُم وأَ ــم دي ــت لَكُ ــلامَ  أَكمْلْ ِالإس ــم ــيت لَكُ ضرــي و تمعن كُمــي ــت علَ مْتم

البيـت،   يعني؛ با حضور فرهنگ علوي همراه با معرفـت شـهودي اهـل    ٦»دينًا
كه رنگ خود را بـر عقـل و قلـب مـسلمانان بزننـد، از دسـت                   كفّار اميد آن  

 كـه در واقـع ايـن         اسـت  اند، و دين خدا از آن طريق به كمالي رسـيده            داده
كردن، ديگر هيچ نقصي ندارد و لـذا ديـن            ت خدا براي درست زندگي    نعم

 افـسوس كـه پـس از رحلــت    .مـورد رضـايت خـدا بـه صـحنه آمــده اسـت      
همــه   جهــان اســلام از غــدير فاصــله گرفــت و در نتيجــه آن�خــدا رســول

جذابيت موجود در متن اسلام از دست رفت و غيـر اسـلام بـراي مـسلمانان         
  .جذّاب شد

چگونـه  كـه   شـود     متـذكر مـي   يت فرموديد كه فصل نهم       هر حال عنا    به
د اين عبور سـاده  نماي ميتوان از مدرنيته عبور كرد و در عين حال تأكيد      مي

 اگـر بـا   ها تـن داد؛ البتـه     برنامه  ريزي دارد و بايد به آن         نيست و نياز به برنامه    
ن عبـور  دقّت به نكاتي كه در متن مطرح شد، مسئله را دنبال كنيم، نه تنها اي       

اي در پــيش دارد كـه يكــي از   العـاده  شـود، بلكــه بركـات فــوق   ممكـن مــي 
تــرين بركــات آن، طلــوع تمــدن شــيعه و در نهايــت تحقــق ظهــور   اساســي

  .است �حاكميت امام معصوم

                                                 
 .٣سوره مائده، آيه - ٦
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بـه  » افول غـرب  «ها از زمان نگارش كتاب        بسياري از كسان، حتي غربي    
در حـال افـول غـرب       جاي تمدن     اند تمدني را به     دست اشپينگلر سعي كرده   

پيشنهاد كنند، همه قبول دارند كه فرهنگ مدرنيته چيزهايي آفريـده اسـت،    
. ناپذير واداشته است    ولي در عين حال بشر را به رويارويي با فجايعي جبران          

 آن است كه متوجه باشيم تمدن جايگزين فرهنـگ مدرنيتـه بايـد               ولي مهم 
چ دسـت تحريفـي بـه       داراي اصول مطمـئن و سراسـر قدسـي بـوده كـه هـي              

ساحت اصلي آن تجاوز نكرده باشد و اين فقط در اسلامي است كـه شـيعه                
ممكن نيست بـه اسـم برگـشت بـه سـنت، بـه نحـوة                . كند  آن را پيشنهاد مي   

زده چيزهايي از آئين هندو و بودا و اسـلام برگرفتـه و تمـدني مقابـل                  شتاب
هرگـز كارسـاز    گـري     گونه گزينش   فرهنگ مدرنيته ايجاد كرد و مسلم اين      

  .نخواهد بود
كننـد در     گراهاي حقيقي بـر آن تأكيـد مـي          البته تمام امتيازاتي كه سنت    

اسـت  » خـرد جـاوداني   «گوهر تشيع نهفته است و به يك اعتبار تشيع همـان            
گرا بـر آن تأكيـد دارنـد بـا ايـن تفـاوت كـه هـيچ          كه بعضي از علماءِ سنت 
 ٧.نداردهاي كاربردي در خود  ابهامي در ارائه مصداق

                                                 
در صددند به گوهري كه در همة اديان الهـي جـاري   » خرد جاودان« عزيزاني كه با طرح      - ٧

اين نوع نگاه ممكن است به يك نحوه زندگي بـاطنيِ  است دست يابند لازم است مستحضر باشند      
فردگرا بسنده كند و نسبت به وضع موجود جهان كه مناسبات بشري را در قبـضة روح اسـتكباري            

تمـام مناسـبات جهـان بـشري     » خرد جاودان «كه بايد فرهنگ      تفاوت باشند در حالي     خود دارد، بي  
 تأثير خود قـرار دهـد و ايـن امـر بـا حاكميـت       اعم از مناسبات سياسي، تربيتي و اقتصادي را تحت    

  .است � شود كه نور چشم همة انبياء و اولياء يعني حضرت مهدي انساني محقق مي



 

  فصل دهم
  هاي نقد غرب در جهان اسلام انگيزه

، اما از آنجايي مدرن يك نحوه نقد مدرنيته است      درست است كه پستْ   
 حتّـي نقـد خـود    -داند، همه چيـز را   ، تفكر مدرن را تفكر مي    كه مدرنيته فقط  

خواهد در درون خود جاي دهد و رنگ همان فكر و فرهنـگ را بـه            مي -را
يـا  مـدرن      به مدرنيته را نيز تحت عنـوان پـست         منتقدهر جريان    لذاآن بزند،   

سؤال از مدرنيته در راستاي اصلاح خود براي دسترسي به اهدافي كه وعده             
د كـه يـك فكـر و        لازم است روشـن شـو     ولي  . نمايد  معرفي مي داده است،   

اي در جهــان هــست كــه خــارج از احاطــة  فرهنــگ و يــك روح و روحيــه
ا نظر به افق تاريخ و داشتن روح انتظار، هـر انحرافـي را       فرهنگي مدرنيته و ب   

كند و در ايـن برهـه    را گوشزد مي شناسد و آن ترين شكل خود مي    در عميق 
بينـد، بـه نقـاديِ مـدون و      مي» مدرنيته«از تاريخ كه انحراف بزرگ عصر را  
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چرا كـه فرهنـگ اسـلامي،       .گمارد  همت مي هاي مختلف     از زاويه دقيق آن   
  .بيند هاي مختلف مي  را در زاويه و جهانانسان

كه بـه غـرب   دهيم نبايد همة انتقادهايي  ميبا توجه به نكته فوق؛ هشدار    
اي را    نقطـه : بـه عنـوان مثـال     .  در يك راستا تصور كرد     شود را   و مدرنيته مي  

داند و براسـاس آن، فرهنـگ مدرنيتـه را            كه اشپنگلر براي انسان، كمال مي     
اي است كه هايدگر براي انـسان         داند، غير از نقطه     ل مي كنندة آن كما    ضايع

دانـد و لـذا در    كننده آن كمال مي  داند و فرهنگ مدرنيته را ضايع       كمال مي 
كـه نقّـادي     همچنـان . كنـد  راستاي همان هدف، به نقادي غرب مبادرت مي 

 و يـا علامــه   »عليـه  االله رحمـة «خمينـي  غرب توسط امـام مدرنيته و نقادي فرهنگ     
ه گنون، همه و همه بـا توجـه ب ـ     يا پروفسوركربن و يا رنه     »عليه  االله  رحمة«طبـاطبـايي   

شناسند و بـر اسـاس        كه براي انسان مي    مد نظر داشتن آن نقطه كمالي است      
ر پس ابتدا ضروري است هدف نقد غـرب د        . پردازند  آن به نقد مدرنيته مي    

  وش بررسـي  در يـك كلمـه؛ ر  ها و اشخاص مختلف بررسي شـود و        مكتب
اي حساس است و      ، نكته  و اهداف مورد نظر آن     هاي فرهنگ مدرنيته    نقادي

هـا قابـل    از طريق بررسي كمال انساني كه مورد نظر نقّـاد اسـت، آن نقّـادي      
  .بندي است دسته

هاي نقد مدرنيته است و ايـن موضـوع           ؛ بحث بر سر انگيزه    در اين فصل  
اصـل ايـن    . شـود   حـسوب مـي   م م در رابطه با عبور از مدرنيته از مباحث مه ـ        

هـر نقـدي   «: گويـد   از بحث بر مبناي يك قاعده بنا شده است كه مـي          فصل
شود بر مبناي عدم دسترسي به هدفي است كه نقّـاد در مـدنظر                كه طرح مي  

كنيد، مسلّم هدفي را      ريزي مي   يعني شما در هر كاري كه برنامه      . »خود دارد 
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برنامـه بـه هـدف مـورد نظـر خـود            نماييد، حال اگـر از طريـق آن           دنبال مي 
 ولـي يـك وقـت نقـد مـا بـه             د؛كني ـ  نرسيديد، نسبت به آن برنامه نقّادي مي      

هدفي است كه برنامة مورد نظر درصدد تحقق آن است، حال در نقـد نـوع              
  .نيز وجوهي مطرح است كه از آن نيز نبايد غافل بود دوم

  : در مورد نقد مدرنيته، چند جايگاه مطرح است
هـا بـه      كـه عمومـاً ايـن     نـد،   ربه مدرنيته دا  ها    مدرن  پست ي كه  نقد -الف

ها مدرنيته را بـازخواني       روش مدرنيته نقد دارند و نه به اهداف مدرنيته؛ اين         
وعده داده اسـت     چرا مدرنيته نتوانسته است به اهدافي كه         كنند، تا ببينند    مي

بـيكن   فرانسيس گروه از نقّادها از نظر هدف با امثال           ايندر واقع    پس   .برسد
ــه روش   ــه ب ــد، بلك ــاوتي ندارن ــي    تف ــد، حتّ ــراد دارن ــا اي ــي ه ــه روش وقت ب

 كـه بخواهنـد   نخواهد بـود    به اين معني    كنند،     انتقاد مي  زدايي مدرنيته   قدسي
هـا   مـردن  رويكرد مدرنيته را تغيير دهند و اگر در سخنان ايـن نـوع از پـست      

كـردن   هت قابل تحملهايي ج شود در حد داستان   توصيه به مذهب ديده مي    
پوچي جانكاهي است كه دنياي مدرن به روح بـشر تحميـل كـرده اسـت و                 

 پـس ايـن     .اسـت  اين غير از توجه به دين خدا براي سعادت دنيـا و آخـرت             
    نوع نقد را نبايد نقد مدرنيته دانـست و تـصور كـرد چنـين نقادهـايي             هدف

ي ايمـدرن بـه معن ـ      پـست البته هميشه معني    . پيشنهاد عبور از مدرنيته را دارند     
رود، بلكـه گـاهي بـه كـساني كـه همـة گذشـتة                 كه عرض شد به كار نمـي      

  .اند مدرن گفته اند نيز پست متافيزيك را به چالش كشيده
ــين نحــوه-ب ــداف    دوم ــت اســت كــه اه ــه از آن جه ــه مدرنيت ــد ب  نق

 حـال در ايـن نـوع دوم بايـد          .ندپـسند   مدرنيته را براي خـود نمـي      پيشنهادي  
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خواهـد بـه جـاي     كند، آيا هدفي كه مي قاد چه هدفي را پيشنهاد مي   پرسيد ن 
اين نكتـه مـسئله   ! هدف مورد نظر مدرنيته قرار دهد، مورد قبول است يا نه؟          

شناسـيم كـه      در ايـن نـوع دوم، منتقـديني را مـي          . كنـد   را بسيار حساس مـي    
نفـس   .ايي را به جاي مدرنيته قرار دهند گر  خواهند ناسيوناليسم يا قوميت     مي

كه به خودي خود يك نحـوه حـضور مدرنيتـه را بـه                اين عمل علاوه بر اين    
طـرح زنـدگي ايـران      . همراه دارد، هرگز به معني جايگزيني بهتـري نيـست         

            ايـن    سـخنِ  باستان يا احياء فرهنگ عربيت از اين مقوله است؛ يـك طـرف 
 هـاي فرهنـگ مدرنيتـه        كه طرح ضـعف    -ع منتقدين و به اصطلاح روشنفكران       نو

 بسيار جذاب و روشنفكرانه است، ولي متأسفانه طـرف ديگـر سـخن             -است  
هـا پرسـيد بـه چـه      باشد، بايـد از ايـن       كننده مي   اينان سخت انحرافي و اغفال    
كنيد، در نهايت، بشر را به پايگـاه حيـات مـورد              دليل آنچه شما پيشنهاد مي    

  رساند؟  مياش نياز جسم و روح و عقل و قلب
گيـري بـا مدرنيتـه اخـتلاف          كه در هدف  م مدرنيته   مهاز جمله منتقدين    

هايـدگر در نقـد فلـسفه غـرب و بـه تبـع آن               . دارند، مارتين هايـدگر اسـت     
مدرنيته، جايگاهي خـاص دارد، زيـرا اولاً؛ زبـان تفكـر نقـد مدرنيتـه را بـه                   
. خوبي تدوين كرد و اين يكي از كارهاي بسيار بزرگ فلسفه معاصر اسـت          

گر را مطرح نمود، و اگر كسي متوجه اين نكته اخير در           هثانياً؛ او تفكر آماد   
پايـه تفكـر    فلـسفه هايـدگر،    كـه تفكر هايدگر بشود، تصديق خواهد نمـود    

. خواهد به سلامت از مدرنيته عبور كند         كه مي  آينده آن نوع از بشري است     
در عقـل و قلـب جهـان امـروز     هايدگر متوجه اسـت روح مدرنيتـه آنچنـان     

دهد و لـذا      زه فهم هدفي ماوراء مدرنيته را به جامعه نمي        حاكم است كه اجا   
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اي   كند مـا را بـراي آينـده         كند، ولي سعي مي     هدفي را پيشنهاد نمي   هايدگر  
ر آن باشد و اين اسـت  آماده كند كه امكان پذيرش هدفي سالم و مطمئن د   

 هايـدگر در نقـد فلـسفه غـرب جايگـاهي خـاص دارد و آن                 گـوييم   كه مي 
و شـناخت  گـري بـراي عبـور از مدرنيتـه         دهيجاد روح آمـا   اعبارت است از    

 را دوبـاره بـه مدرنيتـه برنگردانـد          جايگزيني مناسب كـه آن جـايگزيني مـا        
 مشكلي كه در طول تاريخ دوهزار و پانصد سـاله غـرب اتفـاق افتـاده          همان
آوري جديـد را درك كـرده و ريـشة            ستيزانة فـن    هايدگر تأثير انسان  . است

كـه از  اسـت    و انسان را آماده نمـوده         را به خوبي تبيين    آوري  فكري اين فن  
  .اين فكر و فن عبور كند

و انقـلاب اسـلامي ايـشان       » عليـه   االله  رحمة«خميني  از جمله منتقدين غرب؛ امام    
 روش  امتيـاز اولِ  :  دو امتياز نهفتـه اسـت      »عليه  االله  رحمة«خميني  در روش امام  . است

مدرنيـسم بـه     نه به روش پـست عبور از غرب است، ولي   همان روش   ايشان،  
 و بـه همـين جهـت هـم      هاي غربي مدنظر باشد؛     لأخره ارزش آن معني كه با   

امثال نهضت آزادي كه در ابتداي انقلاب، با انقلاب همراهي كردند، چون            
 .د، با موجوديـت انقـلاب درگيـر شـدند    دادن هاي غربي اصالت مي  به ارزش 

 از غـرب؛ شـناخت جـايگزيني      »عليـه   هللا  رحمة«خميني  امتياز دوم روش نقادي امام    
، كه نه تنها بتواند جاي مدرنيته را پر كند، بلكه جهت مناسـبي               است مناسب

گويـا  . هـا باشـد     گويي بـه جـسم و روح و عقـل و قلـب انـسان                براي جواب 
ــام    ــسفي امـ ــاني و فلـ ــي، فقهـــي، عرفـ ــرح حماسـ ــدير در طـ فرهنـــگ غـ

بـه عنـوان راه تحقـق    نقلاب اسلامي تا ااست  به صحنه آمده »عليه  االله  رحمة«خميني
  .مدرنيته باشد ايه جاعتمادي ب جايگزين قابلغدير در آيندة تاريخ، 
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 فلسفه هايدگر در ايران نسبت به انقـلاب         آشنايان به استقبال خوب اكثر    
گر آن فلسفه دانست، روحـي كـه          اسلامي را نيز بايد در راستاي روح آماده       

كـه   ري همراه كرد كه آن فكر در عين اين        فكعبور از غرب را با استقبال از        
 نـسبت بـه مدرنيتـه       ياعتمـاد   بسط مدرنيته نيست، جايگزين مناسـب و قابـل        

  .است
ها جاي توسعة بيشتر دارد زيرا خطـر غفلـت از             رسد اين فصل    به نظر مي  

هدف در نقد مدرنيته خطـري اسـت كـه اكثـر منتقـدين مدرنيتـه را تهديـد                   
 ماركسيسم اسـت كـه متوجـه بوديـد بـا چـه              نمونة بارز آن، مكتب   . كند  مي

پـس  . بـاري رسـيد   اميدهايي در نفي غرب شروع شد و به چـه نتيجـة اسـف             
بندي منتقدين به مدرنيته هوشياري زيادي به خرج بدهنـد            دوستان در تقسيم  
هايي كه در جهان اسلام و در بين شيعيان مدرنيتـه را نقـد                حتي نسبت به آن   

  .كنند مي



 

  فصل يازدهم
  ي قابل زندگيشهرها

ادارات و  هم رفتـه در دسـت         جايي كه تنظيم صورت شهرها روي       از آن 
ريزان زيباسـازي    برنامه  وهمي  است، خطر تحميل صورت    هاي خاصي   ارگان

اي كـه در ايـن كتـاب مـورد نقـد              شهر و در نتيجه سبب بسط همان مدرنيته       
ورت ريـزيِ ص ـ    است همواره در ميان است؛ و لـذا اگـر كارشناسـان برنامـه             
هايي كه منجـر   سازي شهر حساسيت كار خود را نشناسند و خاستگاه انگيزه 

شود تا طرحي را براي تغيير صورت جايي پيشنهاد كنند، خوب بررسـي               مي
هاي خطر آگاهي كامل نداشـته باشـند، درسـت بـا چيـزي         ننمايند و به نقطه   

  .خواستند از آن فرار كنند شوند كه مي رو مي روبه
دار، ناشـي از يـافتن عـالَمي اسـت كـه بـراي بهتـر                  فصورت زيباي هد  

رسيدن به آن عالَم، بايد طبيعت را آمـاده كنـيم تـا بيـشتر صـورت خـود را                    
بـردن طبيعـت از طريـق تحميـل         اظهار كنـد و ايـن كـار غيـر از بـه حجـاب              
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تـوان بـا      هاي وهميه بر طبيعت است، كه در اين صورت ديگر نمـي             صورت
و قلبـي داشـت و بـه همـين جهـت بـه مجـرد        حقيقت طبيعت مؤانست سالم  

اي كه براساس آن طبيعت را تغيير داديـم، در   كه صورت وهميه و خياليه      آن
آييم تا به كلي صورت قبلي را تخريب كنـيم و   ما تغيير كرد، در صدد برمي   

 همين مسئله در مورد خانه و ساير -صورت وهمي جديد را بر آن تحميل نماييم      
كه بايد سـعي كـرد تـا طبيعـت صـورت              ال آن  ح -شود  قع مي ابزار زندگي نيز وا   

حقيقي خود را اظهار كند، و مـا موانـع اُنـس بـا آن را برطـرف كنـيم و در                       
كـه طـولاني      شود، بـدون آن     تر مي   نتيجه روز به روز اُنس ما با طبيعت عميق        

اگر ادارات مربوطه با دقت و حساسيت       . شدن اُنس، موجب خستگي گردد    
ي شهر قدم نزنند، خطر از بين بردن اُنس حقيقـي بـا طبيعـت               در امر زيباساز  

  .شهرها در پيش خواهد بود
افرادي  براي بازگشت به شهرِ قابل قبولِ روح و عقل و قلب، لازم است           

 بگيرند كه از مدرنيته عبـور كـرده باشـند و مـوارد مطـرح شـده در                    تصميم
ا مبـاني دقـيقش     جـا عـرض شـد ب ـ        اي را كـه از ابتـدا تـا ايـن            گانه  عناوين ده 

  . بشناسند
در نظام اسلامي، ادارات و نهادهايي كـه مـسئول تعيـين سـاختار چهـرة                
شهر و طبيعت شهر هستند، بايد در اين امر بـسيار احتيـاط كننـد و از مبـاني                   

هاي وهمي را بر طبيعت تحميـل         الهيِ طبيعت غفلت ننمايند، وگرنه صورت     
ــارك   مــي ــين پ ــرق اســت ب ــسيار ف ــد، چراكــه ب ــه   كنن ــايي كــه حاصــلِ ب ه

هـايي كـه حاصـل تحميـل صـورت            آوردن طبيعت است با پـارك       انكشاف
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وهمي كارشناسان زيباسازي شهرها هستند و فهم و شناخت تفاوت اين دو،            
  .كارِ بسيار ظريفي است

بايد در كنار زندگي شهري، بستري فراهم كرد تا طبيعت بهتـر و بيـشتر               
 با صورت رازگونة طبيعت مأنوس گردند،    ها بتوانند   خود را بنماياند و انسان    

كـه   شـود و همچنـان   فرسا مي   وگرنه زندگي در شهرها بسيار سخت و طاقت       
هـا را نـدارد، تحمـل زنـدگي در            ها تحمل زندگي در آپارتمـان       روح انسان 

سـازان اسـت، نيـز نـدارد، چـون در             هايي را كه صورت وهم پـارك        پارك
هـا    جـاب رفتـه اسـت و لـذا انـسان          ها، طبيعت در ح     بسياري موارد در پارك   

شـوند؛    گيرند، با آن فضا مأنوس        طور كه با طبيعت اُنس مي       توانند همان   نمي
شود، پفك و چيـپس و تخمـه را جـايگزين آن         و چون روحشان تغذيه نمي    

  .نمايند تغذية روحي مي
است و آرامش و    » راز هستي «است و آدمي تشنة     » طلب راز «شأن آدمي 

. فضايي است كه او را بـا رازهـاي طبيعـت مـأنوس كنـد              اش در     قرار واقعي 
هـاي رازگونـة      كنـد چـون مـا جنبـه          مصنوعي، روح ما را مـدد نمـي         طبيعت

هـاي اصـلي      هاي جعلي را جايگزين نمونـه       ايم و نمونه    طبيعت را از بين برده    
  .ايم قرار داده

بايد كاري كرد كه صورت شهرهاي ما صورت الطاف الهي باشد و نـه              
آيا شـما صـورت شـهر نيويـورك يـا تهـران را صـورت                .  الهي صورت قهر 

» وقـت «دانيد و يا صورت قهر الهي؟ آيا ايـن شـهرها امكـان                لطف الهي مي  
دهند؟ وقتـي   هاي درون خود مي داشتن و آزادشدن از زمان فاني را به انسان  

شـد، همـه چيـز مـا        » االله«اي براي تجلي اسـم        تلقي ما از زندگي ايجاد زمينه     
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گـردد حقيقـت عـالم يعنـي          شود و آنچه بيشتر براي مـا مهـم مـي            عوض مي 
خواهد بود و در آن صورت شـهر، بـا همـة نمادهـايش انگـشت              » االله«همان  

گفتن   راستي چقدر سخت است از چيزي سخن      . اشاره به حقيقت عالم دارد    
آيا احـوالات شـما وقتـي       . كه وضع موجود شهرها سراسر حجاب آن است       

ايـد،    تيد با وقتي در ساحل درياي با شكوه ايستاده        در يك سوپر ماركت هس    
يكسان است؟ چرا شهرهاي ما بيشتر شبيه سوپرماركت شده است و با نفس             

كنـد؟ صـورت عقـل قدسـي كجـا و صـورت شـهرهاي              امارة ما گفتگو مي   
از آن طرف بشرِ حاضر در محضر حق كجا و بشر حاضـر           ! امروزين ما كجا  

صورت شهرهاي موجود متذكر كدام بـشر       ! در هواي نفس اماره خود كجا     
توان نسبت به شهري فكر كـرد كـه متـذكر بـشري باشـد كـه         است؟ آيا مي  

راسـتي چقـدر سـخت اسـت از         . خواهد همـواره در محـضر حـق بمانـد           مي
اي از آن  گفتن كه بشرِ انتزاعي گرفتار علم حصولي هـيچ بهـره      چيزي سخن 

خانـه نديـدم، در       لي صـاحب  به حج رفتم، خانه ديدم و     : بايزيد گفت . ندارد
خانه، و در مرحلة سوم       مرحلة بعد به حج رفتم، هم خانه ديدم و هم صاحب          

  .خانه ديدم و خانه نديدم صاحب



 

  ها ها و پاسخ  پرسش

  خاستگاه نقد مدرنيته

فرهنگ مدرنيته را بايد به چه كـسي يـا بـه              ريشه و خاستگاه نقد    :سؤال
  چه فرهنگي نسبت داد؟

ر خـوبي اسـت و جـا دارد در فرصـتي ديگـر بـراي             سـؤال بـسيا    :جواب
دادن به اين سؤال برنامة مفصلي را ترتيب داد ولي بـه طـور مختـصر                  جواب

  :بايد عرض كنم
 اســت كــه بــا بــرآورده نــشدن آن   خــود مدرنيتــه ادعاهــايي كــرده:اولاً

به چالش كشيده شـده اسـت و        از طريق طرفدارانش    ادعاها، در درون خود     
وجـود آورده    هايي را در طرفدارانش بـه       ياتش شك دامه ح نسبت به امكان ا   

  .و لذا از اين جهت خود مدرنيته عامل نقد مدرنيته شداست 
كه چه بخواهد و چه نخواهـد       است   مدرنيته طوري به صحنه آمده       :ثانياً

هاي ديني مـردم جهـان و تفكـرات حكيمانـه             با بسياري از فكرها و فرهنگ     
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ش آن اسـت كـه بـا قـدرت          ر چنـد تلاش ـ   شـود، ه ـ    ن دنيا درگير مـي    حكيما
هاي مخالف خود را بـه مـوزه بـسپارد و خـود را      تبليغاتي خود تمام فرهنگ   

ز ايـن   اش ني ـ   هاي گذشـته    تنها فكر مورد قبول معرفي كند و بعضي از تجربه         
اين تمدن در نقطه عطف حضور خود       ولي   دارد،  اميد را در او زنده نگه مي      
رو  ري و فرهنگي از درون و بيـرون روبـه  هاي فك يك مرتبه با سيل مخالفت   

هــاي بــا آن را در رابطــه بــا تفــاوت  مخالفــتنــوع تــوان  شــد كــه البتــه مــي
  .شناسي براي انسان، متفاوت دانست كمال

هايدگر گفته است كه غرب همة امكانات خود را به فعليـت رسـانده و               
د خواه ـ   پيدا است كه گوينـده ايـن عبـارت مـي           ١.ديگر چيزي در قوا ندارد    

  .پايان تاريخ غرب را اعلام كند و بگويد كه غرب ديگر آينده ندارد
به هرحال خاستگاه نقد مدرنيته از نحوة بودن و از ادعاهـايي كـه كـرده          

  .شروع شده است، هرچند افراد سرشناسي اين نقدها را شروع كرده باشند

  !؟رفع بحران توسط عامل بحران

پوشـي كـرد، در       نيتـه چـشم   آوردهـاي مدر    توان از دسـت      آيا مي  :سؤال
خت طبيعي به كمك ما آمـده  عوامل سبا كه امروزه در راستاي مقابله     حالي

آوردهـاي   كمـك دسـت    تـوانيم بـه   ؛ امـروزه مـا مـي      عنـوان مثـال    است، بـه    
هايي بسازيم كه در مقابـل زلزلـه مقـاوم اسـت و يـا بـه              تكنولوژي ساختمان 

  !ستفاده را ببريم؟هاي پيشرفته از طبيعت نهايت ا كمك تكنولوژي

                                                 
دكتـرداوري، نامـه   « گسيختگي تاريخي و فرهنگي و تقدم سياست بر فلسفه« نقل از مقالة     - ١

 .١٣٨٣ تابستان ٥٢فرهنگ، شماره 
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هـاي پيـشرفته بـه جـان      كـه مـا بـه كمـك تكنولـوژي       قبل از آن  :جواب
طبيعت بيفتيم و آن را هر طور كه بخـواهيم تغييـر دهـيم، بـا طبيعـت تعامـل           

  و بـا داشتيم و درصدد اُنس بيشتر با آن بوديم و لـذا طبيعـت در آن شـرايط        
كـه مثـل امـروز مـا      ه اينكرد، ن  تكليف ما را تعيين مي   اُنسي كه با ما داشت،    

هـاي   گويـد رودخانـه   مـي به زبان رمز طبيعت .  تعيين كنيمتكليف طبيعت را  
خواهي بيـا و در       تو اگر آب مي   . ستي زمين گسترده ا   ها  من در اين قسمت   

هـاي    ها و رودخانـه     ما به كنار دشت   اگر  . هاي من زندگي كن     ر رودخانه كنا
كـه نظـام     و بـدون آن شـد  ميرفتيم، زندگيمان به وسعت طبيعت      ميطبيعت  

ه بهترين نحـو زنـدگي   طبيعي عالَم را به تغيير اساسي بكشانيم، در كنار آن ب         
 طبيعـي  هاي بزرگ انجام داديم، جايي  در طبيعت جابه  وقتي ولي   .كرديم  مي

كنـد، در   هـا را جبـران مـي    يجاي  جابه  طبيعت در اولين فرصت، آناست كه 
و لاي زيـادي را از         كه گل    شويم  رو مي   با يك سيل سهمگين روبه    ما  نتيجه  

و گـوييم در اثـر حركـت      برد كه به اصطلاح ما مـي         جاي ديگر مي    جايي به 
ي ها  ها حركت كرد و خانه      و لاي     يعني گل   .  روستايي دفن شد   ،زمينرانش  
شما به اين نمونه نگاه     .  را پوشاند، چون ما نظام طبيعت را به هم زديم          روستا
رود و بـه      بارد، مقدار زيـادي از آن در زمـين فـرو مـي              ن مي وقتي بارا . كنيد

هـا، خـارج      حـل خروجـي چـشمه     شـود و از م      بسترهاي زيرزمينـي وارد مـي     
دهـيم   سازيم مسير آن را جهت مـي  هايي كه مي د و يا از طريق قناتگرد    مي

فرق قنات با چاه عميقِ داراي موتور پمـپ         . كنيم  ها استفاده مي    و از آن آب   
رويـم كـه طبيعـت بـه          وسـيلة قنـات، بـه اسـتقبال آبـي مـي             ه بـه  اين است ك ـ  

اما . دهيم    ها جهت مي    گذارد، و ما نهايتاً به آب       خود در اختيار ما مي      خودي
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 اخيـر    در ايـن حالـت     كـشيم،   آب را از حلق زمين بيرون مـي       با موتور پمپ    
در بـسياري از مـوارد مـا    . كنـيم  طبيعـي خـود خـارج مـي    زمين را از حيـات     

مـه ريـزش   ايـم كـه ديگـر بـستري بـراي ادا         برخورد كـرده  ا طبيعت   بطوري  
كه به بسترهاي زيرزمينـي فـرو     جاي آن   بهآن باران   مواهب خدا نيست و لذا      

بـا مهـاجرت از   از طرفـي  . شـود  تبديل مـي  همراه با گل و لاي       به سيلِ رود،  
روشـدن بـا تـراكم        ها به داخل شهرها، و روبه       ها و كنارة رودخانه     پهنة دشت 

خـواهيم    مـي شود ا كه منجر به مشكلاتي ميتراكم جمعيت رجمعيت، حالا   
ن اسـت كـه     جهت آ   ها به   رن حل كنيم، همة اين    هاي مد   از طريق تكنولوژي  

ــل كــرده   ــر طبيعــت تحمي ــوژي را ب ــدرت تكنول ــا   مــا ق ــذا ديگــر م ــم و ل اي
تعيين كنيم و طبيعت هم در اولين فرصـت آن   خواهيم تكليف طبيعت را   مي

همـه   اش اين   كند و نتيجه     جبران مي  ايم  را كه ما بر آن تحميل كرده       تغييراتي
هـا زنـدگي      هـاي قـديم كـه بـدون ايـن تكنولـوژي             در زمـان  . خرابي اسـت  

شـاردون در   .  نفـر بـود    ٥٠٠٠كردند، مثلاً كلّ جمعيت يك شهر بزرگ          مي
آمده است، او جمعيت اصفهان را حدود پنج يـا    زمان شاه عباس به اصفهان      

اي بـه     حالا پنج، شش هزار نفر در يك گـستره        . كند   نفر ذكر مي   شش هزار 
كننـد بـدون       به راحتي زندگي مي    ،رود  وسعت دشت اصفهان و كنار زاينده     

رو شوند كه بخواهند در طبيعـت تغييـرات    هاي جمعيتي روبه كه با بحران   آن
آري؛ طبيعت بعضاً براساس جنس طبيعي خود و انبـساط مـواد            . كلي بدهند 

گـوييم و    به آن آتشفشان و زلزلـه مـي       درون خود تحركاتي دارد كه      ذاب  م
هـايي    بشر عموماً در طول اعصار بر اساس تجربه و آزمون و خطا، در مكان             

 و يـا طـوري زنـدگي را شـكل             اسـت  كرده  خيز بوده، زندگي نمي     كه زلزله 
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داده بود كه با زلزله هماهنگ بود و يا طبيعت بر اساس مسير طبيعـي خـود،                 
ها هم در آن مسيرها       كرد و انسان    هايش را در مسير خاصي هدايت مي        انبار

ر كـرد، بـشرِ     هـا تغيي ـ    آرام زنـدگي   وقتي آرام . كردند  ها زندگي نمي    و مسيل 
ها را در اختيار خود بگيرد و مهـاجرت           ، خواست مسيل   مغرور به تكنولوژي  

و حالا  ها شروع شد       عبور سيل  ستاها به طرف شهرها و اشغال محل      مردم رو 
د، يعني به اميـد     نياز دار تري     تكنولوژي پيچيده  ،براي حفظ اين نوعِ زندگي    

تكنولوژي به جان طبيعت افتاد و حالا ادامه آن زنـدگي، سـخت وابـسته بـه        
خواهـد بحـران را توسـط چيـزي            است، در واقع مي    تري  تكنولوژي پيشرفته 

  . رفع كند كه خودش عامل بحران بوده است
هـاي افراطـي كـه بـر طبيعـت تحميـل              كاري  با دست  را   ما ابتدا خودمان  

 ،خواهيم از طريق غيرطبيعـي      در معرض خطر قرار داديم و حالا مي       كرديم،  
العمـل طبيعـي     علاوه بر عكـس   ن خطر برهانيم، پس شايد زلزله       خود را از آ   

انبساط مواد مذاب دورني زمين و فشار ناشي از آن، يك تذكري براي بشر           
. دشون ـدگي را گـم نكنـد و صـرفاً مـشغول عـيش و نـوش        تا معني زن ـ   باشد

 و بعـد بـا      دعلاوه بر اين بنا نيست ايـن همـه آدم در يـك نقطـه جمـع شـون                  
آيا ما حق داريـم  . ترين حادثه، تلفات انساني زيادي را تحمل كنند      كوچك

 چـرا  ر تهران جمع شويم و بعد هم بگـوييم        جا مثل شه    اين همه آدم در يك    
خداوند از قبل به ما نشان داده اسـت، كـه زمـين             ! شود؟زلزله  تهران  بناست  

شود، پس بايد طوري در گسترة طبيعت زندگي كنيم كه اولاً؛             زلزله نمي   بي
زندگي ما هر چه بيشتر در مسير طبيعي خودش باشد و بيش از حـد گرفتـار         

آيـا اگـر   . دنيا نشويم و ثانياً؛ در صورت وقوع زلزله، اين همه تلفات نـدهيم        
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داديـم    كرديم، اصلاً كشته نمي     درست زندگي مي  و به نحو    نار طبيعت   در ك 
دانيم؟ امـا اصـل    هايي بود كه ما آن را از روي حكمت مي      ها، كشته   يا كشته 

حرف را بايد در جاي ديگري پيدا كنيم كه ما با طبيعت زنـدگي نكـرديم،                
آب اي كـه   الآن اگر در لولـه  ٢.طبيعت را مطابق ميل خود دستكاري كرديم    

ه روز آب ب ـ   ٥بـرد، شـكافي ايجـاد شـود كـه             رود را به استان يزد مي       زاينده
شـوند، مـردم اهـالي يـزد كـه بـه               تلف مي  ستانا  جا نرسد، همه مردم آن      آن

هـا در دل كـوير و بـا همـاهنگي بـا آن طبيعـت زنـدگي                  گواهي تاريخ سال  
ه گون ـ  ايـن در حال حاضـر      آفريدند،    قابل تحسين  تمدنبراي خود   كردند و   

هايي داريم كـه از       ما در شهرستان يزد بزرگي    . اند  در ورطه خطر قرار گرفته    
 hydro(شناسـي  كنيم، در رشـته آب  جا حيرت مي  مردم آندقّت و پشتكار

geology(   ها قهرمـان دنيـا       هاي آب زيرزميني واقعاً يزدي       و تشخيص سفره
 هـر لحظـه     كـه -بودند، ولي ببينيد الآن بند حيات خود را بـه ايـن تكنولـوژي               

 يـزدي كـه توانـسته اسـت در يكـي از         .انـد   وصل كرده  -ممكن است پاره شود   
رفتـنش   ، حالا هرلحظه خطر از بـين ترين مناطق كشور تمدن بيافريند      خشك
سد زاينده رود شكـست، اصـفهان بـه كلـي نـابود             يا مثلاً اگر زماني      .هست

ايم    كرده اين چه تمدني است كه ما بند حيات خود را به آن وصل            . شود  مي
گـوييم چـرا    بعد هم مـي ! كه هر لحظه امكان نابودي كلّي ما در ميان است؟   

چرا شما در رابطـه بـا       بايد پرسيد   د؟  ا كاري كرد كه فلان شهر نابود شو       خد

                                                 
 و دفن مردم يك     ١٣٨٥ين در اندونزي در آبان ماه سال        ها نوشتند علت رانش زم      روزنامه - ٢

شهرستان در انبوه گل و لاي، حفاري يك شركت گاز بود كه تعادل زمين را در آن منطقه به هم                     
 .زد
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چنين در معرض هلاكـت قـرار بگيريـد؟ پـس        طبيعت كاري كرديد كه اين    
نـين  ؛ بـه چ  ي ديگـر درسـت كـرد تـا اولاً         كـار را بايـد از جـا       ملاحظه كنيد   

گرفتـار چنـين    هـاي طبيعـي زمـين         العمـل    در عكس  هايي نيفتيم، ثانياً؛      مهلكه
  . خساراتي نشويم

  چگونگي حكومت تصورات بر بدن

كـه بـا واقعيـات طبيعـت          فرماييد مدرنيته بـيش از آن        شما كه مي   :سؤال
ارتباط داشته باشد، با آرزوهاي خيالي كار خود را شـروع كـرده و حاصـل             

شـده اسـت، آيـا خودتـان حاضـريد از          ا، اين تمدن و تكنولوژي    آن آرزوه 
هاي موجود استفاده نكنيد؟ چـرا همـين الآن شـما از ميكروفـون                تكنولوژي
بردنـد،    كنيد؟ آيا اگر پزشكان در گذشته دست در طبيعت نمـي            استفاده مي 

  مانديم تا بتوانيم از مواهب طبيعت استفاده كنيم؟ من و شما امروز زنده مي
گوييم حالا چه كـار كنـيم، يـك وقـت       يك وقت است كه مي    :جواب

 آري؛ وقتـي    .جا كشيده شـد     كرديم كه كار به اين    گوييم چگونه شروع      مي
 ، لازم اسـت كـه  كنيم ور طراحي ميط سالن را بر اساس داشتن برق، اين  اين  

با ايـن شـرايطي   ها روشن كنيم، حالا  چراغاين  آن را با     حتي در روز روشن   
 !توان گفت از برق استفاده نكنـيم        ايم؛ نمي    كرده  ن سالن طراحي  كه براي اي  

 آدم   تعـداد   وقتـي ايـن   . اند   سالن را ساخته   چون بر اساس استفاده از برق اين      
كه در طبيعـت گـسترده شـوند، در     ها به جاي آن  و انسان   است  جا نشسته   اين

ولـي  . آيد كه ميكروفون هم وجود داشته باشـد  شهرها جمع شدند، لازم مي  
سـينه منتقـل       به    ها در گسترة طبيعت و سينه       چه اشكالي داشت كه اين بحث     
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هـا بـا تعلـيم     شد؟ در تمام جوامع انساني در گذشتة تمدن بـشري، انـسان           مي
 نقـد   بحـث . شـدند   دادنـد و حكـيم مـي        زش مي سينه به سينه حكمت را آمو     

ها مبنـاي آن   ال است كه بشود با اين نوع اشك    تر از اين    ؛ بسيار مبنايي  مدرنيته
  . را ناديده گرفت

خانـه     حالا كه بايد فاحشه    عبدالناصر به مرحوم سيدقطب گفته بود       جمال
خانـه، اسـلامي باشـد؟ او جـواب           داشته باشيم، چه كار كنيم كه اين فاحـشه        

بـا ايـن   توانيم داشته باشيم، چرا شـما   خانة اسلامي نمي داده بود كه ما فاحشه 
كاري كرديد كه مجبـور    وانان درست كرديد،    وضع كه نسبت به ازدواج ج     

  !خانه داشته باشيد؟ شويد فاحشه
خته بود، گفت فـلان  اي كه او را به زحمت اندا  گويند فردي به گربه     مي

 بـه او گفتنـد    . شـوي تـا تـو را بخـورم        كنم كـه حـلال        كاري مي ! فلان شده 
آن را داخـل گـوني      : شود گربه را حلال كـرد و خـورد؟ گفـت            چگونه مي 

 ييتمـوقع در  روم تا     قدر راه مي    آب و علف آن     اندازم و در يك بيابان بي      مي
 كه اگر آن را نخورم از پا دربيـايم، آن موقـع گربـه               از گرسنگي قرار گيرم   

پـيش  تـا جـايي   در حـال حاضـر   مـا  ! بلـه . خـورم  شـود و او را مـي      حلال مي 
آوردهـاي زنـدگي مـدرن محتـاج          اكنون شـديداً بـه دسـت        ايم كه هم    آمده
ــا اســتفاده ايــم و حــالا بحــث اســتفاده  هشــد ــيش  كــردن و ي نكــردن آن را پ
در حـال حاضـر بـراي    البته كه . كه فعلاً بحث اين نيست    ، در حالي  كشيم  مي

هاي بزرگ احتياج داريم، ولي عنايـت         برقراري ارتباط با يكديگر، به سالن     
ي داشته باشيد كه شما اول ميكروفون و بلندگو را پذيرفتيد و سـپس زنـدگ               

ي بخواهـد   خود را منطبق با آن شكل داديد و حالا معلوم است كه اگر كس             
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 اكنـون بحـث بـر       شود و هـم      محسوب مي  يعقل  آدم بي از آن استفاده نكند،     
كردن از آن نيست و به نظر بنده بايـد اسـتفاده كـرد، ولـي بايـد                    استفادهسر  

 يم كه چشم خود را به نوع ديگري از زندگي كه بركات بيشتري دارد، نبند            
  . ايم را باز كردهنوع زندگي آن معرفتي باب   بحثاين  ما در فعلاً

امكان ندارد در حال حاضر بتوانيم از ابزارهاي فرهنگ مدرنيته استفاده            
سواري را بـراي طـي مـسافت در           وقتي تصور استفاده از ماشين    نكنيم، چون   

 كنيـد و    گذارد كه شما آن مسافت را پياده طي         خود داشتيد، آن تصور نمي    
 ايـن بحـث؛ در قـسمت پرسـش و           - سواري استفاده كنيـد     لذا مجبوريد از ماشين   

سينا به صورت مفصل عرض شد      به كمك نظر ابن   » علل تزلزل تمدن غرب   «پاسخِ كتاب   
 پهن را كـه عـرض آن مـثلاً در    اگر ما يك الوار چوبيِ: گويد  ابن سينا مي -

  سـالن روي زمـين      باشـد، در وسـط ايـن      معمولي  يك موزائيك   عرض  حد 
يت راه برو و مواظب باش پا   قرار دهيم و به يك نفر بگوييم كه بر روي آن            

كه ايـن شـخص پاهـايش از روي تختـه              احتمال اين  بيرون الوار قرار نگيرد،   
ر همين الوار چوبي را بـين  خارج شود در اين حالت، بسيار كم است، اما اگ    

يم و بعـد بـه آن فـرد        ده ـ عميقـي باشـد قـرار         گـودال   كه زير آن   دو ستوني 
. ، احتمال افتادن او خيلـي بيـشتر اسـت   الوار قدم بزن  روي آن   بگوييد كه بر    

 وقتي كـه آن الـوار روي زمـين قـرار          گويد  سينا در اثبات نظريه خود مي      ابن
دارد، آن فــرد اگــر تــصور لغزيــدن از روي آن الــوار را هــم بكنــد، تــصور 

افتـادن در آن  ذهنـي  ذا تـصور  ، و ل ـداردوحشتناكي كـه او را متـأثر كنـد ن ـ        
اما در حالتي كه الوار چوبي      . گذارد  او اثري نمي  بدن  حالت بر روي اعضاء     

طوري است كه لغزيـدن از آن بـسيار خطرنـاك اسـت، تـصور افتـادن نيـز                   
تأثيرگــذارتر اســت و لــذا وقتــي صــورت خياليــه افتــادن را بــراي خــودش  
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ت كـه بـه عنـوان يـك         قدر آن صورت خياليه شديد و قوي اس         سازد آن   مي
كنـد   كند دارد سقوط مـي  كند، لذا واقعاً تصور مي واقعيت براي او جلوه مي  

كنـد و در نتيجـه        كردن، كج مي    و پاهاي خود را مناسب و هماهنگ سقوط       
سينا، استدلال بسيار دقيقـي اسـت، و          اين استدلال جناب ابن   . كند  سقوط مي 

 ــ  ــه ايجــاد ك ــه آن نقــشي كــه صــورت خيالي ــه رددر فلــسفه ب ، فاعــل بالعناي
 چنانچه ملاحظه فرموديد، تصور يك عمـل اگـر شـديد و قـوي               .گويند  مي

دهـد، و لـذا اگـر شـما      حاكميت خود قرار مي  ما را تحت بدن  باشد، اعضاء   
تصور عملي را بكنيد و نتوانيـد آن تـصور را بـه راحتـي از ذهـن خـود دور              

يـد كـه شـما از      حـال فـرض كن    . كند  كنيد، بدنتان مطابق آن تصور عمل مي      
 ١٥جـا     برويد و فاصله خانـه شـما تـا ايـن           تانخواهيد به خانه خود     جا مي  اين
، روي  اده برويـد، بعـد از كمـي پيـاده         پي ـاگر تصميم بگيريـد     . يلومتر است ك

 شود كه ديگر پـاي شـما        باعث مي  ،توان رفت   كه با ماشين هم مي      تصور اين 
روي را بـه     اجـازة پيـاده   رفـتن      با ماشـين   يعني تصورِ . به راحتي حركت نكند   

 كرديد، چون تـصورِ     سال پيش زندگي مي    ١٠٠برعكس اگر   . دهد  شما نمي 
يـا مـثلاً فـرض    . رفتيد افتاديد و مي رفتن را نداشتيد به راحتي راه مي      با ماشين 

كنيد پدر شـما يـك خانـه دارد و شـما هـم يـك اتـاق از آن را در اختيـار                        
آوريد و بـا      را هم در اين اتاق مي     داريد، موقع ازدواجتان كه شد، همسرتان       

حال اگر برادرتان هـم ازدواج كنـد همـسرش را       . كنيد  همديگر زندگي مي  
كنـد و اگـر        را شروع مي    برد و زندگي    مياز همان خانه    در يك اتاق ديگر     

در همـان  هر كـدام  كه جاي ديگر برويد، مطرح نباشد، به راحتي     تصور اين 
 اين تصور پيدا شود كـه امكـان دارد در           كنيد، اما اگر    يك اتاق زندگي مي   
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ــه١٥ ــق    كيلــومتري شــهر، خان ــاز را هــم از طري اي ســاخت و آب مــورد ني
وآمد خود       سواري هم مشكل رفت     گذاري از اطراف آورد، و با ماشين        لوله
وجودآمـدن آن تـصور       بـا بـه   ، ديگر همـسر شـما       كردحل  به طرف شهر    را  

فرماييـد كـه ابتـدا بـر          لاحظـه مـي   پس م . تواند در آن اتاق زندگي كند       نمي
 كيلـومتري شـهر     ١٥اي كه در      در خانه سواري زندگي خود را       اساس ماشين 

 اين ماشـين چقـدر خـوب اسـت،    «گوييم؛   تنظيم كرديم و بعد مي    قرار دارد   
توانستم به مـادرم سـر بـزنم؟ خـدا بـراي          اگر اين ماشين نبود من چگونه مي      

، و به من هـم اشـكال   » بخواهدكسي كه ماشين را اختراع كرده است خوب    
كني، اگر ايـن تكنولـوژي نبـود مـا چـه       گيريد چرا تكنولوژي را نقد مي   مي

اول بـه جهـت     . كرديم؟ حواسـتان باشـد كـه بـرعكس فكـر نكنيـد              كار مي 
كه ماشين بود، نتوانستي نزد مادرت زندگي كني، همـسرت گفـت مـن                اين

گـذارد ديگـر      واقعـاً نمـي   خانة مستقل،   بودن   تصورِ. خواهم  خانه مستقل مي  
من هم منكر نيستم، امـا يادتـان باشـد كـه اول          . باشيددر يك خانه    كنار هم   

اي تهيه كنيم،     ماشين به وجود آمد، بعد گفتيم كه اگر در اصفهان نشد خانه           
رويم و چون راه بـين مـا و والـدينمان طـولاني       ميهاي كنار شهر به شهرك 

گـوييم كـه اگـر      بعد هم مـي   . كنيم  ميحل  سواري مشكل را      است، با ماشين  
رفتيم؟ اول ببـين چـه چيـزي باعـث            همه راه را چگونه مي      ماشين نبود ما اين   

طوري زندگي كني كه اين همه به تكنولوژي وابـسته باشـي،              شد كه تو اين   
معلوم است كه در اين زندگي در چنين شرايطي بايد از اين ابزارها استفاده              

تـه،  اَكْـلِ مي  ها مثل     استفاده از اين تكنولوژي   حاضر  در حال   از نظر ما؛    . كنيم
اي جـز خـوردن آن       مثل خوردن گوشـت مـرده اسـت كـه چـاره           بايد  يعني  
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 از طريق اين تمدن بسياري از اهـداف مـا بـرآورده             لي بايد بدانيم  نداريم، و 
  . كه بحث آن گذشت،شود نمي

 مرز تصرف در طبيعتو حد  

تعامـل بـشر قـديم بـا طبيعـت را كـه       هايي از برخـورد    لطفاً نمونه :سؤال
  .و نه تخريب طبيعت، بفرماييداست شده  منجر به اُنس با طبيعت مي

طور كه قبلاً عرض كردم، سراسـر زنـدگي بـشر قـديم بـا                  همان :جواب
وسايل زندگي    هاي بارز آن       كه نمونه  ،طبيعت، روش تعامل بوده و نه تسلط      

امـا يـك نمونـه خيلـي     . بينيـد  ها را در موزه مـي  هاست كه امروز شما آن   آن
دانيـد كـه رود       مـي . ها از رود نيل اسـت       مشخصِ قابل ذكر، نوع استفاده آن     

بيعـي  اند با استفاده از همـين نيـروي ط          آمده. دارد نيل بيشترين جذر و مد را     
 انـد تـا در      هاي اطـراف آن كانـال كـشي كـرده           جذر و مد، طوري به دشت     

 هـاي   تـرين دشـت    از بـزرگ -ام دشـت نيـل  ــ ـآيـد تم    آب بالا مي  كه   ،موقع مد
انـد آب را بـه        شـود و بـا دقّـت بـسيار زيـادي توانـسته              آبيـاري مـي    -دنياست
هـاي اخيـر، چنـدين بـار خواسـتند          در سـال  . نقاط اين دشـت برسـانند       اقصي
بندي گذشته را تغيير دهند و آبيـاري مـدرن را جـايگزين آن كننـد،                  تقسيم

بـه همـان     دوبـاره     و بـه ناچـار     شد حاصلولي كار خراب شد و خشكسالي       
  . ندتقسيم بندي قبلي برگشت

ــاب  ــزينش «در كت ــدي  گ ــنش توحي ــه بي ــوژي از دريچ ــرض » تكنول ع
 كـاري را انجـام      ،ايم كه بشر قديم بيش از آن كـه بخواهـد بـا شـتاب                كرده

هـاي طبيعـت، نيرويـي جهـت      كرده است تـا از پتانـسيل     دهد، بيشتر فكر مي   
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كشاندن نيروهاي طبيعـت، كارهـايي     به انكشافآري؛ در. زندگي پيدا كند  
تحـرك نباشـد، ولـي        اند تا در زندگي زمينـي بـي         را بر عهده انسان گذارده    

نـه  هـاي طبيعـت اسـت،         آوردن توانـايي    افمسئوليت بشر در حـد بـه انكـش        
كـه بـشر      در راستاي اين  . كه با يك ديد سودجويانه طبيعت را نابود كند          اين

زايمـان گوسـفند   فرق به  مثال عنوان به. ه عهده دارد  كارهايي را ب   در طبيعت 
كنـد،    زايمـان مـي   » ماما« گوسفند بدون    با زايمان انسان عنايت داشته باشيد،     

. اند كه براي زايمان بايـد بـه او كمـك كننـد      اما انسان را طوري خلق كرده     
پس معلوم است كه نوع زندگي انساني طوري نيست كه هيچ كـاري را بـر                

گـذارد،    ذاشته باشند و صرفاً از آنچه طبيعـت در اختيـار او مـي             اش نگ   عهده
بايد استفاده كند و اصلاً در طبيعت دخالت نكند، بلكه خـودش در طبيعـت         
و با طبيعت بايد مقداري تعامل كند، بدين شكل كـه عقـل و خـردي بـه او                   

دهيِ مناسـب، آن را بـراي    اند كه در كنار اين طبيعت، با تعامل و جهت   داده
پـس اگـر كـسي فكـر      . دش به صورت مؤانس و بستر حيات تبديل كند        خو

كند كه ما حتي كاسه هم نسازيم و داخل صدف آب بخوريم، بايـد گفـت     
بحـث مـا ايـن      . ن پيشنهادي به مـا نـشده اسـت         چني -خصوص در اسلام     به -كه  

است كه اين تكنولوژي كار را به مقابله با طبيعت رسـاند، امـا در مقابـل آن     
بـه  . ، ما معتقد به تعطيلي فعاليتمان در زندگي طبيعـي نيـستيم     راطيرف اف تص

در اصـفهان آب رودخانـه   . عنوان مثال جناب شيخ بهايي را در نظر بگيريـد      
هـاي    رود را چنـان بـا دقّـت تقـسيم كـرد كـه در عـين داشـتن شـبكه                      زاينده

، اگـر    و ايجاد طـراوت در تمـام نقـاط شـهر           آبرساني به تمام دشت اصفهان    
توانستند بـاران را در خودشـان    ا ميه آمد، همين كانال    شديدي هم مي   باران
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ند، ولي در حال حاضر اگر يك باران شديد ببارد، اصفهان تهديـد    جاي ده 
پس خرد انسان براي تعامل با طبيعت ضروري اسـت، ولـي   . شود به سيل مي  

  . در حدي كه گوهر طبيعت حفظ شود
آوردهـاي آن،      طبيعـت و دسـت     براي بررسي نوع تعامل بشر گذشته بـا       

كنـيم   كه ما پيشنهاد نمـي  اي است، مضافاً اين     احتياج به يك تحقيق جداگانه    
براي نجات از مدرنيتـه، بـه گذشـته برگـرديم، بلكـه بايـد در شـرايطي كـه               

اكنون هستيم، نوع زندگي خود را طوري تنظيم كنـيم كـه اولاً؛ طبيعـت              هم
 راه و رسـم     ،تر طبيعت و بـا مؤانـست بـا آن         ثانياً؛ در بس  . را آيت الهي بدانيم   

 زندگي ما درگيري بـا طبيعـت نـشود تـا         بندگي خود را شكل بدهيم و همة      
غافـل  انـد     مان كه در اين دنيا به عهـده مـا گـذارده             از وظيفه اصلي  در نتيجه   

  .شويم
تمام موضوع را در نوع برداشت بشر نسبت به خود و خدا بايد جـستجو            

هـا و معيـار تـشخيص همـة           انسان محور همة زيبـايي    در دنياي جديد،    . كرد
ها است و لذا با چنين برداشتي از خود است كه هيچ مـرزي          ها و بدي    خوبي

شناسـد و در ايـن حالـت اسـت كـه             جا بايد متوقف شـود نمـي        را كه در آن   
  .گوييم نسبت انسان جديد با خود و با خدا و طبيعت به هم خورده است مي

  ر منظر مدرنيته د،خدا، انسان، عالَم

 آيا براي ساختن تمدن اسلامي نيازي به علم، آن هم علمـي كـه               :سؤال
 يا نه اصلاً كلاًُ به راه ديگـري          با علم غربي متفاوت است، داريم      حتي ماهيتاً 
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دانيم   نياز داريم كه فعلاً به طور كامل زواياي آن راه روشن نيست، ولي مي             
  به آن مشغول است؟ علمي است كه غرب از اين كه آن علم غير 

تـا حـدي جـواب ايـن       » زايـي شـيعه     تمـدن «بحث  جلسة اولِ    در   :جواب
 كه در ساختن تمـدن اسـلامي، مـا بايـد مراحلـي را                است سؤال عرض شده  

اولين مرحلـه، توجـه   .  مقدمة مرحلة بعدي خواهد بود      طي كنيم و هر مرحله    
يم، ايـن معادلـه   به عالَم ديني و گزينش تكنولوژي است و هر چه جلوتر رفت     

شـود كـه آن علـم و آن نگـاه       كند و زمينه ظهور علمي فـراهم مـي          تغيير مي 
. قسمت دوم سؤال را بنده كاملاً قبول دارم       . كند  ماهيتاً با علم غربي فرق مي     

ما در حال حاضر گرفتار همـين علمـي هـستيم كـه عـالم و آدم را بـه نحـو                      
بـه راحتـي خـود را از ايـن          توانيم    نميبر اساس آن نگاه،     نگرد و     خاصي مي 

ديـدگاه مدرنيتـه مـا را احاطـه كـرده اسـت،       ي حاصل از   فضايي كه ابزارها  
  .برهانيم

عـوض  » خـدا «و  » آدم«،  »عالَم«: به نظر بنده در منظر مدرنيته، معرفت به       
خداي مدرنيته، خدايي است كه اين طبيعـت را سـاخته و آن را              . استشده  

سـاز ناشـي عمـل     ثـل يـك سـاعت   دا مبه تعبير لاپلاس، خ ـ  . رها كرده است  
شـود و بـشر بايـد آن را          گاهي اين ساعت خراب مي    جهت    كرده و به همين   

 يعني ايـن طبيعـت دائمـاً بايـد وصـله پينـه بـشود، يعنـي خـداي                    .كند  تعمير  
پـس عنايـت داشـته باشـيد كـه خـداي            . مدرنيته خداي حكيمِ علـيم نيـست      

سـت  كمال مطلق ا  ي است كه    يافته است، غير از خداي      مدرنيته، خداي تقليل  
   بـسته اسـت  خواهـد و بـه او وا    او را مـي ، زندگيو بشر در تمام ابعاد .  انـسان

آن تفكـر را اومانيـسم، يـا         اسـت كـه اصـطلاحاً        مدرنيته هم انـسان خاصـي     
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 كـه تـا حـدي در مـتن كتـاب            گوينـد   ميو يا انسان خودبنياد     محوري    انسان
ه بندگي خدا برايش اصل اسـت       انسان ديني، انساني است ك    . شرح داده شد  

 اومانيـسم بـه انـسان    اما نگاه معرفتيِ. كند و خود را در بندگي خدا معني مي      
 خدا انسان را خلق كرده، ولي در واقع خدا، بنده اين انـسان اسـت       گويد  مي

 ،به انسانزي را كه ميل انسان است بايد فراهم كند و اين دو نگاه              و خدا چي  
گـويي،   هر چه تو مـي   !  خدايا گوييد   است مي  يك وقت . كند  فرق مي خيلي  
گـوييم،   هر چه ما مـي !  خداياگوييد خواهم باشم، ولي يك وقت مي     من مي 

كنيد كه فردي خدا را قبول دارد، ولـي           شما گاهي تعجب مي   . تو بايد باشي  
اصلاً مقيد به دستورات ديني نيست، دقّت داشته باشيد خدايي كه ايـن فـرد               

خـداي خـالق غيـر از خـداي         .  اسـت  �اي پيـامبران  قبول دارد، غير از خـد     
شناسـد، ولـي     كه خداي خالق را مـي      معبود است، انسان مدرنيته در عين اين      

  . و نه خدا راپرستد خود را مي
. اسـت »  بـا طبيعـت    عـالم «سومين مورد كه در منظر مدرنيته عوض شد،         

 در اي است كه مرتبـاً بايـد   مدرنيته، يك جسد مرده طبيعت مد نظر فرهنگ     
آن تصرف كرد و آن را به ميل خود درآورد، به اصطلاح، طبيعـت از نظـر                 

يك انسان عادي كـه     : گويد  هايدگر مي . »مادة تصرف انسان است   «مدرنيته  
كنـد،   ، وقتي به جنگل نگاه مـي  استنگاهش تحت سيطره مدرنيته درنيامده  

امـا يـك   .  هستند و اُنسبيند كه يك دنيا راز تو را مي درختان با شكوه تودر   
كنـد فقـط الـوار     نجار كه ماشين الوار سازي دارد وقتي به جنگـل نگـاه مـي     
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نگاه بشر مدرن به طبيعت، مثل نگاه اين نجار به جنگل است، همه              ٣.بيند  مي
بينـد،   داند، بنابراين چيزي از واقعيت را نمـي   مي» مادة تصرف انسان  «چيز را   

كنـد، مـسلّم از جنگـل چيـزي       اين نجار چه چيزي از جنگل را مشاهده مـي         
كس هــر چيـزي را كــه  خواهــد جنگـل را ببينــد، هـر   نمـي بينـد، چــون   نمـي 

ي بود؟ به   چه شكل پيراهن من   پرسيدند    مياگر فردا از شما     . بيند  خواست مي 
يم چـه  دان ـ دهيـد، نمـي   جـواب مـي   دهم اگر خياط نباشيد اكثراً      شما قول مي  

و رنـگ پيـراهن مـن را نگـاه          شـكل   ايد    كه شما نيامده    براي اين . شكلي بود 
مانـد كـه آمـده اسـت          كنيد، رنگ و شكل پيراهن من در ذهـن كـسي مـي            

ها  اش بررسي شكل و رنگ لباس      پيراهن مرا ببيند و يا خياط است و دغدغه        
هـا    ها در شرايطي كه روح مدرنيته بر آن         انسانبر اساس همين قاعده؛     . است

 كنند و آن را اشاره به      مي سيطره ندارد، طبيعت را صورت علم خدا مشاهده       
ها به عالم و آدم و خدا، مثل نگاه آن          انسان امروزه نگاه اكثر  . يابند  رازها مي 

 بينند، نـه وسـيلة معاشـقه و          تصرف مي  يعني طبيعت را ماده   . نجار شده است  
كنـد    طور كه در قسمت آخر سؤال فرموديد؛ اين نگاه خيلي فرق مـي              همان

 و »عـالم «م دارد و آن علمي كه از اين زاويـه بـه   با نگاهي كه مدرنيته به عالَ    
نگرد و به دنبال ديدن ساحات ديگـر هـستي اسـت، علـم             مي »خدا« و   »آدم«

 بـا آن اُنـس      آورد تـا    تواند معلوم خود را نيز به حضور          ميحضوري است و    
وجـود    بگيرد و اين علم، لوازم خود را دارد و تمدن مناسب خود را هـم بـه                

                                                 
، دعـوت هايـدگر بـه تفكـر از          »مقالة گناه تكنولـوژي مـديريت     «،  »فلسفه و بحران غرب    «- ٣

  .ورتر، ترجمة محمدرضاجوزي مك لَدل
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او به همه چيز غير نسبتي است كه انـسان مـدرن بـا اشـياء                آورد و نسبت      مي
 . دارد

  غرب مسيحي يا مسيحيت غربي؟ 

 اسـت و    � تأثير حضرت مـسيح      با توجه به اين كه غرب تحت       :سؤال
آن حضرت نيز پيامبرند، و مسلّم همـة پيـامبران نگاهـشان بـه عـالم و آدم و        

جودي است، چـه    خدا، نگاه درستي است و به گفتة شما نگاه حضوري و و           
چيـز در آن      چنين بـر همـه      طلبانة مدرنيته اين    شده كه نگاه حصولي و منفعت     

ديار غالب شده اسـت؟ و آيـا خـود فيلـسوفان غـرب نگـاه مدرنيتـه را نقـد                   
  اند؟ نكرده

فرماينـد ممكـن اسـت        طـور كـه مـي        سؤال خوبي اسـت، همـين      :جواب
فقـط  سفه غرب را كنند كه نقد غرب و فل  عضي از خواهران و برادران فكر       ب

كــه اگــر بررســي بفرماييــد، ابتــدا  انــد در حــالي هــا طــرح كــرده غيــر غربــي
ترين نقدها از طـرف دانـشمندان غربـي مطـرح شـد، شـايد بتـوان از                    سخت

رأس آنها نام نيچه اند در  دانشمنداني كه در قرون معاصر غرب را نقد كرده        
گذاري كردنـد كـه     ه نيچه معتقد است فيلسوفان يونان فكري را پاي        .را آورد 

شوق و حضور نابود شد و اراده معطوف بـه قـدرت شـروع    فكر، در اثر آن   
 بعــد از ،شـد و در نتيجــه روح تــسلط بـر طبيعــت رشــد كـرد و همــان فكــر   

ه به تماميـت و انتهـاي خـود رسـيد، بـه همـين          رنسانس و با ظهور در مدرنتي     
نتقـدين امثـال    مگيـرد،     هايش يقه سقراط را مـي       ه عموماً در نوشته   جهت نيچ 

، پايـه    اسـت  معتقدند بمب هيدروژني كه در قـرن بيـستم منفجـر شـده             نيچه  
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اش پنج قرن قبل از ميلاد مسيح در يونان گذارده شد، فكري كـه بـه                  فكري
مركزي شروع شد و در انسان مركزيِ مدرنيتـه           جاي خدا مركزي، از جهان    

اسي و نقد غـرب  شن شاءاالله اگر وارد مباحث غرب  إنبه تماميت خود رسيد،     
شـويد كـه بـه     رو مـي   ن زيادي از غربي و غير غربـي روبـه         اشديد با دانشمند  

د پس يا كه سؤال كرده يناند، و اما ا    هاي متفاوت به نقد غرب پرداخته       شكل
ــسي  ــش حــضرت عي ــه   �نق ــه آن حــضرت چ ــاه پيامبران ــرب و نگ  در غ

ه ك ـ  بـيش از آن   «: دهنـد   بايد عرض كـنم دانـشمندان جـواب مـي         ! شود؟  مي
دانيـد    مي ٤».مسيحيت، غرب را مسيحي كند، غرب، مسيحيت را غربي كرد         

مـآب و پولـوس     مـسيحيت بـا قرائـت يوحنـاي يونـاني          ،كه در قـرن چهـارم     
كننـد كـه    مآب به اروپا وارد شـد و هـر دو از فيلـسوفاني پيـروي مـي         يوناني

مـسيحيت در  . تلاش دارند مسيحيت را به يهوديت و يونانيت نزديك كننـد          
كنـد، بـا همـان روحـانيتي        ظهور مي  �عيسي  ليم ابتدا توسط حضرت   اورش

 كه مـسيحيت بـه اروپـا        ،كه لازمه يك دين الهي است، ولي در قرن چهارم         
آمد بيش از آن كه مسيحيت، اروپا را عوض كند، اروپـا مكتـب مـسيحيت                

بينيد كـه روح مـسيحيت اروپـايي خيلـي يونـاني              بعد شما مي  . را غربي كرد  
ريـز انجيـل يوحنـا     بعد مفسر و برنامه. يك يهودي يوناني استاست، يوحنا   

ها تحت تأثير انجيل يوحنـا        يلتا جايي كه من اطلاع دارم ساير انج       . شود  مي
، ولـي در هـر    استهاي زيادي داشته  مسيحيت در غرب فراز و نشيب    .است

 -مـذكّر آن بودنـد   � آنچنان كه حضرت عيسي-صورت از نگاه شهوديِ وحي   
خواسـتند از اسـلام اسـتفاده كننـد، از            گرفته است، بعدها هم كه مـي      فاصله  

                                                 
 . رجوع كنيد٧٠٦ ص،٣ ج،»دورانت ويل«ه تاريخ تمدن  ب- ٤
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رشـد همـان    تـوان گفـت ابـن    رشد استفاده كردند كه مـي  فيلسوفاني مثل ابن  
هاي اسلامي، پـس در برخـورد بـا اسـلام هـم، يونانيـت        ارسطو است با واژه 

فرماييـد چـرا نقـش     مـي سـؤال  كـه     خود را پيگيـري كردنـد و خلاصـه ايـن          
 در غرب ضعيف است، علتش در نوع برخوردي اسـت           �حضرت عيسي 

 شد و هرچـه جلـو آمـد فاصـله           �كه از اول نسبت به دين حضرت مسيح       
  .كه در رنسانس به كلي مسيحيت را پشت سر گذاردند بيشتر شد تا اين

  تفاوت پيامبران با فيلسوفان 

ها معتقدند سقراط پيامبر بوده است، نظر شما در اين بـاره               بعضي :سؤال
  چيست؟

دانـد كـه      مسلّم كسي كـه راه و روش پيـامبران را بـشناسد، مـي              :جواب
سقراط پيامبر نبوده و خود سـقراط هـم هرگـز چنـين ادعـايي نـدارد، ولـي                   
حكيم بزرگي است، تفاوت پيامبر با فيلسوف اين است كه فيلسوف با عقل             

بـا   سر و كـار دارد، ولـي نبـي بـا قلـب و                ،مفهومي از حقيقت  با  استدلالي و   
ها دو مقولـه جـدا    وجود حقيقت سر و كار دارد و نه با مفهوم آن، اصلاً اين       

  :گفت. هستند
  جمله محتاجان چشم روشنند   صف بر زنند  ها گر هزاران گوش

 معتقـد  سقراط حكيم بزرگي اسـت، امـا آيـا واقعـاً حـرف نيچـه را كـه                
به كلّـي  توان   مي» ريشه در تفكر سقراط دارداراده معطوف به قدرت  «:است

 اسـت كـه يونـان پايـة تفكـر      يناديده گرفت؟ به هر حال اين حـرف درسـت   
هاي زيادي بـا همـديگر دارنـد،     غرب امروز است، هر چند در ظاهر تفاوت       
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شـود،    اما اگر همان فلسفة يونان به نهايت خودش برسـد، همـين غـرب مـي               
كردنـد،    هاي پيـامبران عـوض مـي        كه جهت آن را توسط راهنمايي       مگر اين 

از . سـينا انجـام دادنـد       كاري كه تا حدي فيلسوفان اسلامي مثل فارابي و ابن         
عنايت داشـته باشـيد     طرفي پيامبران نگاهشان با فيلسوفان فرق اساسي دارد،         

تـا هـدايت خداونـد را بـه بـشر         شـوند     پيامبران توسط خـدا مبعـوث مـي       كه  
در ميـان  هـا    هاي عقلـي خـود را بـا انـسان            فيلسوفان برداشت  گوشزد كنند و  

  .ن دو گروه متفاوت استگذارند و لذا كاملاً حوزة كار اي يم

  هبوط انسان در زمين و محجوب شدن از اسماء الهي 

باشد؟ پس  اي از اسماء حضرت باري تعالي نمي    مگر انسان جلوه   :سؤال
اي از همان اسماء حضرت بـاري    سازد بايد جلوه    هر چيزي هم كه انسان مي     

  !باشد تعالي 
آري؛ اگر انسان به واقـع آن اسـماء الهـي را كـه تعلـيم گرفـت                :جواب
شـد،   مـي » االله« حـضرت  ش جلـوة كرد، در تمام حركات و سـكنات   حفظ مي 

چنين بودند، ولي يادتان باشـد      اين �معصومين  ائمه و طور كه پيامبران    همان
كه شيطان و نفس اماره هم در اين عـالم وجـود دارد، اگـر انـسان مواظـب                   

سـازد    م شيطان و نفس اماره بـر او حـاكم نـشود، هـر چـه مـي                 باشد كه حك  
  .صورت قدسي دارد

 است،  ر زمين هبوط د  اش به شجرة ممنوعه و      امروز بشر گرفتار نزديكي   
خداونـد  . حالا در اين هبوط چگونه بايد عمـل كنـد، حـرف مهمـي اسـت                

م منِّي هدى فمَنْ تبَعِ هـداي  قلُنَْا اهبطِوُا منهْا جميعاً فَإمِا يأْتينَّكُ    «: فرمايـد   مي



 ١٤٦ فرهنگ مدرنيته و توهم.....................................................................................

و الَّذينَ كَفرَوُا و كَـذَّبوا بĤِياتنـا أوُلئـك     .فلاَ خوَف علَيهِم و لا هم يحزَنوُنَ
همگي را گفتيم از بهشت به زمـين        يعني؛  . ٥»أصَحاب النَّارِ هم فيها خالدونَ    

ء پيروي كنيد نگراني و خطـري        از انبيا  ،اگر در اين هبوط   هبوط كنيد، حال    
هـايي كـه بـه آيـات الهـي پـشت           براي شما نخواهد بود، ولي بـرعكس؛ آن       

  . اند اند و براي هميشه در آن باقي كنند، همراهان آتش
هـاي   هـا جلـوه   فرماييد در صورتي اعمال انـسان  پس چنانچه ملاحظه مي   

از ن  زمـي در  هبـوط   دوران  اسماء الهي خواهـد بـود كـه عهـد خـداي را در               
انـد و اعمالـشان       با پيامبران نگهدارند، وگرنـه اصـحاب آتـش        طريق ارتباط   

  .حجاب اسماء الهي است

  اي اميدبخش آينده

 هنـوز هـم   ، چرا امروزه با وجـود گـسترش اسـلام در همـه ابعـاد      :سؤال
  نتوانسته است تأثيري بر مدرنيته بگذارد؟

، يكـي    به نظر مـن بايـد سـؤال را از چنـد موضـع بررسـي كـرد                  :جواب
انـد تـا از طريـق بـصيرت           كه مسلمانان به خوبي از اسلام استفاده نكـرده          اين

كه غـرب      ديگر اين  .ناسانندحضوري، روح ظلماني مدرنيته را بشناسند و بش       
 غرب  .ه همه چيز را در تصرف خود درآورد       اينقدر عجيب به ميدان آمد ك     

        آن مقابلـه كننـد،      متـدين بـا      نگفت كه دين نباشد تا مسلمانان و يا مسيحيان
تفـسير  بـر اسـاس همـان منظـر         بلكه دين را هم آورد در منظر خود و آن را            

شـود كـه      حـالا آرام آرام بـشر دارد بيـدار مـي          .  كه تأييد مدرنيته باشد    كرد

                                                 
  .٣٩ و ٣٨ سوره بقره، آيات - ٥
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دهد، اصلاً دين نيست و اتفاقـاً بـه نظـر بنـده               تفسيري كه مدرنيته از دين مي     
مـن هـيچ وقـت      . فهمنـد   ا مـي  مسلمانان خيلي زود دارند خطرات مدرنيتـه ر       

شد كه مثلاً در حـال حاضـر در جمعـي كـه تخـصص خـاص در            باورم نمي 
مورد غرب ندارند، بتوان بحث غـرب شناسـي را بـا چنـين زوايـايي مطـرح            

خوانـديم، جـزء    شناسـي را مـي   هـاي غـرب   ما آن روزهايي كـه بحـث   . كرد
 ولـي   ها در مجامع عمـومي مطـرح شـود،          آرزوهايمان بود كه يك روز اين     

ي اسـلام،   هاي ما و به طور كلي در تمـام دنيـا            ها و دانشگاه    امروزه در حوزه  
 عنايـت داشـته      نكتـه  شما به ايـن   . شدن است    نقد غرب در حال مطرح     مسأله

 بـه نظـر بنـده همـان ظلمـات           -اي بسيـار پيچيـده اسـت         باشيد كه مدرنيته پديده   
ن زيـادي لازم    كـه ماهيـت آن روشـن شـود، زمـا             براي ايـن   -الزمان است   آخر

شـود و     روشـن    ماهيت اين پديده       و خيلي اميدوار باشيد كه به زودي       است،
ور است و هـر كـس    اي است كه نقد غرب در آن شعله   فكري، آينده  آيندة

از اين موضوع فاصله بگيرد خـود را از قافلـه تفكـر آينـده بـه بيـرون پـرت                 
وپا، متعلـق بـه   جا عرض كنم كه آينده فكري ار    بد نيست همين  . كرده است 

فلسفه هايدگر است و آينـده فكـري مـا در جهـان اسـلام متعلـق بـه فلـسفه                     
و در نهايت متعلق بـه تفكـر معتقـد بـه مهـدويت اسـت و       »  عليه االله  رحمة«ملاصدرا

جالب است كه تفكر هايدگر در غرب و تفكر مورد بحث در جهان اسـلام           
ند براي نمـايش همـديگر،   ا هايي شده نه تنها هيچ تضادي ندارند، گويا آيينه 

گويد كه بايد خيلي راه طي كنيم تا به ايـن مـسأله              البته خود هايدگر هم مي    
توصـيه  . انـد  خوبي به هم وصـل كـرده   امثال دكتر فرديد اين دو را به . برسيم

 بـر روي  -كـه چـه تفكـر دكتـر فرديـد را قبـول داريـد و چـه قبـول نداريـد           -كنم    مي
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مـن هايـدگر را بـه عنـوان         : گويـد   او مـي   ٦.هاي ايشان وقت بگذاريد     انديشه
را بـه عنـوان يـك       » انتظـار «ام، ولي     كسي كه بتوانم غرب را نقد كنم گرفته       

م يم آينده را درست تفسير كن     يتوان  شناسم كه به كمك آن مي       اي مي   انديشه
فكـر  سـطح   در هر حال شما خوشحال باشيد كـه         . و انسان را حركت بدهيم    

مبـاني   ظـاهري مدرنيتـه،   است كه در عين سيطرةجا آمده  يك جامعه تا اين  
 آينـدة نويدبخـشي را بـه همـراه     ،كند و ايـن كـار      مدرنيته را نقد مي    معرفتي

  .دارد
هـا را ندارنـد، بـه گفتـة         مردم زمينة پذيرش اين نـوع حـرف        نبايد گفت 

هـايي كـه از    ، پس آن»شود  سفر هزار مايلي با يك گام شروع مي       «ها؛    چيني
كـه   بايد در بارة آن سخن بگويند و بنويسند تـا قبـل از آن        موضوع با خبرند    

هـا را     هـا را فـرا گيـرد آن         فاجعة عظيم اين فرهنگ همة ابعاد زندگي انـسان        
  . اي اساسي برانگيزاند براي چاره

  عالَم  هاي بي مدرنيته و انسان

كـه عمومـاً در آثـار دكتـر فرديـد و      » عـالَم « لطفاً در مورد بحث      :سؤال
مـثلاً آقـاي دكتـرداوري      . مطـرح شـده اسـت، توضـيح دهيـد         دكتر داوري   

» عـالم كـرد     هـا را بـي      ها را تغيير داد و انسان       م انسان مدرنيته، عالَ «: گويند  مي
  گويند به چه معنا است؟ كه ايشان مي» عالَم«اين 

                                                 
آوري مرحوم دكترمحمدمددپور براي آشناشـدن بـا تفكـرات            جمع» ديدار فرهي « كتاب   - ٦

  .دكتر فرديد كتاب مناسبي است
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نوشـتار  كنـيم    و معنـي آن، پيـشنهاد مـي       » عـالَم « در مورد بحـث      :جواب
اي در  رسد نكات قابل اسـتفاده  به نظر مي.  كنيد را مطالعه » عالَم انسان ديني  «

اگر بخواهيم به طور مختصر موضوع را مطرح كنيم، بايـد           . آن بحث هست  
عنايت داشته باشيد كه مـا همـواره در مـورد هـر شـيء دو مفهـوم در ذهـن             

يـا  » وجـود «يا چيستي شيء و يكي هم مفهـوم         » ماهيت« يكي مفهوم    داريم،
جنبـه  » ماهيـت «شود كـه    روشن مي  »عليه  االله  رحمة«راملاصددر فلسفه   . ءهستي شي 

 در خارج واقـع اسـت، همـان    ذهني دارد و در واقع حد وجود است و آنچه  
ء است؛ مثلاً اين ميز را در نظر بگيريد، آيا ميـز بـودن ايـن ميـز             شي» وجود«

كـه ميـز بـودن آن يـك       يا اين » هست«هم در خارج به عنوان يك واقعيت،        
ر بـه ايـن   هـا داده اسـت؟ اگ ـ   ه ذهن شما به اين چوب     صورت ذهني است ك   

ي بـه اعتبـار مـاهيتش عـدم اسـت، و از طرفـي               ا  نتيجه برسيد كه هـر پديـده      
هـا بـه اعتبـار        پديـده اسـت، پـس تمـام       آن   ماهيـت    انچيستي هر شـيء هم ـ    

. انـد   ايم و در ذات خود عدم       ماهيتشان صور ذهني است كه ما به وجود داده        
قا كيست؟ و شـما گفتيـد آدم اسـت، عـدم او را              پس اگر من پرسيدم اين آ     

اسـم  سـؤال از    گفـتم   . يك بار به ما گفتند كـه اسـم شـما چيـست            . ايد  گفته
 پـس شـما از   او است، چيستي هم كه عدم اسـت،      از چيستي   هركس، سؤال   

كنيد و اگر جواب شما را بـدهم، شـما عـدم مـن را                 وجه عدم من سؤال مي    
  .ن نداردشناسيد و عدم هم كه ارزش شناخت مي

طـور جـواب دهـم؛        اجازه دهيد سؤال شـما را ايـن       » معالَ«پس در مورد    
 حـد   لـي شما كمي فكر كنيد كه آنچه در خارج واقع است، هستي اسـت و             

دهنـد و عمـوم مـردم بـه جـاي       ها يا ماهيات را تشكيل مـي     ها، چيستي   هستي
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اگـر  ها نظر دارنـد و        محدوديت آن به  توجه به هست اشياء، به چيستي يعني        
مـا هـيچ را چيـز    ! عجـب دنيـايي شـده اسـت       : گفـت دقت بفرماييد خواهيد    

وجود ندارد، بلكه چوب را شـكل     آري؛ در خارج  . ايم و چيز را هيچ      گرفته
ها   چوببودنناميد و ميز  مي هنيت خود، ميز  اند و شما آن را بر اساس ذ         داده

يـن  طبـق ا  پنداريد، پس ميز در خارج چيست؟ ممكـن اسـت             را واقعيت مي  
جواب دهيد كه چوب است، امـا اگـر موضـوع را بـاز ادامـه دهـيم،                  بحث،  

سـنگ  ها، چوب است يا چيزي است كه مثلاً           سؤال من اين است آيا چوب     
بودن باز از نـوع ماهيـت اسـت يـا از نـوع          نيست؟ به عبارت ديگر آيا چوب     

                   و وجود؟ اگر عنايت داشته باشيد، باز وجـودي در خـارج هـست كـه حـد
، بنـابراين در رابطـه    اسـت بودن شـده   منجر به چوب ،آن وجود اص  مرتبة خ 

بنـابراين  .  عـدم اسـت    با چوب ميز، دوباره چيستي مطرح شد و چيستي هـم          
پس چه چيزي در خارج از      .  واقعيتي به نام چوب در خارج نداريم       چيزي و 

كه بـه   » هست«،  »هست«آري؛ فقط   . داريم» هست«ذهن خود داريم؟ مسلّم     
هـا  »هـست «يـا   » هـست «ها    حال آيا چوب  . كند  ف ظهور مي  هاي مختل   شكل

هـا   ها هست، مثل اين است كه بگـوييم آب  چوب است؟ اگر بگوييم چوب  
ايم كه چيـز ديگـري بـه           در خارج تصور كرده    ي واقعيت براي آب، تر است،   

كـه صـرفاً آنچـه هـست،      ها تر است يا اين نام تري را در خود دارد، آيا آب    
. ها همان تري اسـت  آبآري؛  تري، تر است؟ ديگر به عبارت تري است و  

كـه     همچنـان  -هـا بـه شـكل چـوب اسـت؟             ها هست يا هـست      حالا آيا چوب  
 ، پس در خـارج از ذهـن مـا   -تواند باشـد  به شكل ملك يا هر چيز ديگر مي  » وجود«
بـه  ! زنـدگي كنـد   » هـست «خوشا به حال كسي كـه در        . فقط هست » هست«
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كه برخـورد   است و با هر چيز      ها    پديده» سته«متوجه  در عالم   اين آدم كه    
گويند اين انـسان      كند، مي    با آن برخورد مي    ، وجودي آن چيز   كند، از جنبة  

كننـد، كـسي       زندگي مي  بعضي هم در هيچ   . عضي عالَم دارند  ب. دارد» عالَم«
عالَم است و همـه حـرف مـا ايـن اسـت كـه                 است، بي » ماهيات«كه گرفتار   

شر  توهمي كه براي بشر به وجـود آورده اسـت، ب ـ    مدرنيته با زندگي سراسر   
  :گفت. كرده است» عالَم« را بي

  گـــر ز صـــندوقي بـــه صـــندوقي رود
  

ــود  ــندوقي بـ ــست، صـ ــمائي نيـ   او سـ
  گـر هزاراننـد يــك تـن بـيش نيـست            

  

ــست    ــديش ني ــدد ان ــالات ع ـــز خي   ج
بينـد، ولـي       مي ، صد عدد صندوق را صد     انساني كه گرفتار خيالات شد      

  صـندوق را   برد و نه در ماهيات، صد عدد         سر مي  به» وجود «كس كه در    آن
ديگر صد عدد و يـك عـدد بـراي او بـه           بيند و      مي بودنش  صندوقبه اعتبار   

 را هـم بـه     بودن صـندوق    صندوقبودن فرق ندارد، و تازه آن         اعتبار صندوق 
  :گويد بيند، لذا خيلي زيبا مي اعتبار ماهيتش هيچ مي

   نيـست  گـر هزاراننـد يــك تـن بـيش        
  

ــست    ــديش ني ــدد ان ــالات ع ـــز خي   ج
بـه شـكل    » هست يـا وجـود    «ا در خارج از ذهن، صندوق نداريم بلكه         م  

اگر مواظب نباشـيد    بينيد    رسيد كه مي    به جايي مي  . صندوق ظاهر شده است   
كنيد، در اين حالت اسـت كـه          ها زندگي مي    عالمي، داريد با هيچ     با يك بي  
شـود    وقتي گفته مي  . عالَم كرده است    را بي ها    شويد مدرنيته انسان    متوجه مي 

كساني كـه در سـلوك    اما .كند  عالَم ندارد، يعني در هيچ زندگي مي       فلاني
انــد و در وجــود زنــدگي   بــه وجــود منتقــل شــده،از ماهيــتعقلــي و قلبــي 

عـرض شـده   » ضـرورت مطالعـه و نحـوه آن    «در بحث   . عالَم دارند  كنند  مي
هـاي چنـين    ر را پيدا كنيد و بعـد كتـاب        دا  الَمهاي ع   است كه اول بايد انسان    



 ١٥٢ فرهنگ مدرنيته و توهم.....................................................................................

عـالم را مطالعـه كنيـد،     هـاي بـي    هاي آدم   اگر شما كتاب  .  را بخوانيد  افرادي
كنـد، پـس    كار شما مثل موشي است كه سـرش را از سـوراخي بيـرون مـي           

اي نـدارد، چـون آن    آورد، نتيجـه  گردد و از سوراخ ديگـر سـر درمـي      برمي
ها با وجود مـرتبط       عة آن كند و از طريق مطال       نمي ها شما را وارد عالَم      كتاب
 آري؛  .»اي از وجـود     ورود در مرتبـه   «ت از    عبارت اس  ؛ پس عالَم  .شويد  نمي

 هميـد شما اگر خواسـتيد بف    . وجود درجه دارد و به اصطلاح تشكيكي است       
ها مهم اسـت      كسي در دنيايِ وجود است يا نه، ببينيد كه آيا براي او ماهيت            

ها مهـم اسـت،       اگر هنوز براي او ماهيت    . ها گذشته است    ماهيتكه از     يا اين 
دســت  توانيـد بــه  شــما از او چيـزي نمــي . كنــد او در عدمـستان زنــدگي مـي  

دهـد، آن     م مي اگر به درستي با دين برخورد كنيد، دين به شما عالَ          . بياوريد
هـا    در دينداري انسانرا كه چ.العاده متعالي  هم عالمي با درجه وجودي فوق     

در . شوند رو مي روند و با اصل و اساس وجود، يعني خدا روبه      ه حضور مي  ب
در همـين رابطـه     » شـود   هـاي فرهنگـي پـوچ مـي         گاه كـه فعاليـت      آن«بحث  

هـاي فرهنگـي، مـا را بـا وجـود خـدا و           كه اگـر فعاليـت      است صحبت شده 
 مـرتبط كنـد، هـر لحظـه در بـه ثمـر              �معـصومين   ملائكه و قيامـت و ائمـه      

ولي اگر مـا را بـه مفـاهيمِ حقـايق عـالم          است  ما كمك كرده    ما به  رسيدن ،
مشغول كند، عملاً ما را وارد عالَمي نكرده، بلكـه مـشغول هيچـستان كـرده           

كـه خـود را    كنيم و به جـاي ايـن   ثمري مي   و پس از مدتي احساس بي     است  
  .شويم و اين خطر بزرگي است ملامت كنيم، در دينداري سست مي
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  نگري عجله و سطحي

آورد حاصل از فرهنگ مدرنيتـه را بـا          همه دست   توان اين    آيا مي  :ؤالس
  بودن آن ناديده گرفت؟ طرح توهمي

، كـردن و نكـردن     گرفتن و نگـرفتن يـا اسـتفاده         ؛ ناديده  موضوع :جواب
 موضوع اين است كه ما از طريـق منظـري كـه فرهنـگ مدرنيتـه در                  .نيست

كنـيم و در ايـن     مـي گـذارد چـه سـطحي از واقعيـت را درك        اختيار ما مـي   
شما خودتان مستحضر هستيد كه هنـر       . گيريم  فرهنگ با چه چيزي اُنس مي     

همـه ماشـين بـراي       اين. اصلي مدرنيته استفادة كلان و سريع از طبيعت است        
عـرض بنـده و     . خواهيم برساند    به آنچه مي   تر  آن است كه ما را هرچه سريع      

ه؛ عجله و شتاب تنها سطح     ايم اين است ك     ي كه تذكراتشان را پذيرفته    كسان
طـور كـه فاصـلة زيـادي اسـت بـين درك و                كند، همان   هستي را نمايان مي   
هواپيمـا از كنـار دشـت و        السير يـا      ه از طريق قطار سريع    دريافت مسافري ك  
رام و گـام بـه گـام    آ گذرد، با كـسي كـه آرام   ودخانه ميبيابان و جنگل و ر   

و نـاظر، درك واحـدي از   ايـن د . گـذارد  جنگل و جويبار را پشت سـر مـي        
درست است كه هر دو با چشمان خود آن مناظر را            ٧.بينند ندارند   چه مي   آن

عـرض  . طور درك كنند يك طور اُنس نگرفتند تا يكها  با آن ديدند، ولي   

                                                 
فكـر  همة ما از جمله، آنان كه تخصـصي         . بياييد خود را فريب ندهيم    «: گويد   هايدگر مي  - ٧

. انگـاريم   همـة مـا در فكركـردن بـسيار سـهل          . كنند، اغلب به اندازة كافي به فقر تفكر دچاريم          مي
جـا حـضور دارد زيـرا در ايـن      فكري زائري مرموز و زيرك است كه در جهان امـروز در همـه      بي

و آنـاً  كه فوراً   كنيم، فقط براي اين     ترين وجه تلقي مي     ترين و منحط    چيز را به سريع     روزگار ما همه  
 .، مقاله گناه تكنولوژي مديريت از لدل مك ورتر»فراموشش كنيم
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دركي هست كه بتوان از واقعيت آن       آن  بنده اين است كه آيا درك اولي،        
 مقـدمات كـه گذشـت       همـه   دست آورد؟ اين    هايي به   دشت و جنگل حرف   

خواهد بگويد مدرنيته از ابتدا موضـعش طـوري نبـود كـه بتوانـد درك                  مي
كه اين نـوع      صحيحي از عالم و آدم و خداي عالم داشته باشد و عجيب اين            

 آلـود بـه دسـت آورده    دريافت خود از عالَم و آدم را كه با يك نگاه شتاب     
دانــد و بــه  ، مــلاك شناســايي و قــضاوت نهــايي در بــارة هــستي مــي اســت

انــد و  گيــرد كــه چــرا مثــل او بــه عــالم ننگريــسته گــان خــورده مــي گذشــته
كـسي كـه   . كند فهمد، نفي هم مي  تنها نمي   گي را نه  هاي بزرگ فرهن    سرمايه

توانــد  گرفتــار مدرنيتــه و شــتاب و عجلــة موجــود در آن شــد، ديگــر نمــي 
ن گرفتـارِ  انـسا . گان پيدا كنـد  دلي با فرهنگ حكيمانة گذشته همزباني و هم  

 بـا زنـدگيِ  اين عـالم  بيند، چون  نگاه مدرنيته همه چيز اين عالم را مسأله مي   
خواهـد    اش هماهنگ نيست، حـالا مـي        توهمي سراسر شتاب و اميالِ سراسر    

 حـل كنـد و      ،مسائل اين عالَم را با علم جديد كه حاصل همـان ديـد اسـت              
آوردن اميـال   آيـا تـلاش بـراي بـر       . دگـذار   هم تفكـر مـي    اسم اين كارها را     

نفساني از طريـق علـم حـصوليِ خـود بنيـاد غربـي، تفكـر حقيقـي اسـت و                     
يـك  «: فرمايـد   توان اين نوع تفكر را مصداق تفكـري قـرار داد كـه مـي                مي

 پس اجازه دهيد در جواب      ؟»ساعت تفكر از شصت سال عبادت برتر است       
 كـه مدرنيتــه در اختيـار مــا   آورد همــه دسـت   ايـن سـؤال شـما عــرض كـنم؛   

 زنـدگي   .هـا نيـست     ه جهت حقيقي انسان   دهد ك   ، جهتي را نشان مي    ردهگذا
هاي شبانه دارد، ولي همـراه    شاد و پايكوبي  وارِ انسان مدرن اگر ظاهرِ      كولي
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توانـد    وطني است كه هـيچ كجـاي ايـن عـالم را نمـي               با يك آوارگي و بي    
  . با حقيقت قرار دهد و در آن سكني گزيندبراي خود نقطة اُنسِ

انسان چيز ديگري است، او نيامده است تـا مالـك دنيـا شـود و      گمشدة  
   كم در يك نگاهاي بداند كه علـم   گرا شناخت هرچيز را صرفاً در اندازه       تي

ايطي اسـت كـه     انـسان در جـستجوي شـر      . گـذارد   رياضي در اختيار او مـي     
شود و بايد مواظب بود كه شيفتگي به مدرنيتـه            ر مي توسط انسان كامل ظاه   

 قلبـي و حالـت انتظـار        بل طلب حقيقي مـا نـشود، و از توجـه          ر مقا حجابي د 
  .نسبت به آن حقيقت كبري باز بمانيم

 بـه  شود طور كه عرض شد حرف ما اين نيست كه امروزه مي           پس همان 
بايـد مواظـب    از دنياي جديد فاصله گرفت، حرف اين است كـه          طور كلي 

لهـي نگردنـد،     حجـاب آن شـرايط ا      ،آوردهـا   اين به اصـطلاح دسـت     بود تا   
ها به مـدد آن،       سازد تا انسان    شرايطي كه از طبيعت و زندگي زميني پلي مي        

 مدرنيته حجـاب ظلمـاني آن   . به عالم معني برايشان ممكن گردد     امكان سير 
حقيقت كبري است و عامل احساس بيهودگي و لا ادريگري انسان و غلبـة              

  .از معني و معنويت استانسان افتادن علت دورطاغيان و 
 عزم پيگيـري مـسائل را تـا رسـيدن بـه باورهـاي               ،روحية شتاب و عجله   

نگرد و به هيچ      ها ربوده است و لذا همه چيز را در سطح مي            حقيقي از انسان  
كلـي از دسـت داده اسـت و           يابد و نظر به كل هستي را بـه          رازي دست نمي  

زمينـي  تـرين لايـة زنـدگي         كه نگاه كـردن بـه عميـق       » انديشي  مرگ«ديگر  
  .ت، فراموش شده استاس
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كننـد، چـون      ، ما را مساعدت نمي     تاريخ ما  هاي بزرگ   اگر امروزه اُسوه  
 با اين روح و روحيه كه سراسر پـر از شـتاب و عجلـه بـه سـوي ناكجاآبـاد                    

هـا بـرويم، نهايتـاً بـه دنبـال تأييـد كارهايمـان                توانيم به سوي آن     ، نمي است
است كه بر حجـاب قبلـي     ها هستيم و اين حجابي        توسط سيره و سلوك آن    

ها در آيـيم،   خواهيم به جاي آن كه به خدمت آن         ايم، چون مي    خود كشيده 
ايـم از     آوريم و در نهايت چون تلاش نكرده       ميها را به خدمت خود در         آن

هـاي   هـاي جعلـي از اُسـوه     نمونـه سـير كنـيم،   » بقـاء «ة شتاب به روحية     روحي
آييم، زيرا كه اينان      شان در مي  پذيريم و به خدمت     ها مي   بزرگ را به جاي آن    

  . با نفس امارة ما هماهنگي دارند
گوييم اگر امروزه مدرنيته از طريق علوم مخـصوص بـه خـودش،           ما مي 

جـويي   هاي مادي را فراهم آورده و انسان را در سلطه    امكان شناسايي پديده  
بر طبيعت موفق گردانيده اسـت، امـا او را از درك حقـايق هـستي و ايجـاد           

  . محروم كرده استها بت با آننس
 شأن آدمي است ودرصورت بـدون راز بـودن،        » طلب راز «گوييم    ما مي 

رود، زيـرا   انسان حيواني است كـه در پيكـرة آدمـي در پهنـة زمـين راه مـي              
 آدمي بايـد    انسان واقعي؛ اهل راز و اهل طلب راز و تشنة راز هستي است و             

  از معني زندگي محروم شده     د، وگرنه مواظب باشد از اين شأن محروم نشو      
ــسان. اســت  ــه از ان ــسياري از شــما    ديگــري ســخن مــي مدرنيت ــد كــه ب گوي

خواهيد آن باشيد ولي ممكن اسـت نـسبت بـه آن خودآگـاهي لازم را                نمي
بخـشيدن بـه آن، و سـيطرة آن           نداشته باشـيد و لـذا ناخواسـته موجـب قـوام           

قعي نيـست، آزادي    همچنان كه ذات آزاديِ دنياي جديد، آزادي وا       . شويد
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نفس اماره است، ذات ابزارهاي تكنولـوژي هـم، ابـزار زنـدگي بـا طبيعـت                 
اما مشكل ايـن اسـت   . طلبِ نفس اماره است نيست، ابزار ارضاي روح سلطه 

د كـه تـصور     ان ـ  كه اين ابزارها آنچنان در همة زندگي ما خود را جـاي داده            
 زنـدگي    كسي عـدم   م است كه   زندگي است و مسلّ    ها مساويِ عدم    نبود آن 
كنم و تـا ايـن      زندگي نمي  همچنان كه بنده نيز توصيه به عدم      . پذيرد  را نمي 

توان زندگي كرد، اين دعوا همچنان       معما حلّ نشود كه نوع ديگري هم مي       
  .ادامه دارد

ــدارد از آب زلال   ــر ن ــه خب ــي ك   مرغ
  

ــال   ــه ح ــور دارد هم ــار در آب ش   منق
خـواهيم زنـدگي خـود را بهبـود           ميطبيعي  صرف تغيير اشياء    به  چگونه    

 آيـا وقتـي از      ؟!شيم و از آن طرف هم دل در گرو ساحت قـدس داريـم             بخ
طريق مدرنيته، رابطة بين انسان و طبيعت مختـل شـد، سـاير روابـط گرفتـار                 

شود؟ ديگر رابطة انسان با انسان و رابطة انـسان بـا خـدا و               همان اختلال نمي  
مهم براي به قول شما،  آوردهاي    ن دست ماند؟ آيا بشر با اي      معنويت باقي مي  

كردن باقي گذارده است؟ آيا با امثال تلويزيون و           خود راهي جهت زندگي   
كنند يا بيـشتر همـديگر را         اينترنت، مردم جهان بيشتر با همديگر گفتگو مي       

  .نمايند؟ وقتي رازي در ميان نماند، ديگر گفتگو معني ندارد سرگرم مي

  ؟مدرنيتة اسلامي ممكن است

چه اشكال دارد نتايج مثبت مدرنيته را بگيريم و بـا تعـاليم دينـي           : سؤال
  وجود بياوريم؟ به» مدرنيتة اسلامي«جمع كنيم و به اصطلاح؛ يك 

رسد با مباحثي كه گذشت تا حدي عنايـت فرموديـد          به نظر مي  : جواب
 »خـدا «و  » انـسان «و  » عـالَم «كه مدرنيته و اسلام دو منظر كاملاً متفـاوت بـه            
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متفكراني كه در ايـن موضـوع كـار         . دارند و لذا جمع اين دو ممكن نيست       
ورد و آ  مجموعة به هـم پيوسـته اسـت كـه ره    اند معتقدند مدرنيته يك   كرده
 در تـأمين دنيـاي   تنها  كه نه،فرماييد اش هم همين است كه ملاحظه مي      نتيجه

 ن كـرده  ، بلكه دنياي بـشريت را دچـار بحـرا          است يافتهنبشر به توفيق دست     
 داشـته نترين جوابگويي را  در نيازهاي معنوي و فطري بشر كوچك      است و   

هـاي اجتمـاعي      تنها بـراي بـشر آزادي       نهبر خلاف ادعايي كه دارد      است؛ و   
 افـزاريِ   ، بلكـه بـرعكس؛ بردگـي مـدرن و بردگـي نـرم              است وردهپديد نيا 

زتر از  ابرانـد    تـر و انـسان      وجـود آورده كـه بـسيار پيچيـده          خصوصي را به    به
گوييد بـه   كه شما مي» مدرنيتة اسلامي «اصطلاح   بردگي قديم است و اين به     

هـاي   نزديك كند، به مدرنيته و بحـران » تمدن اسلامي «جاي آن كه ما را به       
كه شـما   » مدرنيتة اسلامي «بالاخره در اين    . كند  مخصوص به آن گرفتار مي    

 پرستش خدا در   آن  در زند و   فرماييد آيا توحيد حرف اول و آخر را مي          مي
انـسان بنـدگي خـدا    هاي ارادة انسان جريـان دارد و مقـصد اصـلي        همة لايه 

هـاي بـشر    ها و خواسـت   مطرح است و ميل و خودبنيادي  »اومانيسم« يا   است
هـا    گيري نهايي جامعه بـا تكنـوكرات        ند؟ تصميم نز  حرف اول و آخر را مي     

 خـارج از  هـا و   انـسان با رأي و عقل جمعـيِ  يا ،است و يا با دستورات وحي     
يـك  كنيد كـه يـا بايـد منظـر         هر رويكردي به دستورات الهي؟ ملاحظه مي      

دستورات وحي، وگرنـه    ها    آن منظر   يا - مثل غرب  -مدرنيته محور باشد    قوم،  
آيد، چون دستگاه معرفتي جامعه در        وجود مي   در جامعه تعارض و تشتت به     

  . هماهنگ باشدتواند كنيد نمي اي كه شما پيشنهاد مي جامعه
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اگـر در فرصــت مناسـب بتــوانيم خــصوصيات تمـدن اســلامي را تبيــين    
بـه  را  شـما   بـاز   نماييم شايد بتوانيم جواب اين سـؤال را كامـل كنـيم و لـذا                

  .مده ارجاع مي» زايي شيعه تمدن«حث سلسله مبا

  سنت و مدرنيته

را مقابـل   » سـنت « در جملات منتقدين به فرهنـگ مدرنيتـه واژة           :سؤال
  ها چيست؟ دهند، منظور از سنت در جملات آن نيته قرار ميمدر

 سنت به معني توجه بـه حقـايقِ داراي خاسـتگاه قدسـي و منـشأ                 :جواب
وحياني است كه از خداوند سرچشمه گرفته است، و به اين معني سـنت رو               

 دگيرد كه با روح سكولار در صـد         در روي تجددگرايي يا مدرنيته قرار مي      
ها را بريده از دستورات الهي، مديريت كنـد و جـايي و               است زندگي انسان  

نقشي براي حقايق ثابت عالم قائل نيست كه در مقالات و كتـب زيـادي در       
  .اين مورد بحث شده است

»االله و بركاته والسلام عليكم و رحمة«
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